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سابروز ورود حضرت ت امام(وه)به 
میهن اسلامی و آغاز دهه فجر 





در درازدهم بهس ماه سال ۱۳۵۷ هجری شىسی. 


حضرت امام خمینی(ره), رهبر خقید انقلاپ و 


بنیانگذار جمهوری اسلامی اپران پس از پانزده سال 
دوری و تبعید از وطن, درمیان استقیال پرشور مردم 
قدم به خاک ایران اسلامی گذاشت. استقبال گسترده 
مردم آگاه و بیدار ایران از امام خمینی بی‌تظیر بود به 
نحزی که می‌توان گفت در هیچ دوره‌ای از تاریخ 
معاصر, مردم از یک شخصیت محبوب خود این جئین 
استقبال. نکرده‌اند. .امام خمینی (ره) بسن از یکت 
سخنرانی کوتاه تشک رآمیز در فرودگاه مهرآباد تهران. 
برای ادای احترام به شهیدان انقلاب اسلامی به مرقد 
آنها در «بهشت زهرا» رفت و در انجا, درمیان ابوه 
خروشان جمعیت؛ سختان مهمی ایراد کرد و در بخشی 
از سخنان خود بار دبگر دولت بختبار زا دست‌نشانده 
شاه خواند و اعلام کرد «سن به پشتیبالی این ملت: 
دولت تعیین می کتم.) 

حضرت امام خمینی(ره) پس از بازگشت از مرقد 
شهدا در اقامتگاهی ساده در تهران اقامت گزید و به 
هرایت انقلاب اسلامی برداخت نا سرانجام پس از 
گذشت ده روز از ورود ایشان به ایران, در ۲۴ بهمن 
ماه سال ۱۳۵۷ الغلاب شک هدند اسلامی ایران به 
پیروزی نهایی رسید, به همین دلبل از روز دوازدهم 
بهسن؛ یعنی روز ورود امام خمینی(ره) په ایران تا 
بيست و دوم بهسن ماه که روز پیروزی انقلاپ 
اسلامی است: «دهه وهای شده و هر سال 
جشنها و مراسم ویژه‌ای در این ایام برگزار هی شود. 


سالروز وفات بت الله حاثری بزدی 
ایت‌الله العظمی «حاج شی عبدالکريم حائری 
یزدی» فقید. غالم و دانشمند بزرگ مسلمان .و 
پایه گذار حوزه علمیه قې در هفدهم ذیقعده سال 
۵ هجری قمری وفات یافت. 


او در یژد متولد: شد و پش از فراگیزی دروس 


وبه مقام عالی اجتهاد دست یافت. 
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ا مقدماتی. برا ادامه تحصیل به 1 رفت و از 
علمای معروف آن سرزمین: علم و معرفت کسپ کرد 


آیت الله حائری پس از باز گشت به ایران. خلاء 
وجود یک مرکز پرتوان علمی اسلامی را په خوبی 
احساس کرد و به همین دلیل در سال ۱۳۴۰آهجری 
قمری در شهر مقدس «قم» حوزه ا 
پایه گذاری کرد که ه سرعت گسترش 
هماکنون یکی از مرآکز علمی مهم جهان تس 
شمار می‌رود. آیت‌الله حائری همچنین شاگردان 
ممتاز و برجسته‌ای را. از جمله حضرت امام 
خن یار پنیانگذار جمهوری اسلامی ایران, تربیت 
اکر 

این عالم زاهد و باتقوا. دارای تالیفاتی نیز 
هست که ازجمله آنها می‌تران از «کتاب الرضاي, 


«کتاب الصلاة» و «کتاب المواریٹ» یاد کرد.. 


در گذشت کاشف القطا 
«آبت‌الله شیخ محت. سس کاشف الغطا» عالم و . 


۱ ادیپ بزرگ مسلمان در هجدهم ذیقعده سال ۱۳۷۳ 


هجری قمری درگذشت: ۱ 
ايشان دروس عالی فقه و اصول را نژد ۱ 
بزرگ e‏ ۳۳9 
دانش بسیار کسپ کرد. او علاوه بر توانایی در علوم . 
دینی در سرودن شعر نیز مهارت داشت و در این ۱ 
زمینه دیوان شعری نیز از خود برجای گذاشته است. 
این دانشمند بزرگ از جوائی در مبارژات 
سیاسی حق طلبانه شرکت فعال داشت و در مپارزه پا 
استعمار انگلیس نقش موّثری ایفا کرد. 
از «کاشف الفطا» متجاوز از هشتاد اثر برجای مانده است 
که از میان آنها می‌توان به کتابهای «الفردوس الاعلی 4 
الا یات البینات» و «السیاست الحسینیه» اشاره كرد. 


سالروز تولد ابن سینا 

ابرانی در بیستم ذیقعده سال ۳۷۰ هجری قعری متولد شد. 

ار به کمک هوش سرشار خود په سرغت تعلیدات. ‏ . 
مقدماتی را آموخت و در ده سالگی کل قرآن را حفظ کرد. 

ابن‌ سینا پس از فراگیری منطق. هندسه و نجوم. 
به فلسقه روی آورد و در هر رشته س رآمد عصر خود شد, 

ابرعلی سینا به خاطر درعان «نوح‌بن منصور» 
پادشاه سلسله سامائی توانست به کتاپخانه ټربار راه 
یابد و از آن بهرة ببرد. 

او مدتی را نیز به مشاغل دیوانی, از جمله 
وزارت گذراند با این حال مطالعه و تاليف کتاب از 
هر کاری برای اپوعلی سیا مطلوبتر بود. 

او نگارش کتاب را از بیست و یک سالگی 
شروع کرد و در مدت ۵۸ سال زندگی خود آثار 
رارزشی برجای گذارد که هنوز مورد ستفاده عموم 
گان علم است. 

(«قانون» اشفا و «اشارات» از جمله کتابهای آواست. 

این دانشمنذ و فیلسوف بزرگ مسلمان در سال 
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۸ فجری قمری در گذشت. 
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حر کت «اقتصاد لاتاری» 
| دا متوقف کنید 


بنیانهای فرهنگی. اقتصادی و اجتماعی جامعه را تحت 
تاثیر قرار داده است و هیچ سامای هم برایش متصور لیست» 
در سایه سنگین وجود و حیات این قمار بسیاری به | 
عرش رسیده‌اند و بسیاری هم په خاک سیاه نشسته‌اند. 
8 اما وچود همین فرهنگ و روابط باعث شده است که 
فرهنگ کار و تولید در کشور به شدت آسیپ بییند و 
سرمایه‌های فکری و اقتصادی از کشور مهاچرت کنند و 


شاکله ارزشهای جامعه دچار دگرگوتی اساسی شود. 


حیات این غده سرطائی و ارتزاق آن از بدته اقتصاه 
پیشتر شوند و سردم با دغدغه و نگرانی آینده خراب 
آرام و راحث نداشته باشند. 

تاریخچه این شرایط البته په حال پرنمی گردد. از 
وقتی به دلیل جنگ و شرایط محاصره اقتصادی. 
محدودیتهایی در تولید و توزیع پیش اعد و تکه 
کاغذهایی به نام مجوز و موافقت‌نامه, اجازه و... اعتبار 
پیدا کرد و آدمهایی چنین مجوزهایی را صادر می کردند 
تا افرادی پتوانتد از مواهیی استفاده کنشد. از سهمیه 
خودرو گرفته تا سهمیه آهن دولتی. کاغذ دولتی, کاشی 
دولتی و..ء در مقیاس کلان. خریدهای خارجی. هجوز 
صادرات و واردات. اخذ مجوز بخش. اخ مجوز فلان 
نمایندگی. گرفتن سهمیه واردات مواد اولیه و... و بعد 
از آن سهمیه ارز دولتی و اخذ موافقت اصولی و سپس 
مجوز دریافت وام و... کسانی که چنین مجوزهایی را 
صادر می‌کردند و کسانی که از امتیازات نلشی از کسب این 
مجوزها سود می‌بردند. چنان ضریاتی به بدنه تولید و اقتصاد و 
نیز فرهنگ و ارزشهای جامعه زدند که حدی پر آن متصور 
لیست, کسانی که کار نکرده‌اند و در عوض ثروت یک 
عمر کار دهها نقر را در یک لحظه به حساب خویش 
ریخته‌اند. یکی موفق به اغذ یک وام پانصد میلیونی 
می‌شود. دیگری موفق په گرفتن یک میلیون دلار 
سهمیه ازژ دولتی و... 

وجود اين شرابط و کستردگی این قرهنگ به‌تذریح 
اخلاق و روحیه آدمهاراهم عوض کرد و به همه آموخت که 
به‌جای کار کردن و زحمت کشیدن بهتر است که روابط 
عمومی مناسیی دست‌وپا کنند که در سایه آن پتوان به 
آن کاغذها و مجوزها دست یافت. شهرام جزایری دقیقاً 
محصول رجود همین روابط در کشور است. 

و دهها شهرام جزایری دیگر که هیچ کس از آنان اطلاعی 
ندارد که تلزه نه اعتقاه او را داشته و دارند و نه به دام افتاده و 
می‌افتند و نه حتی چون او یک قدم خیر برداشته‌اند. 

درست از همین منظر است که باید گفت گناه 
زیادی نباید به پای او نوشت و اصولاً محاکمه و 
مجازات او هیچ دردی را دوا نمی کند. پا قربانی کردن و 
یا حتی اعدام او هم نمی توان دردی از دردهای افتصاد 
بیمار این مملکت را درمان کرد. 

همانطور که پارها در این ستون و صفحه بیان شد 
راء‌حل اقتصاد ایران خروج از بن‌بست قوانین و مقررات 
قت و پاگین دموا بستر آفادز راننت‌خوارق و 
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شمار و ۳۰۳۰ 


می توانئد از موقعیت‌های ناشی از وجود چنین شرایعلی | 
اقتصاد لاتاری یا اقتصاد فمار. سالهاست که همه | 





وابستگی بیش از حد این اقتصاد په دولت است. اگر از 
من بپرسند خواهم گفت که امثال شهرام جزایری هیچ 
گناهی ندارند و یا حداقل گناه اصلی بر دوش آنها 
نیست. اگر مشکلی وجود دارد مشکل قوانین کشور و 
شرایط و ررابط موجود بر اقتصاد کشور است که 
آدمهای زیرکی چون جزایری با بهره هوشی بالا 


استفاده کرده و په ترونهای کلان دست پیدا کنند. 


درست مثل این است که چواهرفروشی عرضه و 


لیافت مواظیت از مغازه‌اش را نداشته پاشد. در مغاژه را . 
نبندد. و همه چیز را بسپرد به دو. سه تا شاگرد شوخ و | 
اشنگ و آنان هم په مردم بگویند صاحب مغازه اختیار 
همه چیز را په ما سپرده و حلال است که شما با راضی 
کردن من هرچه می خواهید پردازید و اصلاً خودشان هم 
همین جملة را غيرمستقيم پنویسند, پرداشت آزاد... 
قابل شما را ندارد... آنوقت پغد از خالی شدن مغازه به 
سراغ زرنگها برویم که چرا مقازه را غارت کردید؟ و 
پگوییم درست است که مغاژه باز بود چراغ هم روشن 
بود جمله تعارف بفرهایید راهم ها وشته بودیم.شاگردها 
هم اجاژه دادند و... اما شما چرا برداشتید؟ 

بعد همین را در معرض افکار عمومی هم قرار 
بدهیم تا فقیر بیجاره‌ها پفهمند که چقدر در این آخفته 
بازار سرشان بی کلاه عانذه است! 

وجود همین اقتصاد لاتاری میتتی بر رابطه, رانت و 
دور زدن قوانین و نفوذ در گلوگاهها و در کنار آن ضعف 
مفرط سیستم‌های نظارتی و کنترلی و بازرسی پاعث 
شده است که کسب ثروت و به تبع آن قدرت برای عده‌ای 
خاص به سهولت مقدور و ممکن شود و مردمی که به 
دنبال کار شرافتمندانه و نجیب و خدمت صادقاته هستند 
يابه طمع تخلف بیقتند و یا احساس غین کنند و عذاپ 
و عسرت بکشند و یا خه آرزوهایشان را در خاک پیگانه پنا 
نمایند و هرجه دارند بردارند و از این مملکت بروند, 

همزمان با دادگاه جزایری شاهد اجتماع مملمان هم 
پوده‌ایم. جدای شیطنت های احتمالی که ممکن است 
عده‌ای معدود با تحریکات خود انجام داده باشند و در 
قالب حمایت از حقوق معلمان ساز خودشان را پزنند, اما 
ہاید پذیرفت که یکی از دلایل تارضایتی بسیاری از 
کارمندان و کارگران و از جمله قشر شریف معلمان هم 
ملاحئله و مشافده رجرد جچنین بسترهای اماده 
ثروت‌اندوزی است. آنان می‌بینند که با وجود همه 
سختی‌ها و مرارتها و وظیفه سنگین آموزش و سروکله 
زدن با دانش آموز, حتی به میزان تاهمین حداقل یازهای 
زند گیشان درآمد ندارند. آنگاه عده‌ای په این راحتی به 
ثروت و قدرت می‌رسند و حقوق يکال آنان, انعام و 
صدقه تنها یک روز عده معدرد دیگری است: 

وجود تبعیض و ابراپری و حاکمیت اقتصاد «قمار » 
در کشور همین حالا هم چیزی از اخلاق و فرهنگ باقی 
نگذاشته و می‌رود تا بقیه پایه‌های ایمائی عردم را هم 
چون موریانه پخورد. 

این فرهنگ غلط همچنین پدترین تاءلیر را بر کار و 
تولید و اشتغال داشته است که اگر فکری پرایش نکنیم 
قدرمسلم زیان خواهیم دید و راهحل آن هم تتها به 
مسلغ بردن یک فره نیست, چرا که با وجود بستر آماده 
رانت خواری و کسپ لروتهای پادآورده افراد دیگری 
این بار هوشیارتر از قبل سر بر خواهند آورد. 
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سس ت = سے‎ 


از چمله اعترافات شهرام جزایری در 7 
دادگام یکی هم این بوه که مبلغ ۲۴۰ میلیون 
تومان پابت نهیه مسکن دراختیار دو تن از نمایندگان 
مجلس به صوزت قرض‌الحسنه گذاشته است. 
ان دو نماینده محترم هم با تکذیب این مساءله 
عنوان کردند که خانه موردنظر متعلق په خود جزایری 
پوده و آنها په صورت اچاره از ان خاله استفاده کرده و 
می کنند و مستاءجر او محسوب می شوند. 
جدای این بحث که چه ضرورتی دارد دو نماینده 
محترم مجلس شورای اسلامی از دو شهر محروم کشور 
اکتریت آنها زندگی در خاله ۲۴ میلیون تومائی زا هم 











































خودشان مربوط است)؛ این نکته مغفول مانده است که 
آیا این مایندگان محثرم بابت سکونت در این منزل 
اعیانی, اجاردای هم می پرداخته اند و یا خیر؟ 

و نکته دیگر ایتکه پا توجه به متوسط اجاره یک 
منزل ۲۴۰ میلیون تومانی که تقریباً معادل یک و نیم 
میلیرن تومان در ماه است, این دو نماینده محترم. هر 





میلیون تومان) چقدر خرج و مخارج خانه برایشان باقی 

طبیعی است خانواده‌ای که ۷۵۰ هزار تومان اجاره 
منزلش باشد نمی‌تواند با حداکتر دویست. سیصد هزار 
تومان پول بافیمانده برای بقیه مخازج زندگی کنارآمده 
و احساس راحتی کند! 

مگر اينکه احتمال بدهیم که پا نمایندگان محترم 
اجاره‌ای نمی پرداخته‌اند و با اجاره‌ای بسیار کمتر از 
اجاره معمول می پرداخته‌اند که هر دو احتمال, استفاده از 





این است که این پرادران درآعدهای دیگری هم دارئذ 
که آگر مربوط می‌شود به کار دوم که اگر دولتی باشد 
حقوق گرفتن از دو اداره دولتی غیرقانونی است و اگر 
کار خصوصی است که آنهم اگر کاملاً روشن نباشد 
می‌تواند سوالاتی را در اذهان ایجاد کند و بالاخره 
احتمال آخر اينکه لمایندگان محترم در حوزه اتتخاییه و 
پا هر جای دیگر دارای آملاک و مستغلات و یا 
درآمدهای شخصی و یا میراث پدری و.., هستند که از 
درآمد حلال و شرعی شخصی خودشان خرج می کنند 
که الیته حق طبیعی هر فردی است و جای سوال هم 
نخواهد داشت و به کسی هم مربوط ئیست! 

کوته‌سخن اینکه برای رقع ابهام از اذهان جامعه و 
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ر | داریکی و نه طوفانی برای «کررسوی» امیدی: 
۷ 0 مستانه همایونی ‏ کاشان ۳ 


مت باتش وی تا 


| آمروزه از هر کس که بپرسید برایتان دعا می کند که 
| غذا کار هیچ پتده‌ای را بے ادارات. پانکها: 
بیمارستانها و... به‌خاطر شلوغی و نابسامانی و 
بی‌اعتنابی قابی به اریاپ رجوع نیندازد. اما هنوز 
هم هستند کسانی که فقط به‌خاطر رضای خدا گره 
از کار بنده‌اش باز می کنند و با وجود مشقله ژیاد کار 
مردم را خالصانه. راه می‌اندازند. آقای ایزدیناه 
معاون پانک ملی مرکزی همدآن حدود یکسال است 
که پازنشسته شده اما به‌خاطر کمک په ارپاب 
رجوع و برای رضایت خدا و بندگانش همچنان 
مخلصائه به انجام وظیفه می‌پردازد و بی‌هیج 
جشمداد شتی کار مردم را راء می‌اندازد. ایتجانب 
طاهره شیروانی سالهای زیادی است که هر ماه از 
اهلری برای تام و ینعی به این بای مره 
می کنم و شرمنده وظیفه شناسی و انساندوستی این 
انسان محترم و البته:همکاران دیگ شده‌ام. 

غرض از نوشتن این چند سطر این بود که از 
مسوولان, بخصوص شخص محترم رئیس جمهور 
بخواهم در کنار حسابرسی په آفرادی که در ادارات 
و مراکز مختلف دست به کارهای خلاف شرع زده و 


فقط به مدافع شخصی خود فکر می‌کنند. در فگر 


تجلیل و قدردانی از کسانی هم پاشند که برای رفاه 
حال مردم دلسوزاه و مسوولائه تمام عمر را په حل 
مشکل دیگران می پردازند. 







در این روزگار ماءمیان این همه هیاهو و شلوغی | 
"هر کسی یه فکر این است که کار خودش را راء ۱ 
| پیندازد و راه موفقیت را برای خودش هموار کند. | 


۱ 0 طاهره شیروانی « مازندران | 


چراغی ذر تاریکی و نه... 

حدوّد چهار سال پیش بعد از شرکت در کتکور | 
و شکست در آن “دو سال متوالی * مدت ژیادی | 
درحالت رکود بودم جسماً و روحا و در آن مدت چه 
حرفها که نشنیدم حتی از در و دیوار؛ پس تصمیم 
گرفتم بپرم اما متامسفانه حالا که وقت پرواز و اوج | 
گرفتن است هنانهایی که نمکی بودند بر ړوی | 
زخمم می‌خواهند بال پروازم را بشکنند, 2 
نمی ذالم جرا ما نمی خراهیم ياد بگیریم که ۳ 
سکوی برای پرتاب نیستم, حداقل سنگی هم جلری 
راه دیگران نباشیم. جرا نمی‌خراهیم بفهمیم که 
موفقیت یکنفر * هرچند کوچک * موفقیت یک 
گروه و جامعه است. کاش به جای صرف آنهمه 
آنرژی و تلاش برای مبرنگون کردن په فکر ساختن 
و امیدوار کردن باشیم. 

و آنها بدانند؛ ما جوانها هرگ شکست 
نخواهيم خورد اگر اینجا شکستیم و بر زمین افتادیم 
جای دیگر بلند خواهیم شد اگر ریشه‌مان بر اپن 
خاک خشکید جای دیگر ريشه خوأهیم دوائید. 









ابا فقظ... کاش آن «دشمن در 
پوستین دوست» می‌نهمید. په حکم مسلمالی و 
هم‌وطن بودن هم که شده باید چراغی باشی در 


تصور ما از ثروت...؟؟ 


یک سوال آشناهست که از زمان کودکی تا| ‏ 
به‌حال, ان را پارها شنیده‌ام, اولین بار: دورء ابتدایی ۱ 
بودم که موضوع آنشایسان شد «علم بهتر است پا | 


ثروت؟» و هفته بعد در کلاس. آنچه را که خود در 
دفتر نوشته بودم: کمی پس و پیش شده در دفتر سایر 
پچه‌ها نوشته شده بود. . آري همه علم را بر ثروت 
ترجیح فاده و مزایای آن-زا پرشمرده بودئن آما آنچه 
پاعث شد کمی بیشتر راجع به این موضوع بیندیشم., 
دیدن یکی از بچه‌های کلاس بود «که چهره واقعی 
فقر به حساب می آمد» او هم مانند همه فواید علم را 
برمی‌شمرد و آن را بر ثروت ترجیح عی‌داد. 
همشاگردی پااستعدادی که چند سال بعد. به‌ خاطر 
سلطه تیرومند فقر, مجبور په ترک تحصیل شد. 
البته من نیز منگر ارزش و قواید علم نیستم. اما 
فکر می‌کنم بهتر است اپتدا جداگانه به بررسی قر 
کدام از این دو موضوع بپردازيم. ارزش و اعتبار 
علم که بر کسی پوشیده یست. پس می ماد ثروت 
که به دلیل تضورات گوناگونی که هر کدام از ما از 
آن درنظر داریم. ارزش آن تاوت پیدا می کند. 
به‌ طور مثال گاهی اوقات لروت. قطعه الماس بسیار 
گزانیهایی است برای نگین انگشخری که پتوان با آَن 
گوشه کوچکی از روت را به رخ دیگز هبنوعان 
کشید. و با شاید خاله‌ای بنیار زیبا و مجلل و 
ویلاهابی که عده پسیار زیادی از مردم, آنها را در 
تلویزیون يا عکسها دیده باشند و برای عده‌ای شاید 
سفرهای تفریحی داخل و خارج از کشور و یا هذیه 


دادن یک ماشین آخرین سیستم به عنوان کادوی 


روز ولد و یا شاید... 
اما گاهی اوقات تروت یعنی داشتن پولی که 
بتوان پا آن بیماری تنها فرزندت را معالجه کنی و یا 
شاید داشتن یک سرپناه کوچک که زندگیت از هم 
نپاشد و یا شاید داشتن پولی که با آن بتوان زئدگی 
یتیمی را اندکی روتق بخشید ر یا گاهی ارقات 
ثروت یعنی آرزوی حداقل وسایل اولیه زندگی 
برای در جوان در استانه ازدواج و در بعضی مواقع 
ثروت يعتي وسیله‌ای که بتوان با آن آبرویت راو 
اشیانت را که به‌وسیله دیو فقر په خطر افتاده نجات 
دهی و برای بعضی وسیله‌ای انت که با آن بتوانند 
۳ بیدا کند!؟ و یا... 
ستی که چقدر ی بت سن و 


تروت. ا کاش ثروت. برای همه معنای واحدی ۱ 


داشت. شاید در آن صورت همشاگردی پااستعداد 
من, پهتر می توانست توضیح دهد ۰«علم بهتر است يا | 
ثروت؟؟/ 


0 زهرا سرلک لکودوز 
































۲7 جواد عبدی - شههر کو ٹر 
نامه شما به دستم نهیم برای شما آموزگا 
محترم ب قدیمی مجله | 






پاسخ به سالات مذهبی خوانندگان مطرح کردید. 
خواسته گروه دیگری از خوانندگان هم پوده است که 
تصمیم دازیم راهکاری برای اجرای این خواسنه پیدا 
کنیم. 

(۲ ملوس عشتاق شیهعیری « انم شیهر 

آمیدوارم در اداره باشگاه ورزشی ویژه بائوان 
موفق باشید. نامه مادر شما در همین شماره و در 
قسمت نامه‌های بیراسطة جاپ شده است. په ایشان 
هم سلام پرسانید » 


شماره ۳۰۳۰ 













یک هفته جندنگاه 
محمد شروش 
ات سس سس 
بت امون یکت تسب حال 
پچ لے بت ۱ 


در کشاکش بحثها و اخبار پیرامون بازداشت و 
سپس ماجرای آزابی حسین اقعائیان * تماینده همدان - 
یکی از مسائل مهمی که تحت‌الشعاع رویدادهای 
جاری قرار گرفت و رسانه‌های مکتوب فرضت کافی 
برای پرداختن په آن نيافتند. موضوع تفسیر شورای نگهیان 
از اصل ۸۶ قانون اساسی بود که برای نخستین بار پس از 
تدوین قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ صورت می گرفت. 

اهمیت این مرضوع تا آن حد قابل تصور بود که اگر در 
شرایط نسیتاً عادی واقع می‌شد و آهل نظر از جایگاه 
مطیرغات برای بیان آراه خود پیرامون آن په شکل عبسو ظ 
تري استفاده می‌کردند. عرصه بحث و جذلهای حقوقی و 
سیاسی بسیاری بود. اما قرار گرفتن اعلام این نظریه 
عسیری در اوج اتعکاس اخبار مربوط به آزادی نماینده 
همدان مرجب شد موضوع کمتر مورد توجه واقع شود. 

دقت در حول و حوش این تفسیر و بررسی 
محتوای ان نظریه تفسیری تکته‌های بسیاری را از 
جهات مختلف قابل طرح می کند. پاره‌ای از آتها که 
ترجه حقوقدانان و صاحب نظران را بیشتر جلپ کرده 
در آین مجال اشاره می شود. 

اصل ۸۶ قائون اساسی که متضمن بیان وعی 
محائیزم حفاظتی برای ایفای بدون واهمه رظیفه 
تمایند گی توسط وکلای مردم در مجلس می‌باشد. در 
محافل سیاسی به عنوان اصلی که مصونیت پارلمانی 
را بیان کرده مطرح شده است. هرچند در متن آن تعبیر 
اامضونیت ) قبد نشده أست. 

این اصل درواقع تا پیش از رویدادهای اخیر و 
بازداشت نماینده همدان جر مجلس که به دنبال 
صذور حکمی توسط یکی از شعب دادگاه عمومی 
تهران با اتهام توهین به دستگاه قضایی و نطق پیش از 
دستور صورت گرفت: مورد آبهام تبود و پراساس 
انچه تاریخ ادوار مختلف مجلس حکایت دارد. تا 
پیش از مورد اخیر در هیچ نوره‌ای یک نماینده 
مجلس مادام که در کسوت وکالت مردم بود غورد 
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شماره ۳۰۳۰ 


محاکیه منجر به زندان واقع نشده 
بود؛ اما برداشت قاضی دقیقی 
قاضی پرونده لقمانیان از قالون: وی 
را به صدور حکم زندان برای یک 
نماینده میلس واداشت. 

بیس از این مورد. جلد فقره 
احضار و تشکیل پرونده برای 
تعدادی از نمایندگان مجلس, آقای 
خاتمی رئیس جمهور را واداشت 
پس از مشورت با هیات پیگیری و 
نظارت بر اجرای قائون اساسی به 
رئیش قوه قضاییه تدکر قانون 
اساسی دهد و براساس اصل ۱۱۳ 
قانون اساسی که رئیس جمهور را 
«مسوول اچرای قانون اسابی» 
دانسته. از اقای هاشمی شاهرودی 
بخواهد روند نقض قائون اساسی در 
موضوع مصونیت نمایندگان مجلس در برخی محاکم 
رایه نحو مقتضی متوقف سازد. 

در آن مقطع رئیس قوه قضاییه تذکر رئیس 
جمهور را نپذیرفت واز برداشت قضات از قائون دفاع 
کرد و اعلام نمود تسیر شورای نگهیان از قائون 
اساسی می تواند راهگشا باشد. 

چند ماه پس از این نامه‌نگاری و با وجود آژکه 
بیشتر خقوقداتان و افراد صاحب‌نظر تاکید قائون 
اساسی را براعمال شکلی از مصونیت پارلمانی بدون 
ابهام می‌دانستند, رئيس قوه قضاربة طی تاعه‌ای از 
شورای نگهبان خواستار ارائه نظریه تفسیری در موره 
اصل ۸۶ قانون اساسی شد. 

این درخواست په دنبال اوج گرفتن مشاجرات 
لفظی میان مجلس و دستگاه قضایی در موضوع 
بازداشت نماینده همدان انجام پذیرفت. 

دییر شورای نگهیان در پاسغ به نامه رئیس قوه 
تضاییه ضمن اشاره په روند تفسیر آن شورا از اصل 
۴ اتوهین» را مرز مصوئیت شتاخت. در نامه آقای 
احمد جنتی آمده است: 

«مشروح مداأکرات مجلس پررسی نهایی قائون 
اساسی جمهوری اسلامی ایران درخصوص اصل 
هشتاد و ششم قانون اساسی حاکی از این است که 
مصونیت. ريشه اسلاعی ندارد و تمام مردم در برابر 
حق و قانون الهی یکسان و برابرند و هر فردی که در 
مظنه گناه یا جرم قرار گیرد. قابل تعقیب است و اگر 
شکایتی علیه او انجام گیرد. دستگاه قضایی باید ار را 
تعقیب کند [...]اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در 
مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای کاقن و 
اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در 
مجلس است و ارتکاپ اعمال و عناوین مجرمانه از 
شمول این اصل خارج می‌باشد و این آزادی نافی 














0 بسیاری از حقوقدانان معتقدند وضوح 
اساسی جای هیچ گونه ابهامی بافی نمی گذارد تا نیاز به اخذ نظریه تفسیری 
شورای نگهیان باشد 


و شفافی مندرج در اصل ۸۶ قانون 


هسوولیت مرتکب جرم نمی باشد.» ۱ 

یر شدای اگوی اراک نظریه ری قر 
شورا را محصول «بحث و بررسی مفصل و با مطالعه 
و امعان نظر بر ارا و نظرات فقهاء حقرقدانان و 
صاحبنظران» اعلام کرده است. 

چند روز پس از ارائه این نظر تفسیری با فرو کش 
کردن تب و تأب. ناشی از آزادی نماینده همدان. 
برخی حقوقدانان و کارشناسان فرصتی بافتند تا به 
برخی جنیه‌های این دید گاه توجه نشان دهند, 

مرکز پژرهشهای مجلس به عنوان یک نهاد 
تحقیقاتی که بازوی فکری مجلس را تشکیل می دهد نتایج 
یک بررسی و نظرخواهی را متشر نمرد که دیدگاههای 
بیست تن از استادان و حقوقدانان را بیان می کرد. 

در این گزارش آمده بود 

«عده‌ای از حقوقدانان مصونیت پارلمانی را 
مشتمل بر دو جنبه عدم مسوولیت و تعرض ناپذیری 
توامان می‌دانند. حقوقداتان مذکور مصونیت 
پارلمانی در اصل ۸۶ قانون آساسی را پذیرفته‌اند و 
متذ کر شبده‌اند که در مقام ایفای + فظایفب نمایند کی. 
نمایندگان مجلس مصون از تعقیب یا ترقیف‌اند و 
تمی‌توان اتات زا پازخواست ک د. 

براساس نظرات جمع‌بندی شده حقوقدانان, 
اعطای مصوئیت پارلمائی مغایرتی با اصل بیستم 
يعني برابری افراد ملت در برایر قائون ندارد؛ زرا 
عدم مسوولیت ماینده و اعطای مصونیت به وی 
میتنی است بر فروض 

الف) اصولا لازمه ایفای وظایف نمایندگی عدم 
مسوولیت است. 

پ)اعطای مصوئیت به نماینده درواقع پا درنظر 
گرقنن شخصیت حقوقی وی به عنوان نماینده مردم است؛ 

ج) اعطای مصوئیت به نماینده درواقع اعطای 
















امتیاز به عردم أت 

د)اصولاً مسوولیت مبتنی پر فرض وقوع چرم است:» 

در گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس 
هخین اشاره شده «پا عنایت به هدقف و فلسفه 
نانسیس حقوقی مصونیت پارلماتی, باید قائل گردید 
که مراد از مصونیت. تمامی وظایف نماینده را دربر 
می گیرد و لذا اختصاص په صحن مجلس ندارد و دز 
هر کجا که نماینده قاتونا در مقام ایفای وظایف خود 
باشد, رآی و تظر وی مپتنی پر فرض عنم مسوولیت است. 

علاوه براین نظریات که بعد کارشناسی و حقرقی 
صرف دارد. موضوع نظریه تفسیری شورای نگهبان 
در محافل سیاسی و مطبرعاتی نیز باژتابهای متعدد و 
متفارتی په دنبال داشت. 

یک روز پس از اعلام نظر شورای نگهبان, 
فراکسیون جبهه دوم خرداد در مجلس شورای 
اسلاهی در بیانیه‌ای که به مناسبت ازادی تماینده 
همدان. منتشر شده بود اغلام کرد: «اصول صریح 
قائون اساسی دربازه مصونیت نمایندگان از شدت 
رضوح و بداهت نیاز به نفسیر زايد ندارد:» 

قوامی رئیس کمیسیون حقوقی و قضابی مجلس 
هم در این زمینه با ابراز این نظر که« «شورای نگهیان 
بايد زمانی به تسیر قانون اساسی بپردازد که قائون 
مبهم یا مجمل باشد و به‌راحتی نتران مفهوم مقنن را 
دریافت» تا کید کرد: «اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی 
هیچ گونه ابهامی ندارد؛ پنابراین نیازی په تفسیر در 
مورد آنها احساس نمی شود. شورای نگهیان مکلف 
است قائون اساسی را پراساس موازین حقوقی تعسیر 
کند . علاوه بر اينکه در هیچ جای قانون نیز نیامده که 
رئیس قوه قضاییه آین حق زا دارد که تفسیر اصلی از 
اصرل قانون اساسی را از شورای نگهبان تقاضا کند و 
آنچه از قانون برمی آید, این است که اگر شورای 
نگهبان په تشخیصی خود لژومی در ارائه تفسیر ببیند. 
باید آن را نفسیر کند.» 

در کثار این عورضع. رئیس کمیسیون حقوقی و 
تضایی مجلس محصد نعیمی‌پور رئیش فراکسیون 
مشار کت در مجلس ضمن آنکه تا کید می کرد «اجتهاد در 
برابر نص قابل قبول نیست», گفت؛ «نقد تفسیر 
شورای نگهیان حق مسلم مجلس است و مجلس 
ششم با اقندار از بحث مصونیت نمایندگان دفاع م ی‌کند.! 

در مقابل غلامحسین العام رئيس مركز تحقیقات 
شورای نگهیان ضمن دفاع از نطربه تفسیری شورای 


پذیرقته دة ات 
که نمایندگی و انجام 

وظایف نمایندگی ملازمه‌ای با ارتکاب جرم ندارد؛ اما 
اگر موارد مشتیهی در این زمینه به وجود آید. مثلاً امری 
مشتبه شود که توهین است یا اظهارنظر ایقای وظایف 
نمایند گی.اصل ۸۶قانون اساسی یک نوع اعتماد په نفس به 
نمایندگان می‌دهد که در مقام ایفای وظایف نمایندگی 
نگرائی از تعقیب نداشته باشند.» 

علاوه بر این اظهارنظرها بیرامون مضونئیت 
نمایندگان و نظریه تفسیری شورای نگهبان, برخی 
روزنامه‌ها و محافل نطبرعاتی نیز به طرح 
دید گاههای خود در این زمینه پرداختند. 

روزنامه کبهان در بادداشتی نوشت؛ 

«(نظر مرجع رسمی و قائونی تفسیر قانون اساسی 
درباره حد و حدود مصونبت نمایندگان (اصل ۸۶ 
قانون اساسی) که درپی استفساریه رئیس قوه قضاییه 
صادر شد. ابهانات احتمالی را جز برای خط نفاق 
جدید که محکمات مشکل گشای قانرن اساسی خون 
به دل آنها کرده مرتفع نمود:» ۱ 

روزنامه نوروز نیز در یادداشتی که آن را وجبعلی 
فزروعی ماینده اصفهان در مجلس نوشته بود اپراز 
غقیده کرد 

سوال مهمی که مدتی است په دلیل برخی 
نظریه‌های تفسیری و مواضع عبلی شورای نگهبان 
به جد در جامعه ما رخ نموده این است که ایا شورای 
نگهبان که خود برآمده از قانون اساسی است: می‌تواند 
تفاسیری از اصول این قانون ارائه کند که تداعی کننده یک 
قاتون اساسی جدید باشد؟ آیا در چنین وضعیتی الزامی برای 
پذیرش ابن تفاسیر از سوی احاد ملت وجوددارد؟» 

تسیر شورای نگهبان از محنوده مصونیت نمایندگان 
مجلس تنها در میان حقوقدانان و برخی افراد سیاسی و 
محاقل مطبوعاتی بحث برانگیز نبود. در حد محدودی 
احزاب سیاسی نیز نسبت به آن حساسیت نشان دادند. 

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ده روز پس از 
اعلام نظر شورای نگهبان, در بیانیه‌ای که به مناسبت 
تحولات آخیر و مسائل روز ضادر شده بود په این 
مساله پرداخت و اعلام کرد #اراتة تفاسیری از قائون 
اساسی که اتض صراحتهای بی‌نیاز از تفسیر اصول 
قانون اساسی و حکم اجتهاد در برابر نص دارد نیز 
شایسته آن نهاد محترم و مورد انتظار فانونگذار و 
ملت بزرگ اپران نبوده است. متاسفاله انجام تو 
رظیفه نفسیر و تطبیق قائون به وسیله شورای نگهبان 


| ۵شورای نگهبان براساس تفیری که از اصل ۸۶ 

| قانون اساسی موضوع مصونیت نمایندگان ارائه داده؛ 
۱ مرز و محدوده این مصونیت را «توهین» ذکر کرده که 
تشخیص ان بر عهده دستگاه قضایی انت 


پس از تشکیل مجلس ششم به گونه‌ای بوده ابنتِ که 
شورای نگهیان را در جایگاه مجلس نشانده است.» 

اظهارنظر یکی از اعضای هات پیگیری و نظارت بر 
اجرای قانون اساسی نیز در این میان قاپل توجه است. 

حجت الا سلام هاشم زاده هربسی عضو هیاء‌نی 
است که در موارد مربوط په قانون اساسی نظریات 
مشورتی به رئنیس جمهور می دشد . 

ایشان گفته است؛ «هیات پیگیری و نظارت 
معتقد است که نمابندگان مجلس مضوئیت دارند و 
اصل ۸۶ قانون اساسی رافع نیاز جامعه در زمینه 
مصونیت وکلای علت است: با این ترصیف 
مبائیتی 01038۷60۵1 پین برداشت شورای نگهیان 
و فیات بیگیری قانون اساننی وجود ډارد. من معتعدم 
که با تفسیر شورای نگهبان اصل ۸۶ بلاموضوع و 
مسکوت می‌مائد. تفسیر این است که آگر موضوعی 
ده تا مصداق دارد. در تفسیر حداقل پنج مصداق دیگر 
آن باقی بماند. حال اگر تفسیر به گونه‌ای باشد که 
هيج مصداقی پاقی نماند, تفسیر نیست.» 

نکته قابل ترجه آخر در این بحث. چگونگی 
تفسیر فانون است. 

حقوقدانان معتقدند از جمله روشهای معمول در 
تفسیر قوانین و فهم منظور اصلی قانونگذار؛ مراجعه 
به مشروح مذاکرات است. نگاهی په یحشهای مطرح 
در صورت غذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی 
در این زمیته مفید و دارای نکات قابل ترجهی است. 

آیت‌الله خزعلی عضو مجلس خبرگان قانون 
اساسی هنگام بحث در مورد مصوئیت نمایندگان 
ضمن آنکه دادن هرگوته ب«امتیاز زائد» را به 
نمابتد گان خالی از وجه شرعی می‌داند. معتقد است: 
«یک انسانی که نمانندگی از جائب نیم میلیون پا 
کمتر یا بیشتر گرفته است. مجلس هم در توقف حساسی 
است به مجرد یک اتهامی که شاید ثابت تشود و به زودی 
دفع شود این شخص را از کار بیندازند این درست نیست» 
بایستی به مجلس بگویند. مجلس هم در مقام تحقیق 
برآید.برای رعایت حقوق مردم از نظر آتهام این شخص, بعد 
اجازه بدهد که دستگاه قضایی وارد در کار بشودو این 
توطثه با حضور نمایندگان مجلس و با نظر آنهاختثی شود 

به هرحال در اوضاع کنونی آرائه نظریه تفسیری 
شورای نگهبان هرچند به اعنقاد محافل سیاسی 
هرآدار اصلاحات. اجتهاد در برابر نص توقیف می شود: 
اما به دلیل جایگاه قانونی این تفسیر از این پس 
قضات دادگاهها با سهولت بیشتری می توانند نسبت 
به شکایت از تمایندگان مجلس رسیدگی تضایی 
انجام دهند و کم صادر نمایند. 
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شماره ۳۰۳ 


























۲ © معلم‌ها که خواستار افزایش حقوق 7 
هستند دست به راهپیمایی زدند. 
0 محاکمه شهرام جزایری آغاز شد. 
| 6 عزت‌الله سحابی در پشت درهای بسته محاکمه 





6 شورای نگهبان چند مصوبه مجلس را رد کرد. 
0 مظنون پرونده قتل نوه دکثر مصدق آزاد شد. 


0 نماینده ارومیه محاکمه شد, 
0 وزیر بازر گانی خیر از شکسته شدن الحصار قند و 
شکر و دخانیات داد. 

۵ ‌صادرات گاز ایران به ترکیه زسماً آغاز شد. 

٥‏ ایران ده میلیون دلار کمک اضطراری به دولت 
افغانستان می دهد. 

۵ از اوایل اردیبهشت ۸۱ آقغانھا ایران را ترک 
می کنند. 

0 ایران برای انیاع کشورهای عرپ خلیج فارس 
مقررات اعمال روادید برفرار کردء 

0 آیت‌الله موسوی نبریزی, عضو مجلس خبرگان, به 
دادگاه ویژه روحائیت احضار شد. 

























0 وک 
0 ممکن است مجرمین هندی و پاکستالی با یکدیگر 
مبادله شوند. 

0 روسیه از حمله قطعی آمریکا به عراق خبر داد, 

۵ مرکز فرهنگی آمریکادر کلکته هند مورد حمله قرار 






٥‏ نخست‌وزیر دانمارک را با تخم‌مرغ گندیده زدند. 
0 شارون صراحتااعلام. کرد اجازه خروح عرفات را از 
رام‌الله تخواهد داد. 


شماره ۳۹۳۰ 












کشورهای آمریکای لاتين و مرکزی که سالها 

توسط. ژنرالهای کودتاجی اداره می‌شدند و شاهد 
تقض اشکار حقوق بشر بودند با وجود رجعت به 
دوران غیرنظامی و روی کار آمدن حکومتهای 
غیرنظامی با مشکل جدیدی دست په گریبان هستند 
که این مشکل می‌تواند دور جدیدی از خشونت و 
در گیری زا درپی داشته باشد. 

امروزه این ذهنیت در برخی از کشورهای 
آمریکای لائین و مرکژی شکل گرفته که دوران 
ژنرالها در این کشورها به‌مراتب بهتر از زمان 
غیرنظامیان بوده است. مردم بر این باور هستند که 
هرچند در زمان ژنرالها اثری از ازادیهای اساسی لبود 
و جوخه‌های مرگ راستگرایان اقدام به شکار 
مخالفین می کردند. ولی در عوض رفاه نسبی حاکم 
بوده و مردم می توانستند نیازهای غذایی و معیشتی 
خود را په‌راحتی تامین کنند , 

این وضعیت خصوصاً در زمان زترال پینوشه ذر 
شیلی چشمگیرتر بود. ژنرالها سعی داشتند با تاامین 
یازهای اساسی مردم. آنها را با خود همراه ساخته و از 
این طریق بر روی فقدان ازادیهای سیاسی و 
اجتماعی سرپوش بگذارند. 

نگاهی “ وضعيت اقتصادی این کشورها 
نشان‌دهنده اين واقعیت است که اوضاع پس از روی 
کار آمدن غیرنظامیان به‌مراتب. وخیم‌تر شده و 
بدهیهای خارجی افزایش یافته است: 

در این شرایط. رقاپتهای ناسالم و تخریبی احزاب 
و گروههای رقیب بر مشکلات اقتصادی افزوده و 
اوضاع را وخیم تر کرده است. به همین دلیل بسیاری 
از آفرادی که سیاسی نبوده و توجهی به مسائل 
سیاسی ندارند افسوس دوران ژترالها را می‌خورند. 

البته پیدایش چنین وضعیتی فقط به کشورهای 
آمریکای مرکزی و لائین محدود نشده بلکه دز 
پسیاری از کشررهای دیگر جهان نیز شاهد بروز و 
شرایط ناگوار هستیم. به طوری که اگر مردم درصدد 
مقایسه برآیند آفسوس دوران قبل را خواهند خورد. 

به طور مثال اوضاع اقتصادی اقشار کم درآمذ و 
حقوق بگیر در شوروی سابق از نظر معیشتی به‌مراتب 
بهتر از زمان حال که جمهوریها به استقلال دست بافته 
و توسط پاندهای مافیابی اداره می‌شوند. بوده است» 

این یک راقعیت غیرقابل انکار است. که 
فاشیست‌ها و دیکتاتورها برای جلب رضایت اقشار 
کم‌درامد که نیروی محرکه انها می‌باشند از نظر 
اقتصادی و معیشتی شرایط مطلوبی را برای این 


گروه به وجود می آورند, به همین دلیل در حکرمتهای | 


بدهی داخلی و ار خن دارد || 
0طی دو هفته دو رئیس 0 
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فاشیستی و دیکتاتوری یک طبقه متوسط مرفه شکل 
می گیرد که حامی دولت بوده و از طریق دولت تغذیه 
کرده و رشد می کند. 

در هر جامعه‌ای یک طبقه حاکم و پرگزیده وجود 
دارد که قدرت و ثروت را در دست دارد. این گروه په 
دلیل ارتباطات خائوادگی. حزبی و سیاسی به تقویت 
مر صم خود پرداخته و به حفاظت از مواضع و 
خود می پردازند. ورود نامحرمها به محفل آنها ممنوع 
است زیرا آنها نمی‌خواهند آفرادی خارج از این 
گردوته وارد مجمرعه شود. این وضعیت راحتی در 
کشورهای کموئیستی که معتقد به جامعه بدرن طبقه 
پودند نیز شاهد بودیم. 

در این رابطه «میلوان جیلاس» نویسنده معروف 
بوگسلاو: در کتاب طبقه جدید به تشریح وضعیت 
طبقه حاکم جدیدی که در کشورهای کمونیستی 
شکل گرفته بود. پرداخته و یا میخائیل وسلنسکی در 
کتاب «نومانکلاتورا» معنقد است که طبقه جدیدی 
که در شوروی شکل گرفت و قدرت و ثروت را دز 
دست داشت. توغعی «تومانکلاتورا» بود که طبقه 
برگزیده په شمار می‌رفت. 

گروه دیگر را باید فقرا به‌حساب آورد که 
پایین ترین قشر در یک جامعه محسرپ می شوند که 
در اکثر حکومتها به هیچ انگاشته می‌شوند. این گروه 
زمانی آرزش پیدا می کند که باید در حمایت از هیات 
حاکمه به صحنه بیایند 

این ذو گروه در تمامی چرامع وجود دارئد. اما 
فاشیست‌ها او کنبانی که حکرمت مطلله داشته و 
تمایلی به مشارکت مردم در مسائل سیاسی و 
اجتماعی ندارند, یک گروه یا طبقه متوسط را شکل 
داده و به وجود می آورند که حافظ مثافع اجتماعی 
غیات حاکمه باشد. 

طبقه یا گروه متوسط از طبقه اشراف و حاکم 
نیست که به آنها متصل شده و به سلک آنها در آید. 
به این دلیل که هیات حاکمه درها را په روی افراد نامحرم 
بسته است و اچازه نغوذ غریبه‌ها را به این محفل نمی‌دهد. 

این گروه وابسته به فقرا نیز نیست به این دلیل 
که از موقعیت اقتصادی و اجتماعی بهتری نسبت به 
آنها برخوردار است. به همین دلیل برای حفظ 
موقعیت خود ناگزیر است از هیات حاکمه حمایت 
کرده و طرفدار قدرتمندان باشد, لذا با تغییر حاکمیت 
و شرایط. ارلین گروهی که لطمه دیده و منافعش به 
خطر می‌افند. طبقه متوسط است, لذا این گروه مراره 









آفسوس دوران گذشته را 
هی خورد. 

«آلکسی دوتوکویل» 
در کتاب معروف خود 
«انقلاب فرانسه و رژیم 
پیش از آن» این وضعیت 
را به‌خوبی شرح داده 
است. زمانی که مقایسه 
حکومتها پیش بیاید 
بسیاری از کسانی که 
متافعشان به خطر افتاده 
از رژیم قبلی پشتیبانی 
قابلمه په‌دست علیه 
دولت سالوادور آلنده در 
شیلی تظاهرات کردند و یا آنهایی که الها از 
حکومت خشن نظامی ژنرال پینوشه حمایت کردند. 
از همین قشر بودند. 

امروزه نیز با گذشت یک دهه از فروپاشی 
شوروی و حکومتهای کمونیستی شرق ازوپا, اگر از 
اتشار مختلف مردم در این کشورها نظرخواهی شود 
انها از همان سیستم پیشین دفاع خواهند کرد. 

یکی از دلایل روي کار امدن کموئیست‌ها در 
پزخی از اين کشورها از طریق انتخابات عمومی نیز 
استقبال این قشر از انها بوده است. تغییر سیستم و 
حکومت. اولین ضربه‌ها را په اتشار حقوق بگیر وارد 
می کند که ثبض مالی و معیشتی انهادر دست دولت 
است, این گروه بها دایل ثبرايطی که در آن قراز 
گرفته آهل ریسک نیست. 

پا تغییر حکومتها, اولین نلاشها پس از تثبیت 
قدرت و پا همزمان با آن, در این رابطه صورت 
می گبرد تا رضایت این گروه کسب شده و اين گروه 
خود را با هیات حاکمه جدید همراه سازد. به‌طوری 
که می توان ادعا کرد تمامی حکومتها خود را وامدار 
این گروه و قشر می‌دانند. . 

دولتهایی که با کنار زدن نظامیان در امریکای 
لاتین. و مرکزی قدرت را در دست گرفته‌اند. یه 
أفميت اين گروه ہی برده‌اند. در همین راستا تلاش 
وسیعی را به عمل می‌آورند تا آنها را از خود 
رتجانند. 

در این شرایط چون دولتها از نظر منابع مالی در 
مضیقه هستند. دست نیاز به سوی خارجیها دراز 
می‌کنند و با استقراض خارجی, سعی می‌کنند 
مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را برطرف 
سازند. کشورهایی که توانایی باژپرداخت وامهای 
خارجی را دارند. می‌توانند موفق باشند اما دز 
کشررهایی که میزان استقراض خارجی از توان 
افتصادی بیشتر است و یا امکان بازبرداخت وامها 
وجود ندارد و فشار اصلی متوجه مردم و 
حقوق‌بگیران می‌شود اعتراضها شدت گرفته و په 
سرنگونی دولتها منجر می گردد. در سالهای دهه 
۰ این اعتراضات در امریکای لاتین و مرکزی با 
کردتاهای نظامی همراه بود. 

ولی آمروژه که شرابط ا کرد فقط حکومتها 




































جاپجا می شوند. (مشابه آنجه در هفته‌های گذشته در 
آرژانتین شاهد بودیم) دولعهای جدید نیز اپتدا سعی 
می کنند باوعده و وعید مخالفتها را مهار کرده و ارام 
سازند اما زمانی که موفقیتی در این رابطه په‌دست 
نمی آورند, به نیروهای نظامی و انتظامی متوسل 
می‌شوند. این وضعیت در ارژانتین به سفرط دو 
دولت موقت و دائم منجر شده و دولت سوم هم که با 
رضایت پارلمان روی کار مده نتوائسته مخالفتها زا 
مهار کرده و اوضاع را سروسامان بدهد. به‌طوری که 
تظاهرات و اعتراضها انامه پافته و این کشور در 
شرایط ناگوار سیاسی فرار گرفته است. 

این واقعیت را باید پذیرفت که بسیاری از 
اعتراضهایی که درنهایت سیاسی شده و به سفوط 
عکرمتغا می‌انجامد بدا اتضادی و اجتماعی بوده و 
در صورتی که از سوی دولنها با بی‌اعتنابی مواجه 
شده و یا برخوردهای غیرمنطقی و غیراصولی با 
عاملین آنها صورت بگیرد به‌تدریج سیاسی می‌شوند, 

به همین دلیل دولتها سعی می کنند مطالبات 
اقتصادی و اچتماعی مردم را به نوعی پاسخ بگویند 
که سیاسی نشده و از کتترل خارج نشود. _ 

«آدوارد دوهالده» رئیس جمهور جدید ارژانتین 
برای غلبه بر مشعلات و مهار مخالفتهاء مردم را به 
یک «دیالرگ تازیخی, ملی» فراخزانده است: از 
گفت: از تمامی نیروهای سیاسیاقتصادی. کار گری و 
گروزههای سیاسی و اجتماعی می‌خواهم دست به 
دست هم بدهند تا ابن بحران را برطرف کنیم. 

او در شرایطی دست نیا په سوی تمامی گروهها 
و مردم ارژانتین دراز کرده که در جمع نمایند گان 
کلیسا و سازمان ملل بود. او برای مقابله با بحران 


اقتصاذی عالت فوق‌العاده اعلام کرد. در همین حال " 


یک گروه از صتدوق بین‌العللی پول برای بررسی 
ورضعیت اقتصادی ارژاننین که ۳۰ میلیارد دلار 
پدهی دارد به این کشور اعزام شد. دولت آرژانتین 
که قادر به پازپرداخت بدهیهای خود نیست. آن را به 
حالت تعلیق درآورده است. ولی با این حال وژیر 
اقتصادی این کشور هرگونه دریافت وام جدید را 
منتفی می داڼد. 


بقیه در صفحه ۶۵ 
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۵ قبل از رنسانس وضعیت دز اروپا به گونه‌ای برد | 
که پاپ و مقامات کلیسا ثبض دولتها را در دست داشته و | 
پا تفیش عقاید و فشارهابی که به مردم و حکومتها رارذ | 
می اوردند. خواسته‌های خود را به آنها تحنیل می کردئد» 


این فشارها و اقتدامات په این دلبل که تحت نام مذهب 


صورت می‌گرفت. با واکنش‌های منفی مراجه شد 
به‌طوری که درئهایت ابن تفگر شکل گرفت که مذهب 
نباید در امور سیاسی و خکومتی دخالت کند. جدایی دین 
از سیاست در دو قالپ عنوان شم | 

حکرمت فاقد دن که لائیک‌هابه آن معتقد هستند و 
سکولاریسم که هرگونه دخالت و نقش مذقب را ذر امور 
سياس و اجتماعی تی می کند. 

امروزه بسیاری از کشورهای جهان با اندیشه 
لاتیک‌ها و یا سکولارها اداره می‌شود. همکن است در 
برحی از آنها دین رسمی هم وجود داشته پاشد: ولی این په 
منزله نبعیت حکومتها از قوائین دینی و منهمی نیستء په همین 
دلبل کشورها و حکوهنهای دینی بسیار آنددک تند که در 
این رابطه می‌توان په ایران, عربستان و واتیکان اشاره کرد که 
توسعط قرانین مذهبی ادار: می خوند , 

حکرمت لالیک که در ترکیه نیز شاعد آن هستیم. با 
وجود اینکه اکثریت مردم ابن کشور مسلمان بوده و اسلام 
دین رسمی أن است, همچنین در شرایطی که تر یه عضو 
سازمان کنفرانس اسلاهی است, حکوعتی است که فر ان 
زمامداران حکومتی و دولتی از کسانی باشند که 
شبوه‌های حکومت و آدازه معلکت و فاتونگذاری را از 
مجرای دین نگرفته باشند. بلکه شیوه حکوعت دا بربایه 
نجارب بشر و انانها در اداره مملکت و قاتونگذازی و 
سابر راههای زندگی گرفته باشتد و به‌طور کلی ناید گفت: 
روح مسلط بر دولت و جامعه و تمامی موسسات فرهنگی 
و سیاسی و قانونگذاری و غیره روح غیردینی باشد: 

حکرمت لانیک‌ها و سکرلارها مخالف حکرمت 
نظامی با تثوکراسی است. در برخی از این حکرمتها: 
دین ستیزی نیز رواج دارد و میلفان عذهبی و فعالان دیتی 
تحت فشار فرار می گیرند. این وضفیت را در حکرمتهای 
کمرنیستی شاه بودیم: ولی در پرخی نیز به دلیل تساهل. 
مخالفتی با دین نمی‌شود که در این رابطه می‌توان په 
حکرمت هندوستان آشاره کرد در صورتی که اگر در این 
کشور, حکومت دیتی حاکم بود په ضرر مسلمان بوذ که 
آقلیتی در این کشور محسوب می‌شوند. 

تفکر لائیک در ترکیه پس از فروپاشی امپراتوری 
عثمانی توسط اتاتورک شکل گرفت. تر زمان عمانیهاء ایران 
مرکز تشیع و امپراتوری عشماتی کانون اهل سنت برده و 
امپرانور. خلفه سلمین عحسوب عی‌شد. 

پس از جنگ بین‌الملل و فروپاشی عشمانی, زمانی که 
جمهوری ترکیه شکل گرفت با وجود مخالفتها و اختراضها. 
حکوفت این کشنور حکزفتی, غورلافبی املام شند. این 
آنديشه هنوز هم اندیشه و پلور اصلی این کشور می‌باشد و دولت 
وارنش که پاسدار لاتیسم و تفکر آتاتورک هستند. با کسانی که 
در جهت ایجاد حکومت مذهیی و رشد پاورهای اسلامی تلاش 
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بدن آدمی از مجموعه‌های 
بسیاز پیچیده‌ای تشکیل شده که 
هر کدام از آنها: دتبابی به عظلست 
کمکشانها دارد. هر عضو از اعضای 
ندن. دارای ار گاتيسم و سیستم 
فوق العاده شگفت‌اوری است که 
شناخت عملکرد هر کدام از آنها در 

کوشش ما در این مصاحیه‌ها آن 
است که شمارا هر چند بسبا دک 
با ابن جیان به‌ظاهر کوچک اما 
خارق‌العاده آشنا سازيم تا با آسیب‌ها و 
خطراتی که هرکدام از این اعضای 






خود را تا دوره پزشکی عسومی در 
ایران گذرانده. بعد راهی قرانسه 
شده و تخصص بیماربهای داخلی و 
اطفال خود را در آن کشور کسب 
کرده است. وی سپس برای خدفت 
به هموطنان. به ایران باز گشته‌اند و 
اکلون با وجود اينکه به زمان 
باز نشستگی رسبده‌اند, ننها به دلیل 
عشق به طبابت و کاهش آلام 
E E‏ 











هیحگاء ز ِ نسبت به یک سرماخوردگی به ظاهر ساده بی تفاوت اشید. 
٥‏ اکثر دل‌دردهای کودکان به خاطر سوء:تغد به است 


۵ نتستی با دکتر نظری تخصص داخلی و اطقال 
سر ماخوردگی را 
جدی بگیر بد ! 


گفتگو : سیده فریبا زواره‌ای 


عکس : مجید شادمان‌تژاد 





تلفن سرویس گزارش : ۲۹۹۹۳۲۶۹ 


یکت گلودرد ساده مقد مه رماتسم 


2 آقای دکتر ابتدا می‌خواهيم بدانيم میدسترین 
بیماری که کودکان را تهدید می کند. چیست؟ 

0 به‌طرر کلی بجه‌ها به خاطر سیستم ضعیف 
دیاع بدنی سان به پیما وی ی موم می قوب ۵5 
هر کدام آنها به‌تنهایی می تواند خطرناک باشد. اما در 
ابن میان * و با توجه په فصل زمستان که در آن فستیم - 
مهسرین ری سرماخوردگی است که به واقع 
: اگرچه بسیاری از خاتواد‌ها این 
بیماری را جدی ثمی گیرند و این واقعا خطرناک است 

یک گلودر ,دساده ناشی از سرماخوردگی اگر کال 
درمان نشود, عوارض خطرناکی چون رهاتیسم مفصلی و 
حتی رعاتیسم قلبی ر | پرچود می‌آورد. توصیه آکیدی که 
به خالواده‌ها دارم آن است که هیچ گاه از یک سرملخوردگی 
انژین و کلودرد به‌سادگی نگنرند و تصور تکنند با 
خوددرمانی می توانند در هزینه درمان صرقه جویی کنند 
چرا که یک هزینه اندک برای سرماخوردگی اپتدایی 
بسیار بهتر از یک عمر پیماری و هزینه سنگین دالمی است» 


تب و احتمال فلج مغزی 


نا اکثر کودکان و حتی بزر گسالان گاهی دچار تب 
هی شوتد آیا تب علامتی از بیساری است با واکنش 
تداقعی بدن در عقابل بیمار ییا 

OO‏ تب درراتم هم علائم بیماری است وهم 
واکنش ټدافعی پدن در مقابل میکروبی که په أن واره 
شده اعا مقارمت افراد در برابر ټپ متفارت است. به این 
معنی که اصولا بزرگسالان توان تحمل تب را دارند. 
ولی کودکان چون بدنشنان 9 کمتری رد در 

مه همین و اکا ودک دیاز 
ا ا 
جمله؛ شستن دست و صورت کودک با 


«امالامراغی» است 


اپ ولرم و ۳ 
REE ATEN‏ 
خلاصه انکه تپ را هرگز تباید بی‌اهمیت تلقی کرد 








چرا که تب موجب تشنج و تشئج شدید پاعث اختلال 
مفزی و حتی فلج مغزی کودگ می‌شود, 


دل درد جر ۱؟ 


8 تا از ممخت بیماریهای کودکان خارج نشده‌ایم. 
نیشتر حاتواده‌ها از ایتکه فرزندشان هر تب از دل درخ 
هی نالد. شکابت دارند, علت این شل در دهای مزمن در 
کودکان جچیست * 

اک وی ای ی کي ایر 
خو شیختانه OVEN‏ 

گاهی هم دل دردیه علت بیساری عفونی است یا 
امکان دار علامت بیماریهایی مثل حصیه یا تيفو بيد باشد. 

گاه کل ذرد نشائه پیماری انگلی است. گاه ممکن 
است ادل درد توادم با تهرع و تب باشد که علامت 
که در هر 
در صورت بیمار را بابد په سرعت به درماتگاه رساند کا 


قبل از آنکه آب بدن آو کم شود با نزریق سرم و تجویز 
داروهای لازم بهبره پیدا کند. 

به طوو کلی هیچ ب بیمازی را تابد ساده انگاشت. 
اگرچه کاه نیمار ای و ت اما هر بیماری 
رضعیت خاص خودش را دارد و باید توسط بزشک دز 
مور د آن تحقیق و با تجربز داروهای مناسب, دزمان شرد. 

ولو یک دل درد ساده و یا سرماخوردگی پیش پا افتاده. هر 
بیعاری بايد دوره کامل درمان خود را طی کتد وگرثه احتمال 
پاز کشت بیمازی پا بدت پیشتز از قبل وجود دارد. 


زعایت بهداشت تنها راہ گرد از 
بیماریهای اتگلی 


0 اشاره‌ای فرعودید به بیمار بهای انگلی؛ علت اہن 
بیماری و درعان آن و نیز بسشگیری از آن را توضیح 
فر عایسد. 

0 علت اصلی بیماریهای انگلی رعایت نکردن 
اصول بهداشتی است. انگل فا معمولا از طریق مواد غذایی 
واز راه دهان وارد بدن می‌شوند. علائم این بیماری همانطور 
که گفتم دا ل درد. اسهال و استفراغ همراء با تپ است 

کاة حتی ای انم وت تاد نراد اوح 
حالت تهوع است »پزشک با بی بردن به علائم بیماری و 
مشکو ک شدن به نوع بیماری, قبل از هر چیز از بیمار 
از زمایش مد فو ع په عمل می آورد و در صورت البات 
رجود انگل پا توجه په نوع 1 ن فرمان مناسپ تجویز 
می‌شود. بساربهای انگلی یسیار عسری 
سرعت از یک فود یه رد دیگری متقل ی ودب 
همین چهت در چرخه درعان به بیماران توصیه می کنیم 
حتما مسائا ل بهداشتی را رخایت کنند, 

قپل و بعد از غذا جما دستهای خود را با آب و ون 
بشویند و بعد از رقتن به توالت حتماً دستها و پخصوص 
زیر ناخنها را پا اپ گرم و صابون بشویند زیرا انگل از 
فرد مبتلا په آفراد دیگز سرایت مي کند و درواقع فرد 
میتلا هم بیسار است و هم ناقل انگل و تتها راه پیش‌گیری 
ازابتلای دیگران. رغایت بهداشت فردی است. 

په خالواده‌ها توصیه می کنم که حتفاً میره‌ها و 
سبزیجات را قبل از عصرف ضد عفر نی کنند. زیر 
کوددهی و یا سمباشی سبزیها و میرهفا پاعث آلردگی آنها 
می‌شود که علاوه بر انگل حتی باعت مسوعیت هم می‌شود. 


است و به 


سر کت و مخملتک از بین رفته‌اند! 


نا دو بیغاری شایع در کود‌کان «سر خک« و «مخملک» 
است که سشت کودکان به ها متلا می‌شهند: علت این 
بیعاریها چیست و آیا می توان از آنها جلو گیری کرد؟ 

0 سرخک و مخسلک از پیماریهای ویروزسی اند 
که بیماری آبله مرغان و آبله هم در دسته آنها قرار 
دارند, شیوع این بیماریها درهیان بچه‌ها بسیار زیاد است. 
وجه تمایز سرخک و مخملک در برفکی است که در 
دهان بجه‌های ستلا" په سرخک ایجاد می‌شود که در 
مخسلک این برفی و جود ندارد. 

مخسلک با تپ خفیفی همراه پا پدیدار شدن دانه‌های ریز 
سرخ و رم مثل مخمل در سطح بدن خود را نشان می‌دهد. 
خرشبختانه این دو بیماری واکسن دارند و تقریبازیین رفته‌اند. 


۰ سک وب در دهان 


0 اشاره فرمودید که عامل ایجاد پرخی پیماریها 
ویروس و علت برخی دیگر میکروب است, سکن است 
فرق ویروس و عیکروب را بفرمانید . 

0 میکروبها موجردات ریزی هستند که پیرامون 
ما براکندهاند و پا جشم غیرمسلح دیده نمی شو ند . تعداد 
مک وبها بسار زیاا است» اخیر ا الیات شده که در دهان 
مأ خذود ۳۰۰ نوع میکروب وجود دارد که خن شبختانه 
ابن میکروبها بی خطر هستند. اما اگر محیط دهان ا لوده و 


عستعد. شود. همین میکروبهای بی ازار. موجب بیماری 


شستشوی مرتب دهان و دندانها به روس صحیع دارید . 

ویروسها از میکرربها کوجکترند و حتی پا 
هیکروسکوپ معمولی دیده نمی‌شوند. و تنها په وسیله 
میکروسکرپ الکترولی دیده می شوند . 


ر ویر رس جحد ر د ۱8۰ ا ۳۰۰ ناو متر اندازه دار د. 
ار تباط استر سس 9 اسر ترد 


0 7 مبحت بیعاریهای اطقال گریزی بزتيم به 





مکاات برر کسالان و تدا نه سر ۶۱ سر در دهای مزمن 


ترو نم , سر رد جه دلابلی دار د و یا ان جه بايد کرد؟ 
۰ 0 1 ا ۳۹ ۱ ۹ > 
O0‏ سم ثر ده و۴ و قساه بسسبا زر ریاد و پا 22 یل 
بسیار هتفاو اتر بروز می کند» سردرد گاه علت عصبی 
دارد که به آن #میگرن» می کویند گاه در اثر سرماخوردگی و یا 
7 ۱ 11 ۴ 1 ۱ _ 
حعی الودگی صوتی و الودئی هرا ایجاد می‌شرد. 
معمو لا سر‌دردهای عادی با خوزدن مسکن تسین 
PF ۲ |‏ 
می‌پاید., اما در این میان سرثردهای می‌گرنی متفاوتند. 
در زندگی‌های سر کی که شبراه پا اشط اب ۳ 
استرس فراوان است, سر دزدها معمولا با خوردن مسکهه 


5 


معسو یی تسکین نمی بابند ۲ گاد شدت ان بے دی 
می رسد که بیسار په تهرع هم دجار می‌شود. 

در این صورت فرد بابد برای بهبودی. بر جایی 
ساکت و الاریک به استرات 
مسکن‌های مخصوحی که پزشک تجویز می کند. نیز 
می تواند به بهبود بیماز کمک کند. میگرن منشا غضبی 
دارد و تمی توان أن راهم ردیف س دردهای عادی شمرد, 

اطرانیان, خصو صا در محیط های کاری باید بیمار را 
درک کرده و حتی‌المقدور با فراهم نمودن هکان مناسبی 


2 ا 


ببردازد. البته خوردن 


برای بیمار از بدتر مدا وصع ا جلو گیری کنند: 


سر گیچه بیماری نبست 
ر یج ب 


۳۹ 


0 ابا سر گیحه هم چون سودرد در افر عوامل 
نبرونی ابجاد عي شود؟ 

0 سمرگیجه بیداری لیست.: پلگه علامت بیماری 
است. سر گیجه که گاه با تهوع همراه می‌شود از یک 
بیمازی حکایت می کند, البئه بیشتر سر گیجه‌ها پا در افر 
فشارخون بالاست و با فشارخون پایین که برای مشخص 
شدن اوغ بیماری. پاید پا سی تی‌اسکن ولوار غفزی و 
دیگر معابتات بزشعی به جلت آن پی برد. 


شبها فتار خون بالاست 


7 فشار خون چیست و وسان آن به چه چیزهابی 





بستگی دار۵؟ 

0 په فنشاری که هنگام بمباژ خون به وسیله قلپ, 
به رگها وارد می‌شود. فشارخون می گویند که پراساس 
جنسیت. زمان. سن و وضعیت فیزیولوژی در افراد 
مختلف با هم فرق دارد, 

حتی یک فرد در زمانهای متفارت دارای فشارخون 
متفاوث است:اضولا فشاررخون صبح‌ها پایین و شبها بالاست. يا 
بعد از غذا به علت سنگینی معده فشار پالاست: اما 
گاهی این توسانات غیرطبیعی و خطرناک است. 
بخصوص در افراد مسن می توان منجر به مرگ شود. 

اصرلا فشارهای عصبی یا تاراحتی‌های روحی 
باعث می شود که فشار افراد به طور ناگهانی بالا رود که 
حتی موجب سکته هم می‌شود. به همین جهت به فردم 
توصیه می کنیم که از عصبائیت شدید بپرهيزید و هنگام 
ناراحتی به سرعت محیط متشنج را ترک و په هوای 
ازاد و یک وشیدنی خنک پناه ببرند. جرا که پزشکان 

بقبه در صفحه ۶۱ 


9۰۱ 


شماره ۳۰۳۰ 

















۷1 ۳۱ ۲ 
۳ ر 
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با و 


دزدها. ساختمان وا 





تبدیل می شود و لته این تنها انگیزه آنان برای سرمایه گذاری 
در پورس نیست, پلکه مهمتر از آن دراهد ساده و سالمی است 
که از این طریق نصیب این سردایه‌داران کوچک مشود 


آنی است که در شرایط معمول اقتصاد کشور اننظار می‌رفت و 
البنه گاه از پخت بد آو, به هیچ ری در حد انتظار نیست, اما در 
چمع, سود اپن سرمایه‌گذاری آنچنان هست که روزنامه‌های بسیاری 
در جهان تهب این دیل که اخار دقیق جدید و کال معاملات پورس 
را منتشر می کئند به تیراژهای میلیونی دست یافته‌اند, 

در ابران نیز پس از سالها انتظار چند نشریه اطلاعات 


در یکی از خیابانهای بزرگ و قدیمی تهران )از کاملی از آنچه هر روز در بازار پورس رخ می‌دهد به چاپ 


نیمه راه اگر بگذرید. بر سردر ورودی یکی از آپارتمائهای | 
چندین طبقه به خط پزرگ نوشته شده #بررس اوراق بهایار | 
تهران». به ظاهر ساختمانی است سالخورده که در زمان خودش 
په سپکی مدرن ساخته شده و روزی بلندترین بنای محله‌ای 
بود که مپهمانش شد و این روزها از صبح تا حوالی ساعت چهار 
بعداظهر, در هر دقیقه چند تفر پا شتاب و هیجان از در ورودی 
به ساختمان راره هی شوند و چند نفر درحالی که برخی لپځنذ په 
چهره دارند و پرخی اخم در پیشانی, از آن خارج می‌شوند, و 
این منظره را نیز در طول روز, هزاران نفر که از مقابل ساختمان 
عبرر می کنند. می‌بینند. اما پسپاری از حقیقت آنچه ذردرون 
ساختمان می گذرد. خير درستی ندارند. این درحالی است که 
در چهان صنعتی, دهها سال است مردم به همان اندازه که با 
بیمارستان شهر آشنایند, «بورس» را هم می شناسند؛ یک پازار 
سرماید که پولهای کوچک مردم را در مسیر فعالیت‌های سالم 
اقتصادی انداخته و بی آنکه صاحبان این سرعایه‌های کوچک 
هیچ نلاشی کنند: پرلشان په بشنوانه‌ای برای صنعت و اقتصاد 


0 درصد از سرمایه گذارآن در بورس: تنها به 
(علافه به ریسک کردن در زئدگی» 
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۱ مي رسانند, و ابن نشان از توجه تعداد بیشتری از آیرآئیان به این 


امثيح درآمد یعنی پورس است. اما نوبایی آن پاعث شیده آين 
روزها سودی که دز پابان هر سال از طرف شرکنهای فروشنده 
سهام به خریداران آن در بازار بورس تعلق می گیرد جدود ۲۰ 


درصد در سال باشد که البته أبن رقم معادل سودی است که در 


شبکه‌های رسمی اقتصادی دیگر نیز به سرمایه گذاران پرداخت 
می‌شود نظیر اندوخنه‌های پانکی پا خرید اوراق قرضه. اما تباید 
فراموش کرد که در هر صورت علاوه پر این سود سالیانه امکان 
آفزایش بهای سهام خریداری شده برای سرمایه گذاران, همیشه 
وجود دارد که به این ترتیب متوسط سود سرمایه گذاری در این 
رشته راتا ۳۰ درصد در سال بالا می برد, با این حال اما در یک 
نظرسنجی که اخیراً دریاره سرمایه گذاری ابرانیان در پورس 
انجام شده پورس به عنوان مهمترین و سالمترین مسیر برای 
سودآوری سرنایه‌های کوچک مردم و کمک به اقتصاد کشور. 
از خاطر مردم پسیار دور مانده است: درمیان عامه مردم کسانی 
ا می گویند در بررس سرمایه گذاری نکرده و نخواهند کرد 
۵۸ درصد و آنها که سرمایه گذاری کرده و با 
ابل به آن ند ۴۱ درصداند. از میان گروه 
نخست که هیچ اعتفادی به پورس ندارند ۴۲ 
درصد علت را عدم شناخت از پورس ذکر 
کرده‌اند. ۶ درصد عدم اطلاع‌رسالی و 
شفافیت و۱ درصد نیز عدم انیت اجتماغی 
ر رامع سرمایه گذاری خود دانستذاند. ۱۱ درصد 
از اینان جایگزین بهتری به‌جای بورس 
پرای سرمایه گذاری می‌شناسند و ۱۱ درصد 
ریسک پالای خرید سهام را ډلیل عدم 
حضور خود در پورس می‌دائند. 

همچنین ۵۵ درصد آفراد. در سات و 
ساز ساختمان را جایگزین بهنری سبت په 
پورس می دانند. ۱۸ درصد سپرده گذاری در 
بانک و ۱۴ درصد به پازار موبایل و خودرو 
اشاره کرده‌اند. و دو درصد بازار طلا و ارزهای 
۰ خارجی را په بورص ترچیع داده‌اند. 
. درمورد کسانی که ناآشنایی بابورس 
را به عنوان علتی برای عدم سرمایه گذاری 
خوددکر کرده‌اند.سهم جوانان زیر :۲سال بسیار 
زیاداست (حدود ۰ درصد) و به این ترتیب 
پورس درمیان جوانان مشتری چندانی ندارډ, و 
مساءله موقعی روی پرتری به خود می گیرد 
که پدانیم ۸۱ درصد کسانی که بررس را 
نمی شناسند. از مبان تحصیلکردگان هستند. 
از نظر جنسیت, زنان اآشنا با بورس ۶٩‏ 
درصد از مردان بیشترند. اما در سوی دیگر. 


برآمدی که گاه با خوش افبالی صاحپ سرعایه بسیار بيشتر از 


آنان که در بورس سرمایه گذاری کرد‌اند نسبت زن و مرد میان آنها 
پرابراست. و انگیزه اصلی خود را تیر افزایش درآمد و بس‌انداز 
اعلام کرده‌اند. #مشارکت در توسعه کشور؛پا ۴۰ درصد و «علاقه به 
ریسک کردن در زندگی» با ۲۸ درصد ز «رفاه در زمان سالخوردگی4 
| با ۷۵ درصد در مکانهای بعدی در سلسله مرانب انگیزه‌ها قرار دازند, 
نکته جالپ اینکه. درمیان کسانی که علاقه به ریسک کردن 
"در زندگی را عامل سرمایه‌گذاری در پورس ذکر کرد‌اند. زنان 
با ۵۵ درصد از مردان بیشترند, 
از نظر سنی, ۶۰ درصد سرعابه گذاران زیر ۲۰ سال دارند.. 
درمیان سرمایه‌گذاران ۵۵ درصد معنقدند. جایگزین بهتری 
برای پورس نیست و راه آشنایی با بورس را ۳۸ ترصد. | 
0سشاوره با کار گزاران بورس:ه ۴۴ درصد «اطلاعات شخصی» 
و ۱۸ درضد ترصیه دوستان و آشنابان را معرفی. کردداند. 
اکثریت این دسنه (۶۰ درصد) تنها یک‌چهارم سردایه خود را 
در بورس به کار انداخته‌اند و تنها دو درصد آنها بیش از نبسی 
از سرمایه خود را برای پورس کنار گذارده‌اند. درمیان 
سرمایه گناران ۶۴ برصد تحصیلات دانشگاهی دارند و مابقی 
تحصیلات خود را تا مقطم دیپلم ذکر کردداند: 
دست آخر اینکه فنوز مشبارکت در ساختن یک آپارنمان, 
بت‌نام برای خرید یک خودرو یا تلفن هسراه و حنی خرید و 
فروش سکه و دلار. برای سرمایه گذاران کرچک ایرانی لذیذتر 
از سرمایه گذاری در بورس په نظر می‌آید و حثی یکی از 
مصاحبه‌شوند گان در پاسخ په اینکه چرا در ساخت آپارتمان به 
عنوان سرمایه گذازی و پس‌انداز شرکت می کنید. می‌گوید. 
«دزدها هرچه را پدزدند, آپارتمان را نمی توانند از چنگم بیرون 
کتنداه درحالی که اگر کمی بیشتر وقت کیم سوتی که در بورس په 
جیب این سرمایه گذاران کوچک ريخته می شود چندان تفاوتی 
باسودمشارکت در ساخت یک دستگاهآپارتمان نخواهد داشت, 


ص ec‏ ۲ ۲ 
سبحه ستهلک کامیون ایران 
در اتتظاد رات جاره 


با شروع جنگ میان ابران و عراق. دولت «نورگوت 
اوزال» نخست وزير فقید ت رکیه. په ابتکاری و دست زد ار که 
سالها کامیرنهای قدیمی و سالخورده ترکی را در جاده‌های این 
کشور می‌دید و از ضرری که صنمت حمل و قل این کشور و 
حتی کل اقتصاه ترکیه از این فرسودگی می‌دید. مطلع بود به هر 
صاحب کامپونی (با شرکتهای حمل و تقل دارنده کامیون) که 
کأمیونش را در خطوط بین‌المللی به کار می‌انداخت, ۵۰ هزار 
دلار رام کم‌بهره داد و نیز ورود و ترخیصص هزاران کامیون 
پیشرفته خارجی را بدون اخذ عوارض گمرکی مجاز کرد تابه 
این ترتیب در مدت کوناهی اوگان حمل و تقل ابن کشور په 
ناوگانی مدرن و با قابلیت فراران تیدیل شد و بلافاصله 
توانست پا کاهش عوارض ترائزیت و عبور کالا از کشور. 
رکیه را په بهترین مشیر برأی عبور کالاهای مورد نیاز اپران و 
غراق که درحال جنگ و زیرفشار تحریمهای اقتصادی بودند. 
نبدیل کند و سود گلاتی را نصیب صنعت حمل و تقل و اقتصاد 
کلان ترکیه نمابد. و الیته مرات این ابتکار پس از بایان هتت 
سال جنگ نیز متوقف نشد. بلکه ترکیه با نوسازی شبکه حمل 
و نقل, امروز نیز بسیاری از کامپونهای خود را در حال ترائزیت 
کال در جاده‌های اروپایی می یبند و هر روز از این راء جیب‌های 
خود را انپاشته تر می کند. 

در این‌سوی مرز. اسا اپران با شبکه مستهلک کامیرئهایی 


روبروست که بسیاری از الها جز آلودگی ضونی. مونورهای 
پیر و دود سیاه اگزوزهاشان حاصلی برای ایرائیان نداشته‌اند و 
تعدادی کامیرنهای مدل :۱۹۹ په پعد که با زحمت فرازان په 
این او گان افزرده شد و با در داخل كشور ساخته شد. فرتهایت 
توانست استاندارد لزورو را کسب کند که تنها عا سال ir‏ 
اجازه ترد در جاده‌های اروپایی را داشت و برای سالهای.۲::۰ 
تا ۲۰۰۵ پاید به استاندارد پورو ۳ مجهز شوند که برای نعداد 
بسار زیامی از کاهیونهای آبرانیچیزی در حد رژیاست» 

په این ترتیپ, باز هم برای صادرات و واردات از اروپا پاید 
دست به دامان کامبونداران ترک با همکاران ارو پاییشان شویم: 
درحالی که «تور گوت اوزال: ۲۰ سال بیش نشان داد که 
رهایی از این معضل ننها به الد کی تیزبینی و موقعیت‌شناسی 
بکدیگر سرام مئ گیرند . 


دامی برای «کابل) 


در طی هفته‌ای که گذشت: شهر تهران در پیامی به .| 
«فضل اکریم ایماق» شهردار کابل, شمن ارزوی آغاز 
ضلح و سازندگی پرای کابل ژخم خورده آمادگی 
شهرداری تهران را برای همکاری و انتقال نجرییات 
مختلف به ویژه در پازسازی و عمران و اپادانی پایتخت 
افغالسنان اعلام کرد و به این ترئیپ شاید باید منتظر 
روزهایی بود که شهردار کابل با صسکاران و مشاورانش 
چند روزی به تهران یایند و از نزدیک میزان سازنذگی, 
ابعاد عمران. سرعت تصمیم گبری و اجرای پروژه‌ها و | 
سرانجام تحوه تأحین درآمدهای شفرداری را بطالعه کنند, 
پا ابن وصف قردی بابد په زبان و لهجه »«پشتوه برای | 
شهردار جدید کابل تعریف کند که فروش تراکم برای 
ابن شهر که از اکتشافات شهرداری تهران است. همچون لقت | 
برای ایران است و همانگونه که نیمی از هزینه‌های اران 
در سال از این طریق :به دست می آند: در شهرداری 
تهران یز لیمی از هزینه‌ها با پول حاصل از فروش تراکم 
حاصل می شود. 

شهردار جدید کابل باید از هعنایان خود در تهران 
پیاموزد که از این طریق نیمی از مشکل کابل را حل کند 
واگر مافعی که از ابن راه غابد شهرداری کابل می شود 
کفاف هزینه‌ها را نداد آنگاه می‌تواند په ایتکار دیگری از 
شهرداری تهران رجوع کند و زبر یکی از میادبن هر 


کابل * اگر نزدیک بازار باشد. بهتر است! حجره‌هایی کرچک 
به سیک قرون گذشنه بسازد و به مبالغ هنگفت به پیشة وران 
پفروشد. شهردار کاپل بابد بیاموزه که پول حاصل از فطع 
درختان برای ساخت ساختمان هم منیم ساده و خوبی یرای پر 
کردن حسابهای شهرداری ابت و نباید از یاد زډ که ساخت 
اتوبائها و بزرگراهها را باید آنقدر به تاخیر انداخت که پس از 
پهر+برداری, مردم از شوق دست باندن په رآهی تازه پرای فرار 
از ترافیک. دیگر فرصت نکنند بپرسند در طول ابن سالها جقدر 
پول برای ساخت این راهها په جیپ چه کساتی ريخته شده؟! 
شهردار کابل پا فراستی که تارد به زود درخواهد پافت 
که تباید په سازمانهاء ار گانها. وزارتخاته‌ها و به‌ویژه لروتمتدان 
کازی داشته باشد, تعرض آنها را قبول کد و اگر برای ساخت 


ساختمانی پروائه‌ای درخواست کردند.بابد همه گونه آغداض به 
عمل آورت جرا که در جهان سوم تروتمندان. همان صاحپان 
قدرتند که يا از طریق لروت به قدرت رسیده‌الد يا پالمکس, 
شهردار کابل می تواند جلسات خود را پا مشاورانش در سوناها 
پا استخرهای متعلق به خود شهرباری تشکیل دهد؛ سوناهایی 
که تجهیزانش با بهنوین باشگاههای ورزشی رقابٹ کند با حنی 
پرتر از آنها پاشد! 

در آخر, شهردار کابل, بابد خوب مراقب باشد تا شورای 
شهری در این آستانه بازسازی در شهر شکل نگیرد تا پتوائد 
اعمال شهردار را زیر فه‌ین پگیرد و از سرعث اقدامات 
سازنده شهرداری بکاهدا! 

E 


تهران» برای شهردار کابل 

تجریات گرانفدری 
خواهد داشت که سالها طول 
خواهد کنپسد اگر بخو اهد 


خود در افغانستان به ابن 





e ۷‏ ۰ 
۳۳۹ سے ج - 


۱ ی لیسالس باشند و به‌صورت رایگان 


۳7 


۱ فطلبی به چاپ آوسید نحت عنوان: «شما ت 


افقط حرف می زنید»: 


به عتوان یک برادر ایرانی خواستم عرض | 
اکنم جوراب نپوشیدن آن دختر شمال شهری مهمتر لمت 
او پدتر است پا به قول دادستان استان تهران | 


|اختلاس ۶0۰ چ یک یز ۶ ساله؟! 


بیکار و بل مه عنده‌های < خود را يرون | 
ابریزد. يا شيشه می‌شکند یا با منکرات داغ به دل ما 
می گذارد. همان خانم اگر در شرکت و یا ادازه‌ای | = 
مشفول کار باشد و امکائات رفاهی برایش فراهم 1 
ا گردد آیا باز هم با همان سر ووضع په محل کارش 2 


می‌رود؟ 


روری ی از مسوولان امور کے 


ماهواره باب د طوری ستفللاه کنیم 
که خطرات و آلود کی کمتری 
ی 


«ایتترنت و مافواره دستاورد پسیار 

بزر گی برای پیشرفت و زندگی بهتر و تعاسل 
مو ثرتر با دئیا هستند و برای استفاده از این 
تکئولوژی باید عینک منفی را گتار بگذاریم.» 

سخن مد‌کور را دکتر محمد‌جواد لاریجانی 
رئیس مرک تحقیقات فیزیک نظری بیان کرد. وی 
معتقد است.: «هر تکنولوژی به تناسب ماهیتش 
الردگیهای محیطی خاصی ایجاد می کند و از 
اینترنت و ماهواره نیز باید طوری استفاده شود که 
خظرات و آلودگی کمتری داشته باشد:» 

دکتر لاریجانی می‌افزاید: اهمان‌طور که 
نمی توأنیم استفاده از ماشین و کارخانه را به علت 
ایجاد آلردگی منتفی بدانیم و از آن صرف نظر کنیم 
محروم کردن انساتها از استفاده از ماهواره نیز 
نمی تواند مطرح باشد؛ همه چیز در خد اعتدال قابل 
قبرل است. در این حالت حدی از نگرائیها مطرح 
است که نمی توان همه آنهارا رفع کرذ.» 

محمد جواد لاریچانی وجود افراط و تفریط در 

خواند و افزود؛ «یکی فقط دغدغه آلردگیها وا 


شماره ۳۰۳۰ 


= 


همه گونه‌امکانات رفاهی و ذرمانی‌برایشان مهیاست. | 


| جوائان در یکی از رسانه‌های ملی کشور ت 


گفت که در کشور سوند کلیه انراد حتی 
و اجباری 


حالا شما به من بگوبید با تبعیضات و اختلاف 


۹ 1 1 


٩‏ لو ااب ید ۶ ا 
۲ د 0۴ Nr‏ 


نامه مختصر شما را چاپ کردیم تا در چاپ | 


برادز گرامی‌ام! امروز نپرشیدن جوراب.| 


|آرایشهای کبود. شلوارهای کوتاه دامنهای تنگ و... 


هیچ کدام از بی پولی و فقر نیست. اگر کسی می گوید |" 


انسان از فقر و تنگدستی و بیکاری به این القاتات 
روی می اورد کذب محض است: 


چطور می‌توان پذیرفت فقر و تنگدستی مرجب 
این مدهای روز شود در صورتی که اکثر این 


روت زننده خود در ماشینهای ۱ 


داره و دیگری هیچ دغدغه‌ای در این 
زمیله ندارد که هر دو نظر واقع بینانه ثیست. 
اگر درباره گستردگی استفاده از ماهواره و یز 


پرمی آیند. در محیط دانشگاهی دغدغه بسیار 
کمتری در این زمینه وجود دارد. و حدود ده سال 
است که در این مراکز هزاران دانشگاهی از شبکه 
تکنولوژی اطلاعاتی استفاده می کنند که نشان‌دهنده 
آمادگی نسل جوان ماست.۷ 

رئیس مرکز تحقیقات فیزیک نظری درباره طرح 
مجلس شورای اسلامی در ژمینه اصلاح قائون 
ممنوعیت استفاده از گیرنده‌های ماهوازه گفت: 
همان طور که در مجلس پنجم از طرح آنان در این 

زمینه ابراز نگرانی کردم از طرح مجلس 


لوکنن و آخرین مدل می‌نشینند و 7 
صیح تا غروب په گشت و گذار 


1 می بر دازند. 
ما نمی خواهیم متعصبانه و محکوم کتیم. اما 
ام خواهيم تقاضا کنیم اگر حرفی, حدیئی و 
مطلبی را می خراهید مورد انتقاد قرار دهید. اولا 
دقیقاً آن مطلب را بخوانید. ثانیا آن را یا واقعیت‌ها 
بسنجید. ال منطقی و عاقلائه به تحلیل و بررسی 
اان بیردازید. 
ِ اما در مورد رائت خواری آقازاده‌ها پشد» 
شدیداً معحقدم که تخلف و پستی و زشتی از 
|سری هر کسی که باشد در دادگاه وجدانهای بیدار | 
محکوم امت اگر عده‌ای این زشتی‌ها را رو 
نمی کنند و عاملان را به سزای آن نمی رسانند و 
یا در امور کوتاهی می كتنب تما از و جدان بیدار 
برخوردار نیستتد. الیتة الخندلله امروزه, شاق أ 
هتیم با مظاهر فساد و تخلف مالی برخورد| 
می شود. 
در پایان با شما هم‌عقیده هستتم که فاصله | 
طیقاتی سرسام آور است و زاقعاً کلافه کننده, 
؟ ای کاش می‌تواننتیم همه‌باهم در کنار هم و[ 
برای هم زندگی متعادل همسو و توام با سردد و | 
وا 


` 


مرقق باشید. ,ت 


ششم نیز نگران هستم زیرا مصویه 
مجلس پنجم گوینده «نه» در این دید پود و 
۳ راههای دیگر تو توجه aE‏ و اين ا نیز 
پردارد. درحالی که باید روی قسمت 7۳ آن 
پرئامه‌های دقیق داشته باشد. 

به شیوه‌های گوناگون قادز خواهیم بود 
کنتزلها نمی تواند صددرضد باشد, همان طور که 
نمی توائيم مرزهای کشور را در براپر ورود 
موادمخدر کاملا ببندیم.» 

لاریجانی همجنین انجام اقدامات در سطح 
چهان برای مبارزه با برنامه‌های ضداخلاقی, ایجاد 
محد و دیت فتی در دستگاههای گیرنده برنامه‌های 
ماهاره‌ای و نظارت والدین را از دیگر راههای 
کنترل آلودگیهای ناشی از استفاده از ماهواره خواند. 

دکتر محمدجواد لاریجانی در پایان آظهار 
داشت: 

(آمروز در کشورهایی مانند چین و کانادا برای 
جلو گیری از اشاعه برنامه‌هایی که به تحوری 
پنیانهای اخلاقی جاسعه را تهدید می کنند 
مجازاتهای سختی برقرار شده است. 

درغین حال, پدیرش حقوق و قواعد بین 


مؤثر است. همان‌طور که کپی‌رایت را په تدریج 
خواهیم پذیرفت. این قواعد رام پاید بپذیریم.) 





پس از مدتی. ری محل ستاد «فداییان ار 
ااسلام» را تغییر داد در آن روژهایی که حتی یک تفنگ ۳۳ 
|هبرنو» و یا هام یک» برای مدافعان شهرآپادان حکم طلا | 
اارا داشت, سیدمجتیی با عده ای از مسوولان از جمله ا یکی از برادرهايم. نوروز ۸۰ در مر 
مە + + مجعلعا ۱ ابیت ا... خامنه ای» نماس گرفته و اژ طریق این سفری که به جنوب داشتند. خاطره ای را ۲1 
> " بزرگراران, اقدام به تهیه اسلحه و مهمات می کرد و غالبا | | که یکی از افراد گروه تقحص شهدا نقل کرده اند 
داو ۱,۸ او ۳ ۾ اباهزینه شخصی آذوقه و مایحتاع عمومی را تهیه کرد برایمان به ارمقان آوردند که لازم دیدم آن را 


a‏ سے a‏ . ۰ یادین ه ۰ برای صفحد صدای سبز بسیج بفرستم. امیدوارم 


اابرادرم محمد. ۲۲ ساله می‌گوید: 
«وقتی به منطقه شلمجه رسیدیم. بعد از [ 
کمی استراحت: وارذ محوطه جنگی شدیم. 
فضایی که برای اولین بار دیده بودم. مردم زیادی | 
از اتصی نقاط کشور آمده بودند؛ پر و جوان, زن ۱ 
و مرد. هرکسی با نگاه و دل خود با خاک پاک || 
- شلمچه و یادگار عزیزش حرف می‌زد, ۱ 


شم اعت تریب ۱١‏ بود که یکن أ افراد گزوه | 


اک دررتانی ھی دافطله کرک برد راکنا وجود |" 
e‏ حرفهای او را می‌شنیدند. 
من هم با دوستانم جلو رفتیم, چیزی را که 


شهید سیذمجتبی فاشمی به سال ۱۳۱۹ 7 | 
در محله شاهپور تهران (خیابان وحدت اسلامی) دیده | 
به جهان گشود. او فرزند سوم یک خالواده مذهیی بود که عشق | 
په اهل بیت و علمای اسلامی در فضای آن موج می‌زد. 
ار پس از تحصیلات متوسطه به ارتش پوست و به دلیل | 
اندام ورزیده و قدرت بدنی قابل توجهی که داشت به عضویت 
ثیروهای ویژه کلاه سبز در آمد. اما پس از مدتی با مشافده جو | 
خاکم بر ارتش و آگاهی بیشتر از ماهیت رژیم طاغوت از 1 
ارتش شاهنشاهی خارج و به کار اژاد مشغول شد. : 
در یوم ا... پانزدهم خرداد سال ۴۲ او و چند تن از 
دوستانش به موج خروشان مردم پیوستند و به عملیات 
خیابانی مپادرت ورزیدند, شروع جنگ آغاز شد سید که دیگر در خائه نمی‌مانده E‏ ۳ 
او پس از انجام فعالیتهای موّثر و احتمال من بودم و پنج تا بچه فد و نیم قد.هر روز خودم می رفتم می یدیم ار یم نحت و کان هده بزده و 
دستگیرشدن مترازی جمدو از آن پین. تاتماً حت تعقیب ک رکره مغازہ را بالا می کشیدم و کار می کردم: | می گفت: امد تى بود که په تعحص می رتم و 
و کنترل ماآموران پهلوی قرار داشت. آنها با کرچکترین | سیدوقتی هم که به تهران می‌آمد. کارش این طرن 1 |چیزی پیدا نمی کرديم. هر روز که په تفحص || 
بهاته ای په منزل او هجوم آورده و اقدام به تجسس و آن طرف دویدن بوذ تا اسلحه تهیه کند پا غذا برای می رفتیم ان روز را به نام یکی از ائمه | 
می کردند, على رغم این جو. سیدمجتبی در پوششهای || زیروهایش بفرستد و ابه خائواده شهدا س رکشنی وبه آنها می گذاشتيم و کار را شروع می کردیم مثلا یک 
گوناگون. فعالیتهای خود را در نمامی. شهرهای استان | کمک مالی کند. روز به نام امام علی(ع) و فردا امام حسين(ع) |. 
تهران و حتی استانهای همجوار گسترش داد وقتی شهید شد تازه متوجه شدیم چقدر بدهکاری دارد. | ۲ |وء.. تا این که شش روز گذشت و هیچ خبری | 
در دراژدهم بهمن ماه سال ۵۷ سیدمجتی به عضت [ |ازبابت خرید جنس برای جبهه حتی مجبورشدم. خانه را 7 نشد و همه, ما پاراحت پودیم. فردا جمعه بود و 
کمیته استقبال امام (ره)درآمد و تا بيست و دوم بهمن د || پفروشم حالا توجه کنید که سا از نظر نمکن, مالی |تصمیم گرفتیم فردا را به نام حضرت مهدی(عج) 
پیروزی آنقلااب په مبارزه همه چالپه خود آدامه داد. پحمدا... وضعمان خوب بود اما سید همه این اموال و | کار را شروع کنیم. روز جمعه پا نام مهدی(عج)[ 


همسر شهید از آن روزها چنین نقل می‌کند: 
ااسخت ترین دوران زندگی ما تازه بعد از انقلاب و 


او پس از پیروزی انقلاپ, به سرعت لیروهای انفلایی و 
تشکیل داد که یکی از قویترین کمیته های تهران بود. 


املاک را خرج جنگ کردند, زندگیش شده بود جنگ | 


حتی نتوانست شاهد رشد بچه هایش باشد.» 


سرانجام منافقان کوردل که نمی‌توانستند شاهد تلاش | 


آغاز به کار کردیم تا غروب ساعت شش ولی | 


| باز هم هیچ خبری نشد. 


هه افراد گروه ار احت بودند, من دز اوج ۱ 


با شرو) اه ردجي شهیدهاشمی به همراه "| شبانه روزی شهیدهاشمی در پشتیباتی رزمندگان اسلام ناامیدی از دور, یک گل لاله را تک و تنها 
عده‌ای از افراد بت م ی پې فرمان جحت || باشند. سال ۴ فر آ ستانه ماه مپارک رمضان او را با ۰ درمیان خاکها دبدم, جلو رفتم و سعی کردم آن را 
E‏ ج ۳۳ ولو او ا و جاب 4 زبان روزه درمقازء لباس فروشی‌اش از پشت سرآماج از از ریشه در بیاورم. آفا ریشد آن سفت بود | 
PE‏ ی teh‏ ت ا مج جوز گلرله های خود قرار دادند و به شهادت رساندند. خاکھای اطراف آن را به کناری زدم که ناگھان ا 
SE RS‏ ۰ کشورمان کاش عد | قسمتی از کلام شهید سیتمجتبی هاشعین ۰ > ]یک کلام آهنی دیدم. گل لاله دقیقا از روی اا 

n E :‏ دوجو «ای جوانان ای پسران و دختران عزیزم ‏ ای هد ات سوراخی که در کلاه آهتی ایجاد شده بود ریشه | 
په صورب دار ا هد شوت بویتوی دید گانم, ما برای آرامش شما چه شبها که نخواییدیم ما :ور 1 انتهای ا آ ۹ 
و در مدرسه «فدائیان اسلام» واقع در آبادان مستقد | ]از شمادفاع کردیم مااز ناموسمان دفاع کردیم ماهمچون‌یاران اک مب رس ۰ r E‏ 
گردیدند و بدین ترتیب. اولین نیروی انتظامی نامنظم | رسول (ص)برديم که به جنگ بدریون شتاتیم. میداد که پیشالی جمجمه شهید بود. فوری افراد را خبر 
برای عقابله با تهاجمات بعشیون در آبادان و خرمشهر به کرشیم ۱ 
وجود آمد که په گروه فدائیان اسلام معروف شد. و خون غأنیدند؟ می‌دانم که می‌دانید. غنچه های نشکفته ای را E‏ آن صحنه را دیدند. گل لاله دقیقا از جایی ۱ 

همسرشهیدهاشمی می گوید: به زیر دانکهای بعثیون فرستادیم تا شما دزآ رامش په سر بزیده اجا روییده بوذ که ان عزیز گلوله خورده و هید || 

#فرودگاه مهر آباذ که بمیاران شد سید یک ماگ رن وحمام رین ان کت ام قیاق زک از موق شده بود پلاک را پیدا کردیم و آن را شناسایی 
برداشت و زرفت جنوب و٩‏ ماه از او بی خبر بودیم. بعد از شما پدائید که تا عادر ستگر نبردهستیم هی نامردی نمی توائد کردیم همگی بهنمان زد نام ان شهید مهدی | 
٩‏ ماه در حالی که دستش مجروح شده‌بوه. با زیشها د ]از شما حتی یک قطره اشک پگیرد. آری هر چه دارم قدای اا بود.» وقتی این خاطره به پایان رسید. اشک از 
موهای بلند و ژولیده به خانه برگشت. در آن ایام | | جوانان عزیزم, وتان خسته و نانوان پدرتان را با اطاعت از |چشمان همد حاضران جاری شده بود ز من هم 
شهیدهاشمی با کمترین امکانات موجود و نیروهای خداوزد مهربان باری بخشیذ و مرحمی باشید برزخمهای فرو 1 چتان مات و مبهوت بودم. پرأیم پاور کردنی ۱ 
بی‌تجربه و امرزش ندیده‌ای که در اختیار ذاشت؛ رفته در پیگر اجام نبو ۰۵ 
علی‌رغم کارشکنی‌های درلت وقت وعدم پشتیبائی رهبر عزیزتان را پاری نمایید, گوش به فرمان 

مناسب, مقارمت جانانه ای در برابر ار باشید و خدا زا فراموخن نکتید.» 


«فهمیه خوالفقاری» از فریدون کنار 



















قانون بدون معطلی زو به فیروز کردو گفت 

*رعنا... رعنا دختر شریک پدر مثه! 
این را که گفت, مغزم گر گرفت. تردید ندارم که 
اگر آن حرف را آن شب. هر کس ذیگر جز خانون 
می گفت. توی رويش می‌ایستادم و می‌گفتم که دارد 
ذروغ می‌گوید! خاتون اما.س. نها فر مورد خاتون 
سکوت کردم و سرم را پایین انداختم. در این لحظه 
خاتون من و فیروز و مادرش را تتها گذاشت و به سراغ 
ماذر یکی دیگر از پسرهای عمکلاسش * که او نیز په 
جشن آمده بود رفت و خیلی صمیمانه تراز مادر فیروز. 
آن ژن را تحویل گرفت! 

«خب زعناجون نمی‌خوأی یکدفیقه پیش من بنشینی؟ 

این حرف را مادر فیروز به امن زد. لحنش مهربان 
پود اما انگار طوری این حرف را زد که دیگران هم 
بشنوند و مخصوصاً کنار خودش روی میل جا باز کرد و 
مرا بفل په بغل خودش نشاند. 

برایم عجیب بود این زن با اينکه هرگز مرا ندیده 
بود و شاید حتی قبل از این میهمائی یک کلمه هم راجم 
به من شنیده بود طوری پامحبت با من رفتار هی کرد 
که برایم عجیپ پود! و عجیب تر اینکه. سابر میهمانها و 
مدعوین * مخصوصاً دوستان دانشگاهی خاتون ‏ تيز به 
رفتار صمیمانه مادر فیروز با من به چشم تعجب و 
حیرت تگاه می کردندا چرا؟ این را آن روز نفهمیدم. 

مادر فیروز پا من سر صحبت را باز کرده پود. اما 
نگاهش مدام په اطراف بود و در ضمن, در شکل ابراز 
محیتش نیز یکنوع تظاهر و خودتمایی به چشم می خورد 
که من فقط علتش را نمی فهمیدم. 

به‌طور مثال مادر فیروز با صدای بلند که همه 
بشنوند, رو به پسرش کردو گنت 

* رۇ پسرم. این دسته گل‌رو می‌بینی؟ حیف 
این ملکه زیبایی و عصاره اصالت نیست که پگذاريم 
نصیب کس دیگه‌ای بشه. اون‌وقت تو پری خودت رو 
اسیر یک مشت بی‌سروپا بکنی؟ 

در نگاه همه میهمانها حیرت پر شد و من هم دلیل 


۶ 


شماره ۳۰۳۰ 


این تحير را می‌فهمیدم: , 
«آنها برایشان قابل قبرل نبود که 


یک دختر چران مانند من؛ ین گونه 
صریح و رک ازش خواستگاري کندا» 

من طوری متگ شده بودم که نیاز 
داشتم چند دقیقه‌ای از این جمع چدا باشم 
و در تتهایی فکر کنم. به همین خاطر همین 
که مادر فیروز په پسرش گفت: #خیلی 
تشنه هستم» همین را بهانه قرار دادم 
و از چا برخاستم و گفتم. 

«الان پرانون آپ خنک میارم... 

این را گفتم و از جا برخاستم و 
به‌طر ف اشبزخانه راه افتادم و الیته 
صدای مادر فیروز < خانم پدری را 

د اگر این دختر عروس من بشه. از خدا دیگه هیچی 
تمی خوام 

و من که لحظه په لحظه منگ تر شده پودم, هرطور 
بود خو زا به آشپزخانه رساندم و رو کردم به خواهر 
خانون گنت 

« فلور. همین آلان پرو سراغ خاتون و بهش بگو رغنا 
گفت اگر همین الان نیای پیش من. از خونه میرم بیرون] 

فلور که جاخورده بود با خنده گفت: 

< همه دخترهای آبن میهمانی آرژوشونه که اخالم 
بدری» یک کلمه اژ این عرقهایی که به تر زد به اونها 
بگه تا پراش غش کنند! اون‌وقت تو عصبائی هستی و... 

حرفش را قطع کردم و به تندی گفتم. 

- فلور... ازت خواهش می کنم کاری رو که میگم 
انجام بده».. 

فلور که هرگز روحیه مرا این‌طوری ندیده بود با 
کمی رنجیدگی «چشم» گفت و به سراغ خانون رفت. 
من نیز داخل انباری پشت آشپزخانه رفتم تا هیچ کس 
شاهد گفتگوی من و خاتون نباشذ! 

چند دقیقه بعد در باز شد و خاتون با همان روحیه شاد 
همیشگی داخل آمد و نیامده زد به خنده و شوخی و گفت: 

* سلام غر وس خائم... دختر تو مگه امهرد مار 
داری که این طوری قاپ مادر فیروژرو دزدیدی و حتی 
خود فیروز را که... 

۲ حرفش را قطع کردم و با عصبائیت « اما پا صدای 
ارام » 2 

خانون فضیه چیه؟ 

انگار لحتم به اندازه کاقی جدی بود که خنده روی 
لب خانون بماسد! ار کمی نگاهم گرد و بعد گفت: 

چه جریانی؟ چه قضیه‌ای؟ من نمی فهسم تو چی میگی... 

توی چشمانش زل زدم و گفتم. 

بعنی تو انتظار داری من قبول کنم که اون ژن « با 
اون همه فیس و افاده‌اش “در یک نظر عاشق من شده؟ 

خاتون خندید و گفت: 

چرا که نه[ الپته در یک نظر هم تیست. وقتی تو 
این همه بهش احترام گناشتی و تحویلش گرفتی و 
موقعی که پسرش هم این طوری شیفته و واله تو شده 
خب معلومه که چشمشان تورو گرفته. این نیپ 
خانواده‌ها < که ثروتمند هستند « معمولا همین‌طوری 
برای پسرآشون زن پیدا می کنند «حالا مگه چی شده؟ 

پا اینکه حرفهای خاتون تا حدی ارامشم را 
برگرداند. اما هنوز یکی, دو سؤال ذهنم را مشفول کرده 
بود که پرسیدم: 

٥‏ حالا فرض کنیم تو درست بگی, چرا این خائم 
بدری سعی می کند وقتی از من تعریف هی کند و به من 
محیت می کند. دیگران هم بفهمند؟ اصلاً یک چیز دیگ, 


زنی با آن مرقعیت. در اولین برخورد با | 
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و متوچه نشدی که انگار ابن زن مخصوصاً با این 


حرفهاش می خواد دل یکنفر دیگه‌رو بسوژوله؟ 
خاتون سکرت کرد و به چشمانم خیره شد. چند 


انیه‌ای فکر کرد و سپس با خنده گفت: 


۱ ۳ 


= تو واقعاً یک کارآگاه تمام عیاری! باشه..: 
شدی, مجبورم بهت بگم تا اعصابت شلوغ نشه [و بعد 
کنارم نشست و گفت,] قضیه ایله که یکی از دخترهای | 


| دانشگاد قبلا با فیروز نامزد غیررسمی بوده یعنی حتی 


خانم پدری هم یک آنگشتر بهش هدیه داده بود قرار هم _ 


دختر یکمرتیه فیلش باد هندوستان کرد و با بسرخاله اش 
که از امریکا آمده برد و می‌خواست دوباره پرگرده 
ازدواج کرد و با اون رفت. از اون موقع به بعد. فیروژ 
توی دانشگاه و زد بچه‌هاء کمی احساس «سرخوردگی» 
کرد و مادرش هم امشب فقط برای این آمده بود به تولد 
من, که یک طوری غرور شکسته شده پسرش رو ترمیم 
کنه, به همین خاطر وقتی تورو دید - که الهه زیبایی 
هستی « متوجه شد که فیروز هم چشمش تورو گرفته. 
بهترین فرصت رو مهيا دید په این شکل که اولا تورو 
برای پسرش کنار بگذاره ثانیاً به بچه‌های دانشگاه 
پفهمونه که فیروز ضرر نکردها حالا متوجه قضیه شدی؟ 

توضیحات خاتون اعصایم را خیلی ارام کرد اما 
خالا فقط یک سوال دیگر باقی مانده پود: 

“همه اینها به کار خاتون, تو چرا در مورد من دروغ 
E O‏ رت 
بودن‌رو ننگ نمي‌دونم. انیا اگر واقعاً همه چیز 
او‌طوزی که فر قیگن پیش برد پس قرم که قزر بت 
فیروز و مادرش پا خانواده من اشتا بشن که این دروغ 
فاش ميشه و ابروریزی‌اش بدتره. 

خاتون لبش را گزید و گفت: 

- راست میگی, ابن یکی رر اشتباه کردم ولی مهم 
نیست, خودم خراپ کردم خودم هم درستش می کنم تو 
فقط یک قول به من بده رعنا! تو فقط یادت باشه که 
من. پزرگترین آرزوم در زندگی ایته که تو در آینده 
خوشبخت بشی... پس لاقل به‌خاطر اينکه دل منو 
نشکتی, په خاطر اینکه من خوشحال بشم فعلا چیزی از 
دررغی که من گفتم نگو تا من خودم همه کارهازو 
درست کتمء.. قول میدی رعنا؟ 

در کلام خاتون چنان صداقت و محبتی موج می زد که من 
علی‌رغم میل باطنی|م ققط به خاطر دل او پذیرفتم و گفتم 

< باشه دیرونه... حتی آگر قرار باشه توی چاه هم 
بیفتم, فقط به خاطر دل تو. بهت قول میدم! 

و بعد مرا بوسید و به سراغ میهماانش رفت و من 
نیز به سالن برگشتم و لیوان آب را جلری خانم بدری 
گرفتم که گفت 

* دست غروس قشنگم درد نکنه... پیا کنار خودم 
بنشین رعناجون! 

و من نیز قبول کردم و نشستم. 

اتفاق دیگری که پاعث شد مادر فیروز بیش از پیش 
مشتاق من شود په روحیه من برمی گشت. من به طور 
کلی و برخلاف خیلی از جوانهای آن مجلس -چه دختر 
و چه پسر * زیاد اهل جست و خیزهای جوانها نبودم و به 
همین خاطر زیاد اطراف انها نمی گشتم و طبیعتاً چون 
کار «خانم. بذری» نشسته بودم. او که این .کار مرا 
احترام گذاشتن په خودش برداشت می کرد - که زیاد هم 
اشتباه فکر نمی کرد «مدام و به عنوان تشکر از من رو 
به پسرش می کرد و می گفت: 

“ می بینی فیروز... می‌بینی رغلاجون چقدر به من 
اطف داره از اول مجلس حتی یک دقیقه هم منو تتها نگذاشته! 

و بعد از خودم پرسید و از خانواده‌ام و من پرای 














نخستین بار در همه زندگیم »و یقیتاً برای آخرین 
پار نیز - دروغ گفتم که؛ پدرم شریک پدر خانون 
است ‏ پدرم سرمایه‌دار است * پدر و مادرم الان 
پرای تعطیلات به اروپا رفته اند و»». 

و البته که هر دروغی می‌گفتم, برق شادی 


مات بود عن بوذم که په خاتون گفتم: 
چریان چیه خاترن؟ 
اما او اهیس» گفت و سشروع به گفتن کرد 
می‌خوام یک قصه‌ای براتون تعریف کم | 
که تصف این قصه‌رو شما مادر و پسر می‌دونین.و ‏ 





















پیشتر در چشمان ابن ژن می درخشید! نصفش رو رعناا پس گوش کنین؛ چهار ماه قبل. ‏ 
راما یک نکته برایم عجیب بود؛ در طول آن در شب جشن تولد من قزار بود «خانم بدزی» دز ۰ 


چند ساعت. خاتون برای نمرنه حتی یکبار هم په 
سراغ ما نیامد! یکی. دوبار هم که من صدایش 
_ کردم و اواز سر اچاری آمد.یک کلمه یز پاخام 
بدری حرف نزد و سریع یز رفت سراغ همان خانمی 
که از اپنداي مجلس او را تحویل می گرفت! 
 -‏ بلاخره آن میهمتی « که برای من از جهنم هم پدتر 


حضور میهمانها: رسماً نامز‌ی من و فیروزرو 
اعلام کنه! آما این اتفاق نیفتاد. می‌دونین جرا؟ 
[من چنان شوکه شدم که خواستم از جمع‌شان 
جدا شوم, اما خاتون نگذاشت و مرا نشاند و ادامه 
داد,] من فیروزرو دوست داشتم. اما ته به اندازه 
علاقه‌ای که به رعنا دازم! من به اینده خودم ۰ 































بود“ تمام شد و موقع خداحافظی که رسید فیروز به من گت خیلی اهمیت هید.م, اما نه به اندازه آینده رعناامن ‏ 
< رعنا خانم اگر اجازه پدین من شمارو په همیځه ارزو می کردم که یک شوهر ایده‌ال 
در ان لحظه چنان زبانم بند آمده برد که فقط شوهر خوب برای رعناست! مي‌دوئین چرا؟ چون 
سکوت کردم و البنه که فیروز نیز این سکوت را اون نه تنها بهترین دوست منه نه نها از خواهرائم 


به رضایت من تعییر کرد, من نیز په این بهائه که 
از خاتون خداحافظی کنم, از فیرورُ جدا شدم و 
خاتون را به کناری کشیدم و گفتم: 

هی پهت گفتم ذروغ نگو, حالا من بهش 

خاتون خندید و گفت: 

” نگرآن تباش من فکرش رو گردم»., خوئه «عده 
علوک» منو که بلدی؟ توی شمیران؟ نو بهش بگو خونه 
عمه‌ات اونجاست, من هم بهش زنگ مي‌زنم که وقتی 
رسیدین اوتجاء مثل عمه خودت پاهات رفتار کنه! تو هم 
به فیروز بگو چون پدر و مادرت رفتن اروپا؛ فعلاً خوله 
عمه‌ات زند گی می کنی! 

بالاخره سناریوی نوشته شده خاتون اجرا شد و من 
شمر اه آن مادر و پسر راه افتادم. در بین راء بح اصرار 
خانم بدری, فیروز اول او را به خانه رساند و سپس برای 
رساندن من راه افتاد. اما قبل از خداحافظی, مادرش قول 
گرفت که من فرفا به او تلفن بزئم! و بعد او رفت و ما 
تنها شدیم. فیروز هرچه بیشتر صحبت می کرد. من 
بیشتر شیفته ار می‌شدم. او با اینکه فرزند یک خانواده 
بسیار ثروتمند بود اما خردش خيلي خاکی بود. از 
خودش گفت. و از روحیاتش, از آرزوهایش و از 
آینده‌اش و از زندگی ایده آلی که همیشه آرژویش را 
می کشد و پالاخره جلوی در که رسیدیم گفت: 

من هميشه در مورد زن آینده‌ام. از خدا ډو چیز 
خواستم, اول اینکه همسر آینده‌ام رفیق من پاشه و عاشق من 
پاشه و دوم اینکه؛ زئم زیپا پاشه! شما ارزوی درم منو 
داری...و ارزوی اولم‌زو؟ خدا کنه که این‌رو هم داشته پاشین! 

از ماشین که پیاده شدم. فیروز گفت: 

راستی. چون صحیح ليست من به شما تلفن بزئم. 
اگر خواستید منو خوشحال کنین, فردا حتمأیه مادرم تلقن بزئین! 


زنگ می‌زلم... 

نمی‌دانم چرا اپن قول را دادم شاید از روی شمان محبتی 
که در این چند ساعت سبت به فیروز احسلس می کردم! 

چند دقیقه‌ای داخل خانه عمه خاتون ماندم و سپس 
با یک ازانس په خائه پرگشتم. وارد خانه که شدم 
همه‌جا خاموش بود. چراغ را که روشن کردم یکدفعه 
ديدم عادر و پدر و دو برأدرم.همراه خانون و دو خواهرش: 
پر سرم نقل ریختند و فریاد زدند. 

عروس خانم وارد شدا ۱ 

ان شب تاضبح من و خانون فقط از آرزوهای من گفتیم! 

0 


0 
فردا صیح تلفن اول را که به فیروز زدم, آیندیام 








تعیین شدا جرا که مادرش پلافاصله مرا به آنجا دعوت 
کرد. یکی, دو ساعت با او حرف زدم و پقیه روز را پا 
فیروزا 

از فردا این برنامه هر روژهام برد از سر کار که 
برمی گشتم خانه آنها بودم نا آخرشب و هرچه 
فی گذشت: من و آنها بیشتر به هم عادت می‌کرديم. تا 
اینکه بالاخره پس از حدود چهار ماد یکشب فیروز 
آنچه را که از آن هراس داشتم, گفت 

رعنا من دیکه نمی توئم تحمل کنم کی ببایم 
خواستگاری تو؟!_ 

شب وقتی از انها خداحافظی کردم پکسره به سراغ 
خاتون رفتم و به جای سلام و علیک. اشک ریختم و گفتم: 

- خاتون بهت گفتم این بازی خطرناکیه... بهت 
گفتم منو توی این بازی شرکت ندهه.. حالا چکار کنم؟ 
حالا که عاشق فیروز هستم و حتی یکدقیقه بدون او 
نمی تونم زندگی کنم؛ چیکار کلم خاتزن؟ 

خاتون مرا در اغوش گرفت و پا به پای من اشک 
ربخت و گفت: 

« غصه تخور رعنا, شب اول یک قول بهت دادم و 
الان هم پای اون قول هستم؛ خودم خراب کردم, خودم 
هم درستش می کنم] ۱ 

خاتون این را گفت و سر بر آغوشم گذاشت و 
گریستا گریه آن شب خاتون اما؛ شکلی دیگر داشتا 


این را فردا فهمیدم! 
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۰ . 

فردا طبق معمول در خائه فیروز بودم و شمراء او و 
مادرش کثار استخر نشسته بودیم و داشتیم چای 
می‌خورديم که زنگ زدند. در که پاز شد. در ميان 
تعجب هر سه نفرهان «خاتون» داخل شد, با ورود أو 
«خانم پدری» با عضبانیت از جا برخاست تا پرود که 
خاتون دست او را گرفت و گفت 

خانم خواهش می کنم بمونین... می‌دوتم از من 
دلخورین, حق هم دارین, فقط چند دقیقه منو تحمل کنین, 
بعد هرچی خواستین بگین! 

خانم بدری نشست و فیروز نیز پا دلخوزی تمام پا 
خاتون سلام و علیک کرد. در این میان آنکه گیچ و منگ و 


برای من عزیزتره بلکه رعنا نیمی از وجود منه! و 
اما اينکه چرا اون شب شمارو «خانم پدزی» 
تحویل نگرفتم. با جرا به تو فیروژ محل لگذاشتم, 
فقط په این خاطر برد که در یک لحظه وفتی 
فیروز و رعنارو کتار همدیگر دید م احساس کردم 
رعنا با فیروز * که من عاشفش بودم “ خوشبخت 
میشه! این بود که اون رفتار احمقانه‌رو نشان دادم تا 
باعث بشه خانم پدری آز من بدش بیاد و چون آخلاق 
ایشان را می‌دونستم, این کاررو کردم تا خانم پدری په 
رغنامحیت کله و....ولی من یک دروغ دیگه هم گفتم؛ 
رعنا دختر شریک پدر من یست. اون دختر یک کارگز 
باشرف است؛ مادر رعنا تری خوه ما کار عی‌کنه, اما 
خیلی رن جیبیه! باور کنین در طول این چهار ماه رعنا 
لااقل جهل دفعه با من دعوا کرد که چرا شمارو گول 
زدم! ولی من... من فقط پرای خوشبختی رعنا برد که 
این دروغ‌رو گنتم [خاتون اشکهایش را پاک و حرفش را 
این گوثه تمام کرد:] حالا پس از این اعشرات: امکان داره 
خانم بدری و فیروز. بیش از پیش از من متتفر بشن و 
حتی امکان داره رعنا از من متتفر بشه اما مهم نیست, من وقتی 
به خاطر خوشبختی رعن از خودم گنشتم فکر لیتجارو هم کرددبودم! 

هرچه e‏ پتوائم حرف بزئم لمی‌توالستم, بض 

یم را چنگ زده بود و تمی‌توانستم حرف پژنې تا 
ده خانم بدری, اگهان زد زیر گریه و خاتون را در 
آغزش گرفت و گربست و گفت: 

“ دختر تر کی هستی.. تر کی هستن که به خاطر 
دومشت. از عشقت گذستی؟ خدا از من بگذره که چقدر 
راجع به تو بد فکر کرتم 

ان دو داشتند می گریستند که من بالاخره توانستم پگويم: 

> خاتون... نو... تو خاتون قصه‌ها هستی... خاتون 
خواب و قصه‌ها! 

فیروز اما چشمانش را بسته برد و سرانجام گفت: 


« تو زر گترین هدیه‌رو به من دادی خانون:.. و در 
شمن, خودت هم پاشرف‌ترین انسان کره زمین هستی خاتون! 

. 

0 


اینک که دارم زند گینامه‌ام را پرای شمامی‌نویسم: 
یکسال و نیم از ان عاجرا می گذرد و من و فیروز صاحب 
یک دخثر شده‌ایم و امش را «اخاتون» گذاشته‌ايم. 

پادم رفت؛ فرداشب عروسی خاترن هم هست. با 
جوانی که از درستان فیروز است؛ همان مردی که خاتون 
هميشه ارزریش را داشت! 


9. 


شماره ۳۰۳۰ 
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۵ وریل ری کیست! ژ 
# آوریل ری» یک زن معمولی آمریکایی أ 
است. او یک ماشین غانوادگی سیر رنگ دارة که ترا 
پشتش روی قطعه کاغذی که معمولاً پیامها و جملات | 
ویژه با حروف بزرگ چاپ شده و روی سپر خودروها 
چسبانیده می شود. نوشته شد» 
«فرزند من شاگرد ممتاز کلاس است:0 
او هم مانند هر رن خانه‌دار آمریکایی دیگر از 
فروشگاههایی که کالای خود را با تخفیف ویژه به 
حراج می گذارند. خرید می کند و کودکانش دز منزل | 
کارتون «خانم اده سیمیسون0 را تماشا می کنند- ارۍ | 
ا«آوریل ریا به‌نظر یک زن ساده و خانه‌دار | 
آمریکایی است که سعی دارد پا تورم و گرانی مرجود! 
مبارزه و تعادل اقتصادی را حفظ کند. اما یک قفاوت | 
عمده میان آوریل ری ر سایر زنان خانه‌دار | 
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الحظاتش زمانی بود که برای فرزندانش در هنگام 
1 لے خواب داستان می‌خواند: به گفته او «هفه با 








۳ 





است و شوهرش «وادی الحق» به / 
اتهام هسکاری با تروزیست ها در 
افریقای شرقی محاکمه و محکوم به 
حیس ابد شده است. 
مقامات آمریکایی شواهدی یافته‌اند| 
که مطابق أن «الحق» با سازمان القاعده 
و بن‌لادن همکاری نزدیکی داشته است. | 
وادی ده سال قبل به تایعیت آمریکا 
درآمد و مسافرتهای بسیاری. را از 
آمریکا به پاکستان. سودان وکنا انجاء 
یاد. آوریل نیز همچون یک a‏ 
مسلمان وفادار در این سئ فا شمواره در | 
کنار شوهرش پود و او ارا همراهی | 
می کرد. انها ضاحب هفت فرزند شدند. | 
اوریل زمانی که شرهرش په عنوان 
نماینده رسمی و قائونی کارهای تجارتی | 
| شرکتهای بن‌لادن را انجام می‌داد. همراه | 
با همسر دیگرانی که در شرکتهای 
بن ادن مشفول ا کار پو دید در 
جمع‌های خانوادگی و میهمانیها و 
پیک‌نیکها شرکت می کرد. "همین 
ھمکاری با دفاتر تجاری بن‌لادن پود که 
در اف یکا 


© 


ر 
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س د رو ور 








باعث شد دادستان دادگاهی 
وادی را متهم به شرکت در عملیات 
تروریستی نماید که توسط بن لادن 
سازماندهی و برنامه‌ریزی شده بود. 
آوریل زمانی که دادستان انهامات 
شرهرش را برمی‌شمرد. در دادگاه حضور 
داشت و به شراهدی که علیه خسسرش جمع اوری 
شده بود و در وادگا قرانت می کد گزن فرامی داد. او 
شنید که شوهرش په شرکت در عملیات تروریستی 
که پاعث کشته شدن ۲۵۰ و مجروح شدن پنج هزار 
نفر شده متهم شد :اما علیررغم همه این ادعاهاء اوریل 
هیچ زمان نمی توانست و نمی خواست شوهرش را به 
عنوان تروریست پشناسد. 
آوزیل شوهرش را یک انسان عاطفی: شیرین اما 
پداقبال به‌حساب می‌آورد و می‌گوید؛ «شوهر من 
حتی نمی توالت یک مفازه کوچک راادازه کند. چه 
پرسد به اینکه در عملیات عظیم تروریستی شرکت 


داشته باشد !4 
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ارریل از مزدی. سخن. می گوید که بهترین 


فاگ ای ی ای تس 


۱۳ ۰ دی‎ E Ty, 


یک زن مسلمان آمریکاتی که هرش به اتهام غعلبات ترورینتی به زندان افکند شد 


e‏ ی 


همسرم ترور بست نیست ‏ 
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ترجه : بهروز بهرآمی. 
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۳ سر هر م را دوست می داشتند.» آوریل 
1 حتی در مورد بن‌لادن که پارها هنگام 
اشرکت در میهمانیها و پیک‌نیک‌های خانوادگی | 
املاقاتش کرده بود می گوید: «ابن‌لادن, یک مدیز 
|خوب و نهیم بود, او انسانی دوست داشتنی 9 
| هیچ وجه په شخصیت غول اسا و خطرناکی که اکنون | 
| به او نسبت داده‌اند. شباهتی ندازد.» | 
1 ۱ 


۱ ۵ ازدواج با وادی الحق 
۱ آوریل ری در آریزونا متولد شد. مادرش که 
پنج ازدواج ناموفق را ازمایش کرده بود. در ۱۳۰ 
اسالگی پس از جدایی از آخرین شوهرش, از همه | 
اچپز و همه کس خسته و ااعید شده بود و سراتجام | 
| آرامش را در گرویدن به دين اسلام یافت» پس از 
آنکه مادز آوریل مسلمان شد سعی کرد تا قوائین ع 
|واجبات و محرمات اسلام را رعایت کند. او 
نمی‌خواست تا دخترش , اوریل . تجریه تلخ زندگی | 
او را داشثه باشد؛ از این رو برایش ازدواجی منطبق | 
اپر قوائین اسلام را آرزو می کرد. ۱ 
یک‌روز که مادر اوریل در مسجد بود طبق | 
رسم چاری انجا از طریق بلندگوی مسجد اعلام | 
کرد که ذخترش هجده ساله و اماده ازدواج با یک | 
مسلمان است, از فردا سیل درخواست به جائب مادر | 
ایریل سرازیر شد تاسرانجام در یکی از درخواستها. 
عکس کرچکی از وادی الحق که در آن زمان ۱۲۵ 
ساله بود چشم اوریل و مادرش را گرفت. ۱ 
وادی الحق مترلد لبنان, تبعه کویت و اشجری | 
ادانشگاه لرئیزیانا بود. ۱ 
۱ آئها در سال ۱۹۸۵ ازدواج کردند. سال بعد| 
|الحق همسرش را به سازمان جهاد معرفی کرد. این | 
اسازمان مشغول گرفتن دارطلب برای مبارزه 0 
اروسها که در آن زمان افغانستان زا در اشغال | 
داشتند, بود. الحق خود په دلیل نقص عضوی که در | 
بازو داشت. تمی‌توانست غملاً به عنوان پارتیزان در 1 
جنگ شرکت فعال داشته باشد. اما ار با یک 
امزتوزسیکلت: آذوقه و آلات و ادوات جنگی را از 
اپاکستان به افغانستان حمل می کرد. او بارها میان | 
پاکستان و آمریکا مسافرت می کرد. در همین 2 
اسازمان القاعده برای جنگیدن با روسها در اففائستان | 
ا ل شد و الحق به عنوان نماینده سازمان مادا 








o س‎ 


اامریکاو پاکستان در رفت و امد بود. 

. نکته جالب اینکه بیشترین کمک به سازمان 
القاعد. توس سازمان سيا و سازمان امتیت ای 
لیم آمریکا صوزت می‌گرفت. آنها فعلا ا 


۶ 


i 





خم هشترکی داشتند که 


| عیارت از شوروی بود. در لتیجه 
تنگاتنگی ميان القاعده و 


|آمریکا برای شکست دادن روسها د در 
اافغانستان آغاز شد و رابطه آین 
EY ۱‏ تنگاتنگ هم رادی الحق بود. 
ین میأن تعدادی از دوستان الحق در 
جان خود را از دست دادند و 
ارریل که در جریان بسیاری از کارها از 
جمله امور نظامی قرار نداشت, از اینکه 
دوستان خانوادگی آنها مرتیا کشته 
آمی شدند, هم غمگین بودو هم متعجب. 


۵ تخیر در اوضاع 

| پس از خروج روسها از افغانستان, 
اوضاع تغییر کرد. بن لادن که فرماندهی 
سازمان القاعده را به‌عهده داشت و تا ان زمان 
همکاری نزدیکی با آهریکا داشت. په سودان تقل 
امکان کرد و در سال ۱۹۹۳ ار الحق تقاضا کرد تا در | 
خرطوم (پاینخت سودان) به او بپیوندد. در تیجه 
الحق و آوریل در همانسال در ازای ماهی هزاز و 
أدویست دلار دستمزد که بن لادن په او می برداخت په 
سودان تقل مان کردنده وادی نماینده شرکت 
آتجارتی رسمی و قانونی بن‌لادن بوذ که وسایل 

شاورزی و شیمیایی تولید می کرد عنرانی 

الحق در دست‌گاه بن لا هن باشت: ديربت حرید و 
اپازاريابي بین‌المللی بود: 

۱ در آن زمان به جهت چند انفجار در خاورمیانه و 
|آقريقا که سفارتخانه‌ها و منافع آمریکا را هدف قرار 
آداده بود. روابط بن‌لادن و امرپکا که روزی همر | 
ند تبره شد و آمریکایی‌ها شاخه‌های نظامی 























االفاعده و بن‌لادن را مسوول این عملیات ۲ 
قلمداد کردند. در نيجه تحفیق و تجسسی در 
شر کتهای تجاری بن‌لادن هم آغاز شد. یازرسان 
آآمریکایی په این نتیجه نتیجه رسیده بودند که فعالیت های 
اتجاری بن لادن درواقع پوششی است برای مقاضد | 
[واقعی او که همانا تروریستی است. 


۱ 0 آوریل: زئی خانه دار 
| درهمین ائنا که وادی درگیر وظایف شغلی خود | 
برد آوریل همچون یک هس وفادار و مسلمان تمام | 
وقت خرد را به پجه‌ها و رتق و فتق امور خانه 
(اختصاص می‌داد و فرصت وأقعی برای سر ډرآو و 
از کارهای شرهرش نداشت ته تلها دوران خوشی را که | 
آاوریل از سودان به‌خاطر می‌اورد. پیک‌یکهای ۱ 

۳ 












ترتیب داده شده توسط پئ لاکن بود که سی . جهل 

خانوار را دور هم جمع می‌کرد و آوریل طم لفیا 
| که در پیک‌یک طیخ می‌شد. هنوز | 
می‌آورد. ۱ 
پس از دو سال دیگر تاب زندگی درا 
سودان را نداشت. آخر فرچه بود 4 زی امریکایی | 
بود و در آفریقاً بر اپش بسیاز 











اقتصادی انها رو به و خامت گزاخته بود به گفته 





بو دید ک لح هیچ گا از 
شرکتهای بن لادن خارج نشد. 
پلکه در کنیا نیز برای أو کار می کرد و 
[ چند عمل تروریستی ؛ در آفریقا را به 


کرده برد؛ اما آوریل شدیدا با این 


نشان می‌دهد که در آن زمان شرهرم 
برای بن لادن کار نمی کرد. 


0 د رگیری باقانون 


آنها سرانجام در 


دنبال جمع 


-اوریل هم میکروفون کار گذاشته 





|امنیت گردید. اما داستان آوریل چیز دیگرنی است» 


سر (اف +بی.ایی و سیا توجهی نکرده و در همه جا در 








۱ عنوان واسطه بن لا دن سازمان دهی 


«ررشکستگی‌های. ما آشکارا[ 


صال ۱۰۹۷ از 
کنیا به. آمریکا باز گشتند. از همان | 
زمان پود که ااافءیی.۔آی)) ونا پە 
5 آوزی سدارک عليه الحق [ 
آپودته:. آئها کلیه مکالمات تلقنی وادی را با 
۰ (سازمانهای بن‌لادن خبط کردند و به عنوان مدرک | 
"--- به دادستان معرفی کردند. حتی در خانه مادر مسامان |" 
بودند و وادی و | 
آخانوادهاش لادا تحت کنترلن قاف یی :ایا قرار | 
"آداشتند. سرائجام با جمع آوری فدارک: وادی |" 
"آبازداشت و به زئدان آفکنده شد و براساس مذار کگ 
امحکوم به حیس آید در زندانی با حداکثر مراقیت و [ 


او هیچ گا: ا مبدازی و استاد مورد استناد 1" 


0 به ایک آم کا . . امصاحبه‌ها و سخترائیها بی گناھی شوهرش را پا 
صدایی بلند به مردم و شنوند گان اعلام می کند, 
1 اعام می کنم زجهه ای که او 1 1 
| از 2 ما ۱ اوزیل و هيت فر ندش اکنون درئنهایت 1 
صمي 2 5 4 ۱ 
مایق ی ۱ 






بد بختی ها آوریل هنوز به E‏ و جزت نفس 
۶ شوهرش ایمان کامل دارد. او محکومیت شرهرشی زا 





3 سخت بود. بنابراین به وادی اصرار 

ورزید تا از سودان تقل , مکان کنند. وادی نیز 
قبرل کرد و از سمت خود در دقاتر بن‌لادن استعفا کرد 
و در سال ۱۹۹۴ همگی برای تجارت جراهر په شهر 
نایروبی در کنیا تقل مکان کردند. در کنیا وادی به کار 
صاترات و واردات جواهرات و سنگهای قیستی روی 
1 













ااسرائیل تلمداد می کند و حتی انقجارهای نیویوز کب 
| در سیتامیر گذشته را کار ماموران اسرائیلی می‌داند. 
ارد که اسرائیل حقوق مردم فلسطین ر 


ورد 





تروریستی و تکیت بار را په اسرائیل نسبت هی دهد 
۱ ۵ آنجچه در کنیا گذشت 

۱ اینکه در کنیا به‌واقع « وادی الحق » په چه کاری 

. آسیاسی 
کافی است 
اوریل گوش فرادهیم. او که یک توچوان اریخ 
اتمام عیار اما مسلمان است. می گوید: «من به سن 
قانونی که برسم اسلحه برمی دارم و برای انتقام از 
آنچه پر سر پدرم سیر اچاب ا ت 


شتیم.» اما ۴4 دادءاند. به جنگ | 


مشغول بود. میان آوریل و مقامات آشریگانی اختلات اتهام زدن به لاان در آمریکا دازد 
فراوانی وچود دارد. اوریل معتقد بود که شوهرش به 


اتجارت مشقول بود و از آنجایی که وضع مالی و| 







آوریل. «از الحق خواستم تا از ادانه اين کار | 
میرف نی کید E‏ ای ۵ ز مشغول کار شود 







به و یز و ور بر این اعتقاد 1 رژیم از نبرد باز نخواهم ابستاد. 


7 اتوطله‌ای ساخته و پرداخته سیاء «اف»بی.آی» وا" 


5 


او نیز هماند دیگر مسلمانان مقیم آمریکا اعتقاد 


آسخفیانه‌ای نقض می‌کندا البته اوریل هم مخالف | 
س کشتار سردم بی‌گناه و غیرنظامی است.اما همه اعمال ۱ 


برای معرفی هرجه پیشتر دهنیتی که آوریل به 1 
عتوان یک امریکایی مسلمان در مورد اوضاع | 


سرائیل خراشم رقت و تأنابودی آن 
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سک الا 


فرخ خان امین الدو له در دربار ناصرالدین شاه 
اعتبار و نقوذ پسیار داشت. او سالها در اروپا زیسته 
بود و به تمدن غرب اشنا و معتقد بود و ارزو داشت 
که جوانان ایراتی با علوم و فنون جدید آشناشوند, 

از سوی دیگر به آراستگی تهران نیز علاقه مند 
بود و می‌خواست پایتخت ایران همچون شهرهای 
اروپا پاکیزه و زیا باد از این رو در فرصتی مناسپ 
نوجه شاه را به مفروش کردن خیابانهای داخلی و 
پیرامون ارگ از سنگهای صیقلی جلب کرد و هم او 
به انجام دادن این کار مامور شد. فرخ خان با سلیقه 
تمام این کار را به پایان پرد. اما پراثر ضافی و 
لفزندگی سنگها رفت و آمد کالسکة های سلطنتی و 
درشکه ها و عابران دشوار شد و چون در مدتی کرتاه 
مخصرصاً برای اسبهای کالسکه های دربار حوادثی 
پیش آمد: از کرده پشیمان و در اندیشه جاره جوبی شدند. 

یکی از خدفتکاران, کم خرج ترین و آسان ترین 
وسیله جبران را نمد پیچیدن سم اسبان کالسکه های 
سلطتنی یافت و آزمودند که مفید بود و به اجرای آن 
فرمان داد و ناصرالدین شاه به خدمتکاری که این 
تدییر را اندیشیده بود. درجه سرهنگی و نشان و 
حمایل دادا 





فتحعلی خان متخلضی به «صبا» و ملقب به ملک 
النشعرا که ولادتش حدود سال ۱۱۷۹ هحری صورت 
گرفته و نسبت آو با سی‌ویک پشت به ایحبی بن 
خالد برمکی» می رسد مدتها امارت و حکومت 
پادشاهان رند و قاجار را داشت پرادر بز ر گتر او به نام 
(امیرزا محمد علیخان» بدر امیرزا محمدحسن ملک 


"@ 


شماره ۳-۰۳۰ 


الشعرای اصفهانی» متخلص به «ناطق» وزير لطفعلی 


خان زند بود که پس از القراض خاندان زندیه دستگیر 


و مورد عتاپ آغامحمدخان قاجار قرار گرفت وا ورا 


ه جرم آن که از قول لطقعلی خان زند ناسه‌ای 


ناهموار به آغامحمدخان وشته بود و انکار هم نکرد. 
۶ تنا 7 


فتحعلی‌خان صبا نیز قبل از آنکه چراغ زندیه | 














«فضل برمکی» دو سال از سوی «هارون الرشید» 
فرماتروای خراسان پود و پس از آن مدت استعفا کرد 
و وقتی خلیفه پذیرفت. به بغداد بازگشت. پس از 


آمدن, افضل ا. ااشارون)ا برآن شد که «علی بن 


خاموش و آفتاپ دولت قاجاریه بالا گیرد, به مداحی عیسی ہن ماهان» را به حکومت خراسان پفرستد و 


لطفعلی خان و سابر امرای زئدیه مشغول بود وا 


ذراین عورد با ا(بحیی برمکی» مشورت کرد. (یحی» 


مخصوصاقصید؛ لامیه او که در مدح لطفعلی خان بود ۲ | گفت: همه می دائند که علی‌بن عیسی مردی ستمگر 


و با ابن ایبات شروع می ند شهرت داشت. 
جانب بندر بوشهر شو ای پیک شمال 


به بر شاه فریدون قر خورشید خصال ‏ . 


خسرو ملک ستان لطفعلی‌خان که بود 
یاورش لطف علی, یار خدای متعال 
صبا بعد از واقعه گشته شدن پرادرش متواری و 
دربه‌در شد و درست مالو م نیست چه بر وی گذشت 
تا در ابامی که فتحعلی شاه به لقب «جهانبانی» ملقب 
و از طرف آغامحمدخان فرماتروای فارس شد 
فتحعلی خان در این موقع در فارس به جھائیانی 
نزدیک شد. و با ترجه به اینکه فتحعلی شاه خود 
شاعر و با سواد و طبعاً مردی ملایم بود و از ظلم 
آغامحمدخان په این خانواده نیز متاثر برد. په 
نگاهداری صبا پرداخت و بعد به لقب ملک الشعرائی 
و التزام رکاب سلطانی نایل آمد و پس از چندی هم 
به حکومت قم و کاشان مامور شد و مدتی هم به 
منصب احتساب الممالکی رسيد. 
گفتنی است که صبا پیش از آنکه به خدمت 
قاجاریه درآید, مداح امرای زندیه بود و گویا دیوانی 
در مدح آمرای مذکور داشت,ر بعداً که داخل خدمت 
جهانیانی - ولیعهد آغامحمدخان قاجار گردید » آن 
دیوآن را شست و قصیده‌ای که داستانش راغی گوییم 
نیز یکی از قصاید دیوان زندیه اوست. 
این قصیده را صبا رقنی که لطفعلی خان پهلوانی 
نیز دربندر بوشهر بود. ظاهرا از شیراز یا اصفهان 
برایش فرستاد و از غلیه قاجار شکایت کرد و سردار 
زند را په امدن و خلاص کردن کشور از تسلط و 
غلیه دشمتان ترعیپ و تشریق کرد پس از چندی 
دیران دیگری از صبا دیده شده که همان تصیده را به 
نام نتحعلی‌شاه درآررده و به جای #بندریوشهر», 
«کشور جمشید» و به جای «لطفعلی خان» «فتحعلی 
شه» نوشته و در دبوان ثبت کرده است. 
لیکن بعد از کمی دقت این معنی زوشن می‌شود 
که چگونه «فتحعلی» به جای «لطفعلی» ناجسب 
افشاده است؛ 
چه, در مصرع دوم شعر که ذکر ام معدوح است: 
عبارت «یاورش لطف علی بار. خدای متعال» با نام 
االطفعلی خان. مناسبت دارد نه «فتحعلی شه» به هر 
حال مقدما تصیده در دیوان جدید چنین نوشته شده است. 
جاتب کشور جمشید شو ای پیک شمال 
به بر شاه فریدون فر خورشید خصال 
خسرو ملک ستان فتجعلی شه که بود 
باورش لطف علی. یار خدای ستعال 


ردم آزار است و مال مردم را په زور فی گیرد و در 
مدت کوتاه فننه ها بر می‌آنگیزد», 

افارون» على رغم مصلحت اندیشی «ایحیی/.. 
همو را به حکرمت خراسان فرستاد. و ار دست تطاول 
به مال مردم دراز کرد. ستمگریها کرد خونها ربخت و 
ستم دیدگان گروه گروه به خلیفه شکایت بردنده؛ اما 
خلیفه به دادخواهی آنان اعتنایی نکرد. على در 
سراسر اصفهان, کرمان. ری. گرگان. طبرستان: 
سیستان, خوارزم و ماوراءالنهر که زیرفرمانش بود 
ییدادگریها کرد, کند و سوخت و مردم از ستمش په 
جان آمدند و فریاد رسی نیافتند او پس از آنکه در 
بساط مردم چیز ارزشمندی نماند از آنچه به زور 
گرفته بود, هدایایی انبوه برای خلیقه په بغداد فرستاد 
و او بسیار شخادمان شید. ۱ 

روز بعد. با مصلحت آندیشی, «فضل رییع». پرده 
دارش که مردی مزور؛ کینه توز و بدائدیش بود و پا 
برمکیان هم دشمن, در حضور ایحیی برمکی) و دو 
پسرش «فضل» و «جعفر» برای دیدن هدیه های 
گرانقیمت برتخت نشستند و هدایا را به میان آوردند: 
هزار غلام ترک که به دست هریک دوجامه از زیباترین و 
گرانبهاترین منسوجات بود. هزار کنيزک هندی, پنج 
فیل ر و ډو ماده پا کجاوه ای زرین و گوهر نشان. 
بیست اسب زرین نعل با جل های گوهر آگین, دویست 
اسب خراسانی با ساخت های جواهرنشان, هزار شتر 
همه پا پلانها و افسارهای ابریشمین و کجاره های زرین 
سیصدهزار مروارید. بیست گردنبند گوهر: پانصدهزار 
و سیصدعدد از ظروف بلورین گوناگون, دوهزار 
اوانی و کاسه و قدح چینی و هزاران چیز نفیس دیگر. 

وقتی همد اینها از مقابل خلیفه گذشت. او 
سرعمست شد و په طعنه از ایحبی برمکی» پرسید: 

«زمانی که پسرت فضل, حاکم ولایت خراسان 
بود. این چیزهای نفیس و بدیع و گرائقیمت کجابود؟» 

«پحیی 4 بی‌درنگ جواب داد؛ ازندگاتی د 
شوکت خلیفه پردوام باد. آن روزگار که پسرم 
برخراسان حکومت داشت. این چیزها متعلق به 
صاحیانشان بود و درشهرهای عراق و خراسان!» 

«هارون» از این جواب تند. سخت آشفته شد و 
اپرو ذرهم کشید و به سرای خلافت ب رگشت ایحبی» 
وقتی به خانه باز گشت پسرانش گفتند: 

«ما هر دو و دیگران از آن جواب تند و تلخ که به 
خلیفه گفتی ترسیدیم.» یحی گفت: «عزیزانم ما از 
رفتگانیم و می‌دانم که ستار؛ پخت ما رو به افول 
نهاده اما من نا زنده ام جز سخن حق نخواهم گفت.» 
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می‌کرد: اما از آنجا که آن دلیل ذهئیت متفی را 25 
a >‏ ۶ 


از فیان بزنداشتیب پنس از مدتی وسواس په شما بازگشته است» 

باید ريشه و اصل ناراحتی خود را پیدا کنید و اگر در 
این کار موفق شدید. ناگهان متوجه می‌شوید که نمامی | 
۱ اهنجاریهایی که گفته‌اید په آن ریشه وابسته بوده است. 
















همه روزه از ساغت »۷ تا ۱۲ 



























مشاوره حضوری: "| من تضور می‌کنم ازدواج زودهنگام شما در ۱۴| © 8© 
با تعیین وقت قبلي سالگی با توجه به اینکه هنوز همان مشکلی که گفنید. یه | 
گروه کارشناسان: . . پایان نرسیده بود و بعد هم زایمان در ۱۵ سالگی که خود| 
هرا طرقیان (کارشناس مناوره) می‌تراند آغاز کننده افسردگی و وسواس باشد, دست به | 
سهیلا خاضعی (کارشناس روان شناسی). . دست هم داد و شما نسبت به مرد که نماد و نماینده شوهر 
فوزانه صد اقت (کارشناس ارشد روان شناسی] و برآدرتان است. حساسیت پیدا کرده‌اید. یعنی مشکلات 


ارتباطی شما و سپس ازدواج زودهنگام و زایمان 
زودهنگام که تصور پیری ژوذهنگام و گذران زندگی 
بدون هیچ لذت و بهره‌آی را په شما فاد مجموعا سیب شده 
تابه جنس مرد با وسواس و حساسیت بنگرید. 

به همین دلیل مردها در همه جا در ذهنیت‌های منفی 
شما ظهور می‌کنند. مثلاً زمالی که مشغول شستن لباس 
هستید که خود نمادی از زحمت و رنج و کار زیاد براثر 
ازدواج است. حضور عردی پیگانه را حتی در شرایط پد و 
منقی اخساس می کنید؛ به عبارت دیگر هر کجارنج و درد 
و زحمتی هست و ذهن شما به منفی گرایی عی پردازف 
مردی هم پدیدار می‌شرد. برای درمان شما بايد توهم 
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من زنی ۲۲ ساله هستم که یک فرزند هفت ساله دارم 
رهم‌اکنون نیز باردارم. من از مشکل افسردگی و وسراس 
رنج می رم دز ۲ سالگی مشکلاتی میان من و برادزم 
پیش آمد که بر روحیه‌ام اثر بدگذاشت و مجبور شدم 
داروی اعصاب مصرف کنم و از وقتی که فرزندم متولد 
شد وسراسم نیز آغاز شد تا آنجا که حتی زمائی که بچه 







mer ۳۲۳۳‏ ¬ و جر . 


e‏ پرادر من همسری دارد که در وتو 
+ هنگام ازدراج تا کلاس پنجم ابتدابی ‏ 
- تحصیل کرده بود. در صورتی که خود او استاد . 

دانشگاه بود؛ اما اکنون همسرش خود را خیلی پرتر " 


را در آغرش می گرفتم. می ترسیدم نجس شوم. پنج سال 
پیش هم وفتی شوهرم مشکل مالی پیدا کرد. دچار 
افسردگی شدید شدم و پیش پزشکان مختلف رفتم و 


اولیه خود را نسبت به مرد بهبود ببخشید. رابطه شما با 
شوهرنان تباید از روی ترس و راهمه و اطاعت محضش: 
بلکه از روي عشق و علاقه و احترام دوجانیه پاشد. اگر 


می‌داند و از فروتنی و حیای برادرم سوماستفاده | 
می کند و مرتیاً اظهار می کند که او ده سال از ۳ 


برادرم جوانتر بوده و هرگز علاقه نداشت که با او 
«ازدواج کند و این ازدواج به اجپار انجام شده« 
"است. و خلاصه نسبت به گذشته خیلی, تغییر ۶ 
5 کرن و متا ه خافاده ما سرکوفت: می نهآ 


دلزده شددام و حتی دجار وسواس فکری نیز شده‌ام: مثلا 
وقتی مشغول شستن لباس هستم, احساس می کنم یک 


ناقد این رابعطه هستید. بنشینید و پااو صحبت کنید و یا از 
بزرگتری بخواهید ٹا با ار صحبت کند. شما از مرد ,خوبی 











مرد در اطرافم وجود دارد. از آن پس نسبت په مرذها شم 
وسواس پیدا کرده‌ام. اگر مردی جایی روی صندلی 
نشسته باشد. من هرگز په سراغ آن صندلی نمی‌روم و 
خلاصه فکر می کنم همه چیز نجس است. حدود دو ماه 
قبل ٩‏ جلسه شوک گرفتم و یک ماه و نیم خوپ شده 
پودم؛ ولی دوباره وسوآسم شروع شد و ننها زمانی که 
پرزن از خانه با خواغرائم صنعیت. مي‌کنم. آرامشن پیدا 
می کتم, کار من شده شستن و از شوک الکتریکی به بعد 
هم شوهرم نمی گذارد دارو مصرف کنم يا نزد دکتر پروم و 
فکرهای بذ هم به سرم می‌زند و از اتفاقی که نیفتاده 
می‌ترسم! چرا که خیلی فکرهای بد در سر دارم و راسنی. 
در نوزادی شیر گاو خورده‌ام و این‌طور شنیده‌ام که 
مصرف شیر گاو در نوزادي شخص را پا خوی حبوانی بار 
می آورد شاید هم خری حیوالی داشته پاشم. لطفا کمکم کنید, 
الف - از تهرآن 

0 پاس 
به نظر می‌رسد شما هر افنجاری را که در 
روان‌شناسی وجود دارد. به‌خود نسیت داده‌اید. پرخی از 
نکانی که ذکر کرده‌اید. ضد و نقیض هتند. به نظر 
فی رسد ببشتر زاییده تفکرات شما هستند. پیش از همه 
بگویم که شما خوی حیوانی ندارید و مصرف شیر گاو 
باغث خوی حیوانی نمی شود, به نظر می رسد مشکلی که 


در کردکی برایتان پیش آمد, پسیاری از مصویتهای روی نگرانی, ترش, اضطراپ, اطاعت محض و واقده و 


رواتی شما را حذف کرده است: بنبراین تصور می کنید که 
قر پرابر هیچ گونه ناهنجاری مقاومنی ندارید. تنها 
وسواس شما در مورد شستشر واقعی است. اما ان هم 
نمادین است؛ یعنی یک روند ذهلی منفی باعث شده تا از 
اشستشوی زیاد به عنوان دفاع استفاده کنید. البته 
می پایست شوک الکتروئیکی در این کار کمک 








حال اگر زمینه‌ای دست و پا کنید که از عرد .خوبی ببیلید. 
آنگاه نتیجه بد و ذهنیت بد را تخواهید داشت. کلید حل 
وضعیت شما در رابطه با در شخصیت نهفته است, برآدرتان 
و شوهرتان و این رابطه‌ها همان گونه که گفتم, تباید از 


پریشانی باشد, بلکه فقط باید برمبنای ارتباط و علاقه 
دوجانبه باشد. آنگاه نه‌تنها ذفئیت شما تغبیر خواهد کرد. 
بلکه مداوا ز شوک هم اثری را که باید رزوی شما بگذارد. 
می‌گذارد. پس به‌سری این زمینه حرکت کنید و 
مشکلات خود را خلاصه کنید. 




















منت می گذارد. لطفاً راهنمایی کنید که با او چه . 
نیم ۰ 
م . کاظمی از خراسان | 
0 ناسخ پل 
: به نظر می‌رسد که همسر پرادرتان از این ۱ 
رفنار و گفته‌ها به عنوان یک عکس العمل استفاده : 
می کند. تصور من براین است و از لابلای سطور ۰ 
شما هم چنین برمی‌آید که رفتار شما و دیگر ‏ 
"خویشاوندان شوهر با او بوده که او را په سری 
" اتخاد چنین موضع دفاعی سوق داده است؛ اصولا ‏ 
" هیچ گاه زن و شرهر به یکدیگر فخر نمی فروشند: . 
جرا که فرانچه هستند برای یکدیگر هستند و 
سربلندی هر کدام مایه افتخار دیگری هم می باشد : 
و شما نپاید این دو را از جهت سوابقی تحصیلی از 
هم تذکیک کنید و باهم مقایسه نمایید. آنهم جندا 
سال پس از ازفواجء: این کار شما بپشتر 
- تفرقه‌اندازی به‌شمار می‌رود. 
ارک بگرییاگر س کواجید رام خرس با 
"پرقرار کنید. پاید نسبت په او احترام توامم پا 
عاطقه نشان دهید. عاطقه. دل سنگ را نیز آب | 
می کند و شما باید این سر يخ را بشکنید و سمی ‏ 
کنید په او نزدیک شوید. آن وقت متوجه می‌شوید . 
"که او هم موضع دفاعی خود را رها خواهد کرد و < 
٤‏ فمراه و یاور شما خواهد شد. ۰ 
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چان هو یون نوازنده بزرگ کره‌ای هر کجا که | 
پای می گذاشت: مورد استقبال گیج‌کننده مردم و 
اعلا قدمتدان موسیقی واقع می شد . یکی از سه 
نواژنده برجسته ویولن در دنیای امروز, از دوازده 
سالگی په عئوان یک پابغه در کشورش نام و 
اوازه‌ای خارق‌العاده پیدا کرد و از همان زمان | 
سالنهای کنسرت در سراسر جهان و مدیران بر گزاری 
جشنوازه‌ها و کنسرتها په دنبال ابن بودند که شبی را 
په نمایش استعداد و 2 ا(جان» اختصاص دهئد 
تقاضا برای اجرای برنامه توسط «جان» به‌قدری 
افزايش بافته بود که پدر و مادر او مجبور شدند تا 
یک مدیر پرنامه فرانسوی پرای او استخدام کنند و | 
آن قسمت آز زندگی چان را که با موسیقی در ارتباط 
اود به او بسیارند . 
۱ موسیو ژانن (نام مدیر پرنامه چان) در ابتدا اصرار 
زیادی به خرح می داد تا چان و خانواده او در یکی از 
شهرهای بزرگ جهان مانند پاریس, لندن, نیویورگ:! 
لس انجلس, رم و یا برلین ساکن شوند تا «چان» 
پتواند به اسانی میان مراکز مهم کنسرتهای موسیقی 
در چهان, رفت و آمذ کرده و حداکثر استفاده را از 
توان فوق‌العاده خود ببرد. اما پدر و مادر چان که 
سخت پایبند فرهنگ و سنت کره‌ای بودند. اعتقاد 
باشتند که چان حداقل باید تا زمان بایان تحصیللات 
دبیرستان در کشورش کره جنوبی باقی بماند تا 
اصل و نسب خود را به فرامرشی نسباره وا 
آنگاه در فیجده سالگی به اروپا یا آمریکا نقل مکان 
کند تا پتواند موسیقی و نوازندگی خود را برای 
اعلاقه‌مندان عرضه نماید. البته در زان اقامت در 
کره هم او تا سرحد توان در کنسرتها و جشنواره‌های 
بین المللی می توانست شر کت کند. 

(موسیو ژانن» پس از زمان کوتاهی چانه زدن, 
سرانجام تسلیم خواسته پدر و مادر چان شد. 

«چان» در خانوادهای ثروتمند و اصل و نسب‌دار 
| در کره جنوبی و با دقیق‌تر در شهر سئول, به دئیا | 
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Ti شماره‎ 


قاقی که یکی از بزرگترین مو 


60| سرگذشت چان هو بون* 


سے سب اي اي ات 
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نيدان کرهآی و 


یکی از نوازندگان ا وی دج 


سیقبدانان و نوازندگان 


يه زاغه های آکنده از فقر و پست شهر می گذارد آنگاه آوای 
موسیفی از فلب شروع به ترنم می کند 


سپ سس ان 


آمده بود. پدربزرگ چان و همچنین 
عمویش هر دو از نوازندگان برجسته بودند ولی 
پدرش اگرچه توانایی‌هایی از خود در موسیقی نشان 
داده بود اما خودش بیشتر به تجارت علاقه مند بوډ و 
اکنون یکی از موفق‌ترین تاجران کامپیوتر: چه در 
بخش تولید و چه در بخش صادرات و واردات در 
گره محجسو بت می‌شد. از این رو «جان» که تنها فرزند 
پدر و مادرش نیز به‌شمار می رقت از همان کردکی 
در تاز و نعمت پرورش یافته و از پنج سالگی شروع 
به نمایش توان خارق‌العاده خود در موسیقی کرده 
بود. پدر و مادرش که نمی‌خواستند او از درس و 
مدرسه به خاطر موسیقی غافل بماند, علاوه بر اساتید 
موسیقی که روزانه برای تعلیم چان په ځاته انها 
می آمد ند. معلم های دز وس دیگر ر | نیز برای 
بیشرقت چان در مقطع ایتدایی و متوسطه به کار 
می گرفشند, 

البته جان چندان غلاقه‌ای په درس و مدرسه 

" - 

نشان نمی‌داد و موسیقی. آنهم توازندگی آلت! 
موسیقی مشکلی چون ویولن تمام ذهن و حواس او را 
به خود مشفول کرده برد. اما نکته شگفت این بود که | 
او پدون تمرین زياد قادر به نتواختن مشکل ترین 

در دوازده سالگی (اچان)) مشهور ترين تابغه کره | 
جنوبی لقب گرفته بود و زمانی که قدم به پانزده 
سالگ گذاشت شهرت او مرزهای بین‌الملا را 
درنوردید و او به عتوان سستعدترین نوجوان در 
موسیقی جهان شناخته شد. 
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0 ها مکان به دئیاگ 


ا 


همالگونه که «موسیو ژانن» و پدر و مادر «اچان»| 
برای او برنامه‌ریزی کرده بودند. او پس از پایان | 
تحصیلات دییرستان برای به‌وجود او رەن ازادی ‏ 
عمل بیشتری در اجرای پرنامه‌های موسیقی به انفاق 
خانواده و مدیر برنامه‌هایش به لس آنجلس نقل مکاه 


کرد و در بیست و پنج سالگی مبدل به یکی از پنح | 





نوازنده بزرگ ویولن در زمان خود شد. 
ثروت سرشار زندگی اشرافی و 
خواص و انسانهای مشهور در زمیته‌های مختلف: 


معاش ت با 
ر ۰ 








از ویژگیهای زندگی چان شده بود و په / 
آن خو گرفته بود. اما چان در زندگی خصوصی. آن 
چهره محجوب توا م با لپخند متین را نداشت و خلق 
و حری نا رامی ed‏ می‌داد که تنها پدر و 
مادرش. و موسیو ژائن از آن آگاه بودئد. به نظر 
می‌رسید که هیچ چیز رضایت او را جلب نمی کرد و 
از همه چیز و همه کس شکایت داشت و په یک جوان 
#غرغرو! هیال شده بود, اما در شب کنسرت یا 
اجرای برنامه گویی تاگهان او در جلد دیگری فرو 

چند بار پدر و مادر چان در این مورد اقدام کرده و 
از روان‌شتاسان و متخصصین اعصاب پەنام و 
فعروقي که در لس آنجلس ساکن بودند. خواسته | 
بودئد تا از چان معاینه‌ای په عمال آورئد که البته پا 
بدخلقی‌ها و رفتار منفی جان, نتیجه‌ای از این کار 
عاید آتها نمی‌شد. کار په‌جایی رسیده زد که پدر و 
مادر چان و موسیو ژانن به این نتیجه رسیده بودند که 
باید کم و بیش رفتار «چان» را پپذیرند و درواقع این 
بهابی است که پاید برای لبوغ او بپردازند. چان انگ 
قدم به ۳۰ سالگی و سپس ۳۵ سالگی گذاشت شت اوا 
نقط په موسیقی اغتقاد داشت و به زندگی خانوادگی | 
پایبتد نبود. به همین دلیل علیرغم آصرار فراوان پدر و 
مادرش از ازدواج سر باز زده بود. 











| 0 نابغه بزرگسال 
در ۳۵ سالگی چان دیگر یک ثاپغه خردسال یا 
جران نبود. او اکنون یه یکی از ستونهای اصلی | 
نوازندکی در موسیقی کلاسیک تبدیل شده و 
محبوبیتی عظیم کسب کرده برد. اما غمرم مردم و 
درستداران او تنها با وجهه‌ای که او از خود در هنگام 
اتواختن ویزلن در کنسرتها اراته میداد آشنا بودند و 
ذر نتیجه پراساس همان وجهه نیز روی او قضاوت 
می کردند. درحالی که عده کمی از آنچه که بر پس 
نقایی که حاری لبخندی متبن از چان بود. ۳ 
داشتند . مردی بداخلاق. برخاشگر, درونگرا و چک 
ار حتی برای ملاقات برخی از اعضای فامیل که 
بعضا به ملاقات او مې آمدند. علاقه‌ای تشان نمی دادا 
و پا اوردن پهانه‌های مختلف از این کار نیز اجتثاب 
۱ می وزر یذ . 
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0 بیداری انگیزه 

و بذین ترتیب بود که «چان هو پون» یکی از 
بزرگترین نوازندگان ویرلن در جهان این چنین 
|احساس تنهایی و تلخی می کرد درحالی که هیچ کم 









|احساس خوشبختی کند بلکه کاملاً برعکس په نظر | 
آمی‌رسید که او احساس پدبختی را بیشتر در درون 
۱ اخود پرورش داده است. 
در ماه عزاران نامه از دوشتداران چان به 
صندوق پستی مخصوص طرفداران چان می رسید 
آما او حتی زحمت باز کردن و خواندن اتهارابه خود 
نمی داد. 
| غروب یک روز یک‌شنبه که «چان» از چند 
ساعت تمرین خسته شده بود روی صندلی راحتی 
خود لم داد و به نقطه‌ای با چشمان بی حالت خیره شد. 
در این لحظه «موسیو ژانن» یک بسته نامه زا روی 
میزی که در برابر صندلی راحتی چان قرار گرفته بود. 
زاخت و با لحنی که ناامیدی از آن می بازید. گفت؛ 
«حالا که حز صله‌ات سر رفټه است: این جند امه از 
طر فداران تو است که جند سال است هیچ پاسخی 
پرای آنها نفرستاده‌ای و بد نیست تگاهی به آنها 
بیاندازی.» چان با بی‌میلی و بی‌تقاوتی یکی از 
نامه‌ها را پرداشت و بدون اینکه ان را باز کند. بشت 
و روی آن دا برآنداز کرد و سپس با همان 
بی‌حوصلگی نامه را گشود و شروع به خواندن آن 
کرد. نامه از طرف یک زن سیاهپوست بود که با فقر 
عطاق دست به گریبان بود او چند سال بیشتر 
شوهرش رابه علت بیماری از دست داده بود و اکنون 
فقط یک دختر پنج ساله را در کار خود داشت و یه 
زحست می‌توانست با کاری طاقت‌فرسا هزینه 
زندگی خود و دخترش را تاءمین کند. ۲ 
«کی کیت» که نام و تام خانوادگی ان ڙن بود 
پرخلاف تصور «چان» تقاضای کمک مالی و دریافت 
پول نکرده بود. بلکه ضمن تعریف و تمجید از هتر 
موسیقی و نوازند گی «چان». برای او نوشته بود که 
دختر خردسالش از زمانی که «جان» را روی صفحه 
تلویزیون ذیده است و تواختن او وا مشافده ک ده, 
شدیداً اصرار می‌ورزد که نوازندگی ویولن زا 
فراگیرد و خیلی هم تمایل نشا می‌دهد تا چان 
خودش په او نواختن ویولن را آموزش دهد. چان 
قتی خواندن نامه را به پلیان رساند از صمیمیت و 
سادگی نامه بهو جد آمده بود. لطف و زییانی این 
نوشته و احساسات پاک و بی‌شائبه یک مادر و دختر 
فقیر و سیاهپوست ناگهان شمعی را در قلب او زوشن 
ساخته بو . چان دیآ کنجکاو شده بود نا از نزدیک 
این مادز و دختر را ملاقات کند. پتابراین از تشانی که 
در پشت پاکت نامه درج شده ود استفاده کرده و په 
رانند+ خود دستور داد تا او را په دیدن کی و دخترش 
پپرد. راننده چان که اهل لس انجلس بود و به نقاط 
مختلف این شهر عظیم آشنایی کامل داشت. با 
چشمانی از حدقه درآمده په چان گفت که 





























و کاستی نداشت. تروت سرشار: محبوییت بی‌انتها و | 
آبهره‌مند بودن از هنری شیرین و احساسی: اما .۰ 
آهیج کدام از این وید گیها باعث نشده بودند تا اجان 1 ۹ ۱ 
RE ٠‏ رم ۱ 
|دختر را براي ملاقات چان په نزدش بیاورک اما چان | 









0ز مان هزاران نمه‌ای که به او می رسا 
یکی از نامه‌ها را با بی حوصلگی باز کرد 
وقتی‌آنرا خواند و ناگهان .. ا 






وسعت بیشترنی یافت و آوازه آن در جهان پیجید و 









































ماحد را ادازه می کند؛ جایزه مخصوص 
لاذوست کودکان فقیر» را به «جان» اهدا کرد. 

پروژه تازهای شیرین کار خود را در سال ۳۰۰۰ 
| آغاز کرد و اکنون به چنان وسعتی دست یافته است 













قبول نمی کرد و اصرار داشت تا خود را هرچه زودتر | 
په محل سکونت آنها پرساند. 

۲ در سر راه «جان» از یک فروشگاه مخصوص 
الات و ادوات موسیقی یک ویولن کوچک اما حقیقی 
خریداری کرد و عازم ملاقات کی و دخترش شد 













0 جان خود را بیدا می کند 


1 : ویولا(ویولن‌بز رگتر) و ۲۰ تن دیگر نیز به پادگیری | 
در آن ملاقات چان بیشتر از انچه فکر می کرد 


چلو (ویولن‌سل) و یک. نوجوان نیز په" آموختن 
کنتریاس (بز رگترین ویولن‌ها) مشغول هستند. کلید 
موفقیت چان در این است که او با کودکان پا چنان 
احترام و تواضعی رفتار می کند که انها احساس 
شخصیت می‌کنند. (پدیده‌ای که در خانواده و محل 
زندگی آنها رجود ندارد). سال پیش او نخستین 
کنسرت دسته جمعی را پاشرکت تعدادی از شاگردان 
خود برگزار کرد و در پایان اجرای آنها جمعیت خاضر 
که در یکی از آمقی تتاترهای بزرگ لس آنجلس گرد 
آمده بودند و به احقرام کودکان به مدت پنج دقیقه 
ایستاده دست زدند و آنها را تشریق کردئد چئین 
واکنشی برای کودکانی از پست‌ترین و فقیرترین 
نوخ زندگی ممکن. تاثیر غیرقابل وصفی بر آنان 
می‌گذارد و دنیایی خخصیت به آنان ی بخشد,. 































نمی‌دید. به‌وجد آمده بود. شد و در برابر حيرت 
موسیو ژانن و دیگر اطرافیان خود قبول کرد تا هفته‌ای 
پکبار به دخترک اموزش ویولن بدهد. ‏ 

کسانی که پا چان و خصوصیات او آشنا بودند. 
نمی توانستند از این حرکت «چان» سر دربیاورند. او 
که همواره از کمبود وقت برای تمرین و اجرای 
کارهایش شکایت می کرد آکنون زمان پیدا کرده بود 
تا په یک دختر فقیر اموزش دهد! اما هرچه بود این 
تغییر. هوای تازه‌ای در خلق و خوی چان دمیده پود. 

چان خسته و بی‌روح که فقط تبدیل به یک 
ماشین وازندگی شده بود. اکنون از ته قلب 
هی خند ید و از زندگی خود لدت می‌برد و نتیجتا 
اطرافیان چان هم از این دگرگونی راضی و خشنود 
بودئد. فکر دیگری ليز به ذهن چان راه یافت» 

او که از نتیجه کار خود با دخترک سیاهپوست 
رضایت کامل داشت به موسیو ژائن مدیر برنامه‌های 
خود گفت که به‌اتفاق ار به محله‌های پست و 
فقیرنشین سر بزند و استعدادهای خاموشی را که به 
جهت نقدان امکائات و فقر هیچ‌گاه فرصت ابراز 
وجود هم پیدا نمی کنند ی 
























سیا سفید. آمریکای لائین و يا زره و سرخ پاشند؛ او 
به دنبال آنست که کودکان و نوجوائان فراگیرند که 
حتی در بدترین شرابط. پدیده مثبٹی در آنها وجود دارد تا 
بتوانند به ندای سازندگی و مفید بودن در خود پاسخ گویند» 
از طرف دیگر چان خود یز به چنین پدیده‌ای نیاز 





عرکت طیفی را که استیاخ داشت شت ساو 
آری چان انسائیت را په عنوان مرهمی پرای 
قلب خود ب رگزید و په وسیله آن به مرزهای تازه‌ای از 
آوای موسیقی دست یافت. آوابی که از قلب برمی‌خیزد. 
«چان هو یون» خود می‌گوید: این بچه‌ها په رنگ 
پوست توجه تمي کنند. سیاه و سفید, سرخ و زرد 




















(اموسیوڙانن) هم قانع شد و به همراه چان شروع 
گشت و تجسس در متاطق فقبرنشین پویژه محله‌های 
سیاهبوستان, مکزیکی‌ها: چینی‌ها و دیگر محله‌ها کرد. 


0 تارهای شیرین 
چان نام این پروژه را تارهای شیرین گذاشت و 








« نمی دائم باید چکار کنم؟ مانده ام معطل! با سعید 
نمی توانم رند گی کنم. از دست کارهایش خسته شده 
ام آما..: 

< پس تردیدنان برای چیست؟ 

< بعد از طلاق چه بکنہ؟ 

-نگران بچه تان یستید؟ 

د نگرآن آیندء خودم هستمء جایی را ندارم که پروم, 

- چرا می‌خواهید طلاق پگیرید؟ 

< کتکم می‌زند. تهمت می زند. خرجی نمی‌دهد. 

هفته به هنته هم به خانه نمی آید. ایتها دلیل کافی 
برای طلاق ثیست؟ 

“از اول هم این طور پود؟ 

"نه شاید هم عشق چشم های مرا کور کرد بود. 

چطور شد که پا او ازدراج کردید؟ 

“ کلاس دوم ذیبرستان پودم که با او آشنا شدم, 
آن موقع ها پدرم هنوز زنده برد. اما بیماری اش روز 
به روز پدتر مي‌شد. مدام دعاأمی کرد که فقط فرصت 
این را پیدا کند که عروسی مرا پبیند. 

من هنوز خيلي کم سن و سال بودم. مادرم 
می خواست هرطور شده مرا شوهر پذهد. 

اطرافیان هم از این مرقعیت سواستفاده می کردند . 
شوهرخواهرم. برادرش را پيشنهاد کرد آن مرقع او 
هردی سی ساله بود که یک بچه هم داشت و از 
هسسرش جداشده بود. یا عمه ام, یکی از بستگان دور 
را معرفی کرد که مرد پسیار پول‌داری بود ولی خیلی 
م.. خلا صه مادرم داشت وسوسه می شد که 
مرا په یکی از آنها بدهد. همین شد که وقتی سعید 
بهم پيشنهاد ازدواج کرد. بدون هیچ تاملی پذیرفتم. 

هم چوان بود و هم دوستش داشتم. خلاصه . 
آمدئد خواستگاری. پدر حال وخیمی واشت 
طوری که دیگر نمی توائست حرف بزند, سریع عقد 
کردیم تا قبل از قوت پدرم مراسم عروسی برگزار 
شود اما به ماه نکشید که پدر فوت کرد. مرگ او 
ضریة بزرگی در زندگی من بود. هیچ کس 
نمی‌توانست پاور گند که حضور آن پدر بیجاره و 
نانوان چقدر نقش عفیدنی داشت و بردنش هم سا را 
گرفتار کرد. 

بعد از قوت پدرم, موضوع ارث و میراث مطرح 
شد. خواهر و برادرها سهم خودشان را می خواستند. 
پدر خائه ای گوچک داشت که من و مادر در آن 
زئدگی می کردیم, خانه را فروختند و سهم همه را 
دادند. من با سهم خودم جهیزیه خریدم و مادر سهمش 
را په خواهرم دادتا بتواند در خانه آنها زندگی کند 
دیگر جا و مکانی نداشتم 
زندگی ما هم شروع شد در واقع نه جشن عروسی 
برگزاز کردیم و نه حتی مهمانی کوچکی ترنیب 


9 شماره ۳۰۳۰ 


رست بود 


. جهیزیه که آماده شد. عملا 


a 


دادیم. رای راه نت چند ای از وت 


ابخت شوم ولی ی نبود یعنی جایی را تداشتم که 


بمانم. سعید هم قبول کرد که زودتر از قرارمان: مرا به 
خائه اش ببرد. 

آن روزها دلم به این خوش بود که سعید را 
دوست دارم. امید داشتم او جای پدر را برایم پر کند. 
اوشم په من وعده فاده بود که خوشبختم کند, 

پدرشوهرم و مادرشوهرم به من قرحم می کردند و 
مهربانی هایشان فقط از سردلسوزی بود. کم کم لباس 
عزا را درآوردم و مرگ پدر به فرأموشی سپرده شد. 

ادمها ان چهره واقعی خودشان را پیدا کردند پدر 
شوهرم دیگر با من مهریان نبود. هر روز په خانه‌مان 
می آمذ و از چیزی بهائه می گرفت. 

جنگ و جدالهایم پا سغید شروغ شند. ار خم مثل 
پدرش مردی پداخلاق و عصبی برد. همیشه بهانه ای 
پیدا می‌شد تا په خاطر آن کتک بخورم, 

هر روز به مادرم تلفن می کردم و از کتکهای شب 
قبل می‌نالیدم. اما فایده ای نداشت: 

کاری از دست عادربرنمی‌آمد. آن زن بیجاره 
خودش هم بی خانمان برد و پا خراهر و شوهرخواهرم 
زند گی می کرد. عادر فقط نصیحتم می کرد که 
صبوری کنم و بالاخره وقتی از گله های من خسته 
شد و شاید هم می‌خواست مرآ از او دور کند. پیشنهاه 
داد که بچه دار شرم. می گفت خیلی از مردها بعد از 
بچه دار شدن خوب می‌شوند و محیتشان به زنشان 
بیشتر می‌شود. حرفش را باور کردم چاره ای نداشتم. 


حاضر بودم هر کاری پکنم به این امید که سعید | 


اخلاقش بهتر شود, 

خلاصه وقتی باردار شدم. احساس کردم مادر 
بهترین راء حل را جلو پایم گذاشته است چون برای 
مدت کمی از کتک کاری‌های سعید خیری نبود. 
کمتر بهائه می گرفت و سعی می کرد مرأقب من باشد: 
سعید شده بود مثل روزهای اول انکار یکدفعه شمه 
چیز تام شده بود, مخصوصاً وقتی که پجه په دنیا آمد 
و سعید احساس غرور می کرد که پسردار شده است: 
هرچه از آن زوزها بگویم کم گفته ام. 

سعید به هم اهل محل شام داد. مادرم تا جهل 
روز بعد از تولد بچه, پیش ما بود ولی دیگه بايد 
می‌رفت. حالا من مانده بودم و بچه, طبیعی بود که 
زندگی نمی توانست ت روال گذشته را پیدا کند. بچه 
ROE HOHE‏ 
می‌زد. سعید هم اصلاً طافت نداشت. باز بهانه ها 
شروع شد. سعید وقتی از سرکار می آمد دیگه حر صل 
هیچ کاری نداشت. نه من ونه بچه حالا زندگی هر 
سد ما خراپ شده بود. چاره ای نداشتم بايد تصل 





می‌کردم. اما بالاخر یک روز طاقتم تمام شد. 
بچه را بغل کردم رفتم خائه خواهرم. جایی که 
مدر هم بود. فکر می کردم می توانند فگری برای من 
بکنند ولی آمدن من په آنجا کار اشتباهی بود. مادر 
دلواپس شد . خوآهرم به هم ريخته بود و شوهر خواهرم 


عصبی بود. انگار حضور من آنجا. چیزی را غوض 
AT NECE‏ ره 
و گفت 

* ایتجا ماندئت تایده ای ندارد. می‌بینی که من 
حتی جایی براي مادر هم ندارم چه پرسد به تو و.. 
بقیة را نهمیدم. 

دیگر لازم نبود ار چیزی بگوید من نمی توانستم 
درا ن خانه جایی داشته باشم. آخر شب پود که بچه را 













بغل کردم و از همه خداحافظی کردم مادرم شرمنده 
برد. انجا بود که جای خالی پدر را در چهر؛ مادر دیدم, 
مادرجقدر پیر شده بود. می‌دانم که آن شب به اندازه 


تمام عمرش عذاب کشید چون دید هیچ کاری برای | 


من نمی تواند انجام بدهد. می ذانست که اگر به حانه 
سعید برگردم, حتماً کتکم می‌ژند. شاید هم از خانه 

اپیرزتم کند. مادر می‌دانست و باز مجپور بود پدرقه ام . 
کند. 
۱ وقتی رفتم خائه. سعید. آنقدرعصبی بود که 
#می‌خراست مزا بکشد. خاید اگر هسایه: ها 
می رسیدند. همه چیز همان شب تنام شده بود: 

از آن روز به بعد سعی کردم خودم را پا آن وضع 
ساز کار کنم اما کار سختی بود. 

خیلی رفتها به خودم تلفین می کردم که می ځواهم 
فقط برای بجه ام زندگی کنم ولی فایده ای نداشت. 
آزقدر فثنار زیاد بود که دیگر توان نداشتم. تا اینکه 
یک روز اتفاق بدی افتاد. بچه را برده بودم توی حياط 
نمی‌دائم حواسم کجا بود که متوجه نشدم, بچه به 
زمین افتاد و سرش شکست. خیلی نرسیده بودم. 
نمی دانستم چه توضیحی برای سعید داشته باشم. حتما مرا 
فی کشنت. 

دوان دوان پچه را به بیمارستان رساندم, دکترها 
خیالم را راحت کردندروضع بچه وخیم نبود. می‌خواستم په 
خانه برگردم؛ ولی دیدم. پاهایم مرا نمی کشد. دلم از 
ان خاله به هم می‌خورد. په خودم آمذم. توی این 
شهربزرگ تنها بودم. بچه راسفت در بغل گرفته بودم و دلم 
می‌خواست هر جایی بروم به غیر از خائه.». 

غیلی فکرکردم. یاد خانه عمه ام افتادم. عمه ها 
هميشه برادرزاد: ها را خیلی دوست دارند. ولی بعد از 
فوت پدر دیگر با او رفت و آمدی نداشتیم, یعنی با 
هیچ کس رفت و آمد نداشتیم ولی حالا په داشتن یک 
حامی احتیاج داشتم. 

بدون خبر رفتم خائه شان. عمه از خوشحالی دلش 
می‌خواست جیخ بکشد بچه مرا بغل کرد ولی حتی 
چند دقیقه هم نگذشته بود که صدای هق هقم بلند شد. 
عمه دلواپس شد. همه چیز را برایش تعریف کردم, 
عمه دلش برای من سوخت. قسم خورد که تا زنده 
است از من مراقبت می کند. 

این امیدوار کننده بود ولی نمی توائستم خیلی 
امیدوارباشم. عمه مرا به طلاق گرفتن ترغیب کرد. او 
مهرپان بود. می‌دانستم از سر لطف این را می گوید, 
امررز هم به اصرار او آمدم دادگاه» ولی می‌ترسم. 
عمه هم دیر یا زود فوت می کند. پیرزن بیچاره با 
مستمری مختصری که دارد خرجش را درمی آورد. 
اما من چکار کنم؟ بچه چی؟ 

دارم دیوائه می‌شوم. نمی خواهم بروم خانه. 
نمی دانم... نمی دام چه سرنوشتی ذارم... 

زن با دستهایش, صورتش را پوشاند و صدای هق 
فقش بلند بود. دستم را روی شانه هایش گذاشتم و 
گذاشتم تامی‌خواهد گریه کند... 

Mi 





| دوره فراگیر 






| نتوانستهام درسهای مرپوطه را مطالعه کنم, با توجه به 731 


مشاورتحصیلی 


ذانشگاه ټیام نور "۳ 


6 برای شرکت در کنکور ۸۱ ثبت‌ام نموده‌ام د جا 
رشته تحصیلی‌ام علوم انسانی است؛ اما تاکئون ۳ 





- 








این خیلی عالی است؛ از شتا 5 
مملولم که خبر بسیار خوبی به من دادید و 

اینکه فرصت زیادی را از دست داددام. آیا می تواتم در : راهنمایی‌ام کردید. سوّالی که برایم پیش آمده این " 
۱ | ماههای باقیمانده خودم را آماده کنم؟ و اصلاً در این , است که با توجه به اینکه در این دوره پدون کنکور | 
مدت چگونه برنامه‌ریزی کلم که بتوانم همه درسهای .۲ وارد می‌شویم. آیا شرایطی هم وجوه دارو؟ شا 
مربوط به کنکور را مطالعه کنم؟ " آزمونی از مامی گیرند؟ ۱ 
1 از همین ماه ه طور جدی مطالعه را شروع کنید و ٠‏ پس از ثبت‌نام در این دوره تعدادی از 1 
دروسی را که از ضریب بپشتری برای رشته موردنظرتان "واحدهای درسی را ائتخاب. می‌کنید و مشفول بها 
برخوردار است در اولویت مطالعه قرار بذهید و با پشتکار لازم "تحصیل می‌شوید و پس از گذراندن یک نیتال . 
"حرکت کنید و از افکار منقی و با ملامت و سرزنش خود | تحصیلی. در صورتی که حداقل نغره ۱۲ را در هر درس , 

بپرهیزید. ۰ و معدل ۱۴ کسب کنید. می‌نوانید به عنوان دانشجو در 
و برای شروع وابتدای کار چند ساعت در زوز مطامه کنا " اين دوره ادامه محصیل دهید. بنابراین لازم است پی | 
د۵شما می توانید در ابتدا از شش ساعت مطالعه "از ثبت‌نام و انتخاب واحد. دروس انتخاب شده را از !| 











روزانه شروع کید و به‌تدریج بر مذت آن بیفزآیید. <. همان ابتدا به دفت بخوانید و به خاطر بسپارید. ِكِ" 5 
خواب و استراحت کافی نیز اید در برنامه منظور شودو ‏ گر موقق به ثبت‌نام بشوم. با تعام قوا درس | 
مابین مطالعه دروس نیز استراحت لازم را داشته باشید!. . خواهم خواند. به نظرم موقعیت بسیار خوبی است و " 
- یعنی به ازای هر یک ساعت مطالعه, یک ربع استراحت | مراازاین تردید و بلانکایقی جات می دغد ی توا ۲ 
کنید و کارهای دیگری به جز مطالعه درسی انجام پدهید در زشتهدلخواهم انامه عحصیل بدهم. تّ 
#پدر و مادرم اصرار دارند که من در دوره‌های | )در چه رشته‌ای مایلید درس بخوانید؟ ۱ 
فراگیر دانشگاه پیام تور امنویسی کنم؛ ولی من معدل | #مترجمی زبان انگلیسی. 
بالایی دارم و در این دوره پذیرفته نمی‌شوم. 11 شما می‌توانید با مطالعه دفترجه راهنه‌ای یتنام : 


)در سال جاری شرط معدل مر مقطع کارشناسی ""اطلاعات لازم برای ثبت‌نام و رشته‌های مختلفی که ۳ 
دوره‌های فراگیر دانشگاه پیام نور حذف شده است و شما دراین مراکزدایراست,به‌دست آورید .ضمن اینکه این رشته 
بدون هیچ محدودیتی می توانید در این دانشگاه ثبت‌نام هم دراین دورهدایراست.به شماو همه داوطلبان علاقه‌سند په 
کنید ف می توانید پا مراجعه به مراکز سر دقترجه 3 < تحصیل در این دوره توصیه می کنم که با مراجعه به 










راهتمای ثبت تام را دریافت کنید ویابه یکی از _ مراکز دانشگاه پیام نور اطلاعات لازم را دریافت 
١آ‏ مراکز دانشگاه پیام نور مراجعه نمایید. ۶ کک نمایید و سپس اقدام به ثیت‌نام کنید. 5 
سے س : TiS Sa‏ ی 

پاسیخچای مه« چا صخت پشتر با مسرتان مایا او هم 33 
آ0 خانم (کثالی) از فسا کو رفتار بهتزی خواهد داشت: به خوامته‌هایتان 

۱ ومیت شلف ارزش ققنی در بیشتر توجه می‌تماید و زندگی له‌تئها براي فرزندان . 
او اااي رل مائ شم - “ پلکه برای خودتان نیز دلنشین تر خواهد شد. ۱ 


پس از فوت فرد. اموا عطاق قانون ارث به . 


بان می‌رسد و فرزندان صغیر هیچ مزیتی پر 1۳ رس شا سیف 
ن ندارند» 7 
۴ رضایت‌نامه سایر ورته باید به تآیید قائون پرمند. ن "مقام و موقعیت فرد موردنظر شده‌اید, 


7 از او و خانواده‌اش E E TTT‏ 

, درباره ازدواج مطلع نیستید. AS‏ رو سور 
است جه زود به زوان کک اجعه به حال نشان نداده است. بنابراین احساستان را کنترل 

gr‏ ا قرا PTR A‏ ت " کید و بامشورت والدین به یکی از خواستگارها پاسخ 

درمان و همکازی شما با متخصص, ترسها: نگرانیها ,ا متبت بدهید. 

کایوسهای شیانه‌تان بهبود می‌یید و خاطرات حادله ۲۱۰ 


خانم (ح <ع) از خوی 


ناگراری که برایتان رخ داده بەد کین خاتم (م -ر) از نجف‌آباد ۱ ۱ 
اباي با ات وا 3 سوبرداشت خانواده همسرتان از مرقعیت خانوادگی و 
خانم (الف - م) از ملانر _ اقتصادی شما نباید موجب تخریب روحیه و نگرانی . 


گنشته‌ها را فرامرش کنید ها رده ا شما کرو به نظر می‌رسد دیدگاه آنها طبقاتی است؛ 
کردید, رقتی مجبزر به آنامه زندگی هتید. جرا , بنایراین همان گونه که خانواده‌تان هم اصرار دارند, به ‏ 
ا ذهنیت خودرا تقیر نمی دهید؟ احساس بی‌اعتذایی - این مسائل آهمیت ندهید و به زندگی و علاقه . 
کر و و بی‌غلاتگي را از خود دور کنید. با وج مسرتان پایبند و متکی باشید. ۱ 

دی اس 
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روانکاوی| 8 حِِ 
نقاشی کو د کان 


ا 


raa سس‎ EEE 


عرسم غلامی - ۸ ساله از تهران 


توا م با لطافت طبع مریم می توائد از آو یک مدرس 
دلسوز حتی در ل وانشگاه بسازد. ضمن آنکه 


تحصصی دفر رادیولوژی و لجل 


ی بهم بهروژی 


۲ با روان شناسی 
کردک می تواند توجه ار را جلب کنده 
ادییات و ویسنة گی نیز دور از دسترس 


او سست. 


۵ باد و بوران 

لیکی. تجتتی درهم انا گویا از 
طرفان و باد ارآئه کردة است 
کتیم که این یک دعن شش ساله است و 
اگر بخواهيم ټک باد زا ترسیم کنيم حتی 
ا بزر گسالان به اشکال بر می خوریم؛ اما 
نیکی پا ذهنیتی مصور توانسته به 
بت ود او ۽ پاد اقدام کند, 
رنگها د در این مقرله بیشتر به هم و یختگی 
اوضاع در زمان پاد و پوران را نشان 
زد بای دیگری راما تکنیک 
نگ آمیزی او بسیار حرفه‌ایتر از سین 
جر ی ی نیکی قوه تخیل بسیار 
گریابی دارد. البته قدری خشوئت در روش ترسیم او 
وجود داره که شاید نگران کننده باشد. شاید که ار 
ترس و اضطراب انسانها را از مصانب طبیعی بیان 
می کند. الیتهنباید تیاه کرد که درهم ریختگی نیز 
مستلزم تکنیک مشخصی است و کوبیسم از همین 
قاعده پیروی می کند. یکی با تخیل مصور خود 
می‌تواند در عم هر په‌ویره کارگردانی 
نمايشنامه نویسي, فیلمنامه نویسی و حتي بازیگری 
مرفق شود. ضمن آنکه گرافیک رایانه‌ای و حتی 
برنامه‌ریزی نیز بیان کننده استعدادهای 
عضویت در گروه مهندسی و هدایت غواپیساهای 
غول آسا و يا کشتی‌های بزرگ نیز می تواند در 
محدوده استعدآدهای او جایی داکنته باشد. 


تم باید تو جه 





مریم کاری بسیار نظیف و مستحکم ارائه کردة 
ست. جارجربها! مشخص شد.‌اند ر خطرط کاملا 
واضح به چشم می خورند. نگاه کنید به 


خطوط دستهای دختریچه در 
نقاشی و همچنین به خطرط 
لباسهایش. 
این دختر همست ساله. پسیاز 
منطقی است. حتی زمانهایی که 
به طبیعت فکر می کند. رنگهای 
مریم بسیار شفاف هستند, علی‌رغم 
به کارگیری رنگهای. مختلف.. نفاشی 
سادگی و لطف خود را حفظ کرده است. 
علاقه مریم به دو عنصر طبیعت و خانه کاملا 
مشهود است. اگرچه او تا حدودی راهی را که بر 
برابر خود نهاده. 
اهموار نش‌ان 
داده اسست که 
شاید هم کنایه‌ای 
از زندگی استه 
اما او با سپدی پر 
از گل می‌خراهد 
از این راه تاهموار 
کند و پیام 
می را په ما برسنة 
که این خود 
تحسسین برانگیز 
تسسا نظم د 
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اوستا: 





رنگ و باز هم رنگ. حمیدرضابا رنگ په شوق 
می‌اید. کلبه‌ها رنگین. ادمها و لباسهای رنگین, حتی 
یی برس رنگین و کوهسار رنگین و...و نکته جالب 
اینجاست که همه زنگها نند و براق انتخاب شنده‌اند و 
این از انرژی بی‌پایان حمیذرضا خیر می‌دفد. 
حمید زضاشتاب و هیجانی هثبت را به نمایش گذاشته 
است و با انکه قواعد نظم و برسیکتیوری رارعایت 
نکرده اما با اجزای نقاشی خود هیجان و زندگی را به 
بهترین وجه و یا خوشبینی بسیار به نمایش گذاشته 
است. این شتاب و هیجان در حمیدرضا را باید به فال 
یک گرفت و او را به‌ویژه در ورزش حتی ورزش 












حرفه‌ای موفق تصور کرد 
من انکه انرژی گویا و 
بویای حمید رخا از دهنی 
گفتگو می گند که می تواند 
عالم هتر را نیز درنوردد. از 
طرف دیگر مهندسی برق و 
مکانیک و حتی فیزیک و 
نجوم نیز می تواند در حیطه علائق 
خمیدرضا قرار بگیرد. 
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0 ۰ فرمول ۰۱ 
عصر جدیدی در تولید خودروهای فرمول یک که 
در مهمترین. پرطرفدارترین و هیجان‌اتگیزترین 
مسابقات اتومبیل‌رانی شرکت می کنند. آغاز خد؛ 
است و پیشتاز این ماجراجوبی در ساخت و عرضه این 
نوچ آتومییل‌های زییا اما په غایت سریع, صنعت 
خودروسازی المان هم هنکامی که سال قبل و 
در سال ۳۰۰۱:یک رالنده بی‌بروای آلمائی په نام 
مایکل شوماخر در صحنه مسابقات جابزه بزرزرک 
فرمول یک پدیدار شد و موفق په کسب 
افتخارات و قهرمانیهای بی ذربی گر دید. او 
همراه با پیروزیهای خود. پدعت جدیدی را نیز 
برای رانندگان مسابقات اتومبیل‌رانی فرمول 
یک ایجاد کرد و آن شر کت قعال و اظهارنظر 
در طراحی و ساخت خودروی مخصوص 
صسزقه بود, 
یس ا أن دیگر رانند کان 
همچنین سایر کشوزهای آروپایی و امریکایی 
که صنعت خودروسازی بیش فته‌ای داشتند. از 


آلمانی و 


این شیوه کار تبعیت کرده‌اند و تثیجه این شد 
که یس از ده سال ضنعت خودروسازی بویده 
در آتومبیل‌های فرمول یک په چنان درجه‌ای 
از زیبایی, سرعت و کارایی علمی دست یانته 
است که پیش از اين هگز تصور نمی رقت و 
آلمان با کارخانه‌های مدزن و عظیمی که در 
تولید خودرو دست دارئد و همچنین با 
رآنند گان بی پروا اما عالم و داتشمندی که در 
حر کت 
و جهش بلند نقش اول راایقا کرده است 


تسه مسابقات عضو ر دار در این 


0 فرمول ! چیست؟ 

"فرمول یک" درواقع به خردروهایی گفته 
می‌شود که هیچ گونه محدودیت سرعتی 
ندارند و در میک ترین وزن ممکن ساخته می‌شوند, 
در این گنه خودروها سرعت حرف اول را می زند. در 
نتیجه رانند گانی که شرکت در سابقات مربرط به 
چنین خودروهایی را انتخاب می کنند به خطری 
بزرگ دست می‌زنند, از این رو همین رانندگان که 
تجربه گرانیهایی در جاده‌ها و بیست‌های مربرط په 
مسابقات فرمول یک کب 


ک ددائد متسب تم یب 
س 


0 ترجمه بهروز بهرامی 


۵ مک لارن)؛ ورن فراری: بی.ام :ف٤‏ 
مرسدس بنز؛ الفارومئو و دیگر 
تولید کنند گان خودروهای مسابقه در 
ْ ‌ ۱ 
پیروی از پیشرفته ترین تکنولوژی 
ممکن به رقابت با یکدیگر پر داخته اند 


از یی یج خی بین ی 








اشخاص برای شرکت در طراحی و ایجاد تغییر در 
ساختار خر دروها هستند و آنها هستند که با توجه په 
خطری که با آن مواجهند می‌توانند بهترین شرایظ 
ایمنی را نبر برای خودروها پیشنهاد کنشد, 


ایابه این زوند و شر کت 3 اظهارنظر فعالا له 
رانشد گان خود پاعث تحرلی عظیم ڌر صتفت 


خودروسازی مسابقات. بویژه فرمول پک شده استء 


تکنو لوژی آغاز شده است 


مسابقه با استفاده از مدرنترین و پیشرفته ترین 


مسابقات مربوط به این خودروها اصطلاحاً جایزه 
پورگ با و« گراندیری ناهد و می شو ند . 


0 تولید کنن د گان نامی 


در آلمان په‌تنهایی دو تولیدکننده اصلی درخصوص 
خودروهای فرمول یک وجود دارد؛ بی.امبو و عرسدس 
که بهترین خودروهای فرمول یک جهان را به بازار 
عرضه می کنند. در کنار عرضه صنعتی. در حیطه 
رانندگی نیز هم‌اکنون چهار راتنده مشهور و بزرگ 
مخصوص کار پا اتومییل‌های فرمول یک آلمانی 
هستنذ. مایکل شوداخر و برادر کوچکترش 
رالف و همچتین O‏ نیک هایدفلد. 

کته جالب ای که راننذگان مشهور 
از کشورهای دیگر: نیز در درجه اول سعی دارئد 
نا خود را پا خودروهای ساخت کار خانجات 
المانی عجین کنند. مائند سیکاماکاتن که 
فتلاندی است اما با کار خانجات مرمدس 
قرارداد امضا کرده است. بس از آلمان, باید اژ 
ایتالیا و ژاپن به عنوان تولید و عرضه‌کنندگان 
مهم آتومبیل‌هان فرمول یک نام برد 

ایتالیا با اتومبیل‌های ساخت کارخانجات 
فراری یکی از مراکز مهم تولید فرمول یکت 
به‌شمار می‌رود و راننده مشهوری جون» لمرسون 
فیتی پالدی - از برزیل خمواره تمایل به رائتدگی با 
فراری از خود نشان داده است. زاین هم با 
ولیذکننده‌ای هور چون تویویا قدم به 
خرصه اترمبیل‌های مسابقه نهاده است که نیکی 
لاتودای آتریشی و آندره‌تی آمریکایی عاز ژد 
فراوانی په این نوع خودورها نشان می‌دهند. 


0۵ افق درخشان 
يدغن 

خودروسازی وبڑء مسابقات اتومبیل رائی 
می‌توان بیش لطف و زییایی: 


ترتیب آینده‌ای بس دزخشان در صنعت 


یی گرد که هن ان 
سرعت و قدرت در کتار اینی و اطمینان سېب شود تا 
مسابقات اتومبیل رانی فرمول یک به جاء ی خظر کردن 
صرف و سرعت بی پرواء په جایگاهی برای نمایش 
پیشرفت تکنولوژی در کنار سرعت و ایسی مبدل 
سور۵. 

@ 
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محسن آخرین جرعه چای را نوشید و چون 
می‌خواست سیگاری انش پزند و جلوی من 
تمی‌توائست. از جا برخاست و آماده رفتن به حیاط 
شد و حزف نیمه کاره‌اش را نیز تکمیل کرد: 

* کلانتر من مطمتنم... درسته که پسره ذه دوازده 
سال بیشتر نداره. اما اونقدر زبر و زرنگ هست که 
الان چند ماهه توی پارک داره مواد می‌فروشه: ولی 
هلوز گیر نیفتاده. من چند روز است که دارم زاغش رو 
جوب مي‌زنم. حتی فهمیدم اون کسی که حمایتش 
می کنه کیه. یک مرد تقربیاً ۵۰ ساله که شب به شب 
میاد دنبالش و با هم راه میفتن میرن, 

پاپه‌پاشد بیرون برود که پرسیدم. 

« شیوه کارش چطورید؟ 

محسن دم در اتاق ایستاد و گفت: 

- ظاهراً اون مرد پنجاه ساله < که احتمال میدم 
پدرش باشه « در یک جای دیگه که شاید اطراف 
پارک باشه. پول موادرو از فروشنده‌ها می گبرد و بعد 
یک تکه کاغذ میده دست طرف که لابد ارن کاغذ 
اارسید تحویل» محسوب میشد! چون په محض اینگه 
خریدار. اون تکه کاغذرو به این پسره نشان مید او 
معطل نمی کنه و میره از یک گوشه‌ای < که قبلا مواد 
جاسازی کرده < جنس رو برمی‌داره و میاد تحویل 
خریدار هیده و بعد.... خداحافظ! من مطمئنم 
کلائتر... ضرر که نداره یگ نوک پا میرم دم پارک 
آمابا ماشین شخصی تاخودتون همه چیزرو ببینین: 
اونجا هر تصمیمی گرفتین من قبول دارم. 

* باشه... برو ماشین رو روشن کن تا من هم بیام, 

این را گفتم و محسن در اتاق را باز کرد.آما وقنی 
دید من دارم کلاهم را برمی‌دارم. از آنجایی که 
دوست داشت چند دقیقه‌ای من دیرتر بروم تا او 
سیگارش را بکشد. کمی من و من کرد و سپس گفت: 

« کلانتر چند دقیقه‌ای دیرتر ییا تامن توی رادیاتور 
ماشینم اپ پریزم! حاضر که شد بوق فی ز نم + 
ت که می‌دانستم قضیه چیستہ خیلی طبیعی 

« باشه فقط مرقع آپ ریختن توی رادیاتور. آرام 
آرام کار کن که میادا ماشینت به سرفه بیفتد! 

محسن که معتی طعنه‌ام را نهمید. سرخ شد و 
سکوت کرد و خارج شڈ 

0 


0 
ده دقیقه بعد نزدیک پارک بودیم. با کمی فاصله؛ 
و طوری خودمان را استتار کردیم که ما کاملاً پارک 
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لت 


به چشم تیاییم. چهار. بنج دقیقه بعد 





کاغذی را به پسرکی کلاه په سر 
اتشان داد و او از جاپرخاست و همه چپر همانطور 
رخ داد که محسن تحقیق کرده بود. در طول نیم 
ساعت چهار نفر آمدئد و همین صحنه تگرار شد؛ دیگر 
شکی باقی تمانده بود که پسرک وجوان کلاه به سر 
مواد توزیع می کند! 

در یک لحظه از ماشین پیاده شدیم و در دو سو راه 
افتادیم. یقین داشتیم که پسرک با دیدن ما خراهد 
گریخت. پس باید آماده می‌بوذيم. سه. چهار خریدار 
قبلی. یا مشتری داخل پارک. همین که ما را دیدند پا 
تند کردند و گریختند و همین باعث جلب توجه 
پسرک شد. رو برگرداند و مرا که دید. به سویی دیگر 
گریخت؛ به‌سوی محسن که یک کاپشن معمولی 
روی انیغورم پوشیده پود و کلاه هم نداشت و در نگاه 
اول معلوم نبود پلیس است. 
مخصوصاً به او توجه نکرد تا پسرک په طرفش بیاید؛ 
امد. مستقیم په سمت محسن آمد و درست در آخرین 
لحظه, همین که محسن دو دستش را از هم باز کرد تا 
او را بگیرد. پسرک ناگهان جاخالی داد و خراست از 
کثارش بگذرد. محسن اماء آنقدر فرز بود که بازدو 
دست دراژ کرد تا گردن او را بگیرد. اما پسرک مانند 
ماهی سر خورة و در نتیجه. محسن که دنبالش 
می‌دوید. فقط توانست سر او را بگیرد. بسرک تتلا 
می کرد و دشنام می‌داد و التماس می کرد و سر و 
گردنش را ابن سو و آن‌سو می‌چرخاند تا رها شوه که 
در یکی از همین گردن چرخاندنهاء ناگهان کلاهش - 
که اتفاقا خیلی محکم په سرش چسییده بود از سرش 
افتاد و درمیان خیرت همگان, موهای لخت و بلند و 
خرمایی و دخترانه‌اش: پدیدار شد, و اما پسرک < 
درحقیقت دخترک * چنان منگ و متحیر بود که چند 
لحظه بهتش زد. بعد که دید هم گیر افتاده و هم لو رفته 
است. همانطور که اسیر دستهای محسن پود زانو زد و 
رری زمین نشست و گریست. من و محسن هم که 
گیج بودیم. هرطور بود آو را داخل ماشین کشانديم و 


| بعد خودش بدون اینکه عا چیزی بپرسیم, همه چیز را 


تغریف کرد 

- آقای پلیش به خدا تقصیر عن نیست... اوتقذر 
کتک خوردم که به اين کار تن ندهم, ابا پدرم 
نگذاشت... بابام هنو مجپور کرد...اون خودش 
نشسته سر چهارراه و به بهاته «کفش واکس زدن» از 
مشتریها پول می گیره و اونهارو می‌فرسته سراغ من تا 
بهشون جنس بدهم! خردش هم اونجا با خیال راحت 
نشسته و یکنقررو به عنوان «بپا» دورادور مرآقب هن 


اولین مشتری پیدایش شد و تکه | 


1 


را زیرنظر داشته باشیم. اما خودمان | گذاشته. 
می کردین, اون «مرافب». رفت و به بابام خبر داد و 


یعنی همان لحظه 


که شما داشتید دنبال من 


مطمثنم که الان فرار کرده... البته قبل از من, داداشم 


این کاررو می‌کرد. اما از چند ماه قبل که اون‌رو 


گرفتن و انداختن توی دارالتًدیب, پدرم که اون روز 
« مثل همین الان » فرار کرده بود من‌رو از خونه 
اجاره‌ای که داشتیم برداشت و به یک محل دیگر 
آورد و پانوق موادفروشی‌اش‌رو به اینجا آورد و از 
هفته پعد منو انداخت توی کار فروش مواد و... 
[دخترک که فقط یازده سال داشت, چنان ضجه می زد 
و اشک می‌ریخت که دل انسان کباب می شد و بعد 
ادامه داد,] تورو خدا هنو نبرین زئدان.». هنو برین 
توی دارالتادیب... داداشم - وقتی رفتیم ملاقانش - 
می گفت دارالتادیب خیلی جای پدیه... تورو خدا مثو 

دخترک را دلداری دادم و گفتم. 

= نترس باناجان... اگر حرفهات راست باشه, 
هیچ کس باتو کاری نداره... 

این را گفتم و همراه او به قهوه‌خانه‌ای که پاتوق 
پدرش بود. رفتیم. صاحب قهوه‌خانه گفت. «چند دقیقه 
قبل یکنفر با عجله آمد بهش چیزی گفت و او هم په 
سر عت از اینجا رفت»! 

در تحقیقاتی که از ساکنین قهره‌خائه په عمل 
آوردیم. همه حرف دخترک را که راضیه نام داشت 
*تایید کردند که. «پدرش قاچاقچیه و از بچه‌هاش هم 
توی کار استفاده می کنه!» 
وسط راه ټاگهان دختربچه‌ای ‏ شاید دوازده ساله - که 

شت توی پیاد‌رو می دوید و اشک می‌ریخت. با 

دیدن من و محسن که لباس قرم تتمان بود اگهان و 
یکمرتیه خود را انداخت جلوی ماشین. من پا 
اینکه پایش را با تمام توان کوبید روی ترمز, اما پا این 
حال گوشه سپر دست دخترک را - که جلوی صورتش 
گرفته بود ‏ زخمی کرد و خون از دستش بر زمین 
ریخت. طوری هول شدیم که هر دو از ماشین پیاده 
شدیم و رفتیم بالای سر دخترک. در یک لحظه متوجه آن 
قاچاقچی کوچولو شدم که می‌خواست از ماشین فرار 
کند. دویدم و نشاندمش داخل ماشین و پا دستبند مجش را 
به دستگیره در قفل کردم و برگشتم بالای سر دختر زخمی. 

او پا اینکه زخمی بود اما په دردش فکر نمی کرد و 
گریه کنان می گفت, 

* پاپام... اقای پلیس په پابام کمک کنین... 
دزدها می خوان آون‌رو بکشند... 

از حرفهایش سر درئمی آوردم. فکر کردم شاید 
ضربه‌ای به سرش خورده و دارد عذیان می‌گوید. 
سوارش کردیم تا او را به بیمارستان برسائیم. در بین 
راه وقتی دخترک متوجه شد حرفهایش را جدی 











































په‌خاطر من دیگه ازدواج نکرد. واسه همین 
هر روز ساعت دو بعدازظهر که من از 
"مدرسه تعطیل می‌شم, پاپا شر کتش رو 
تعطیل می کنه و میاد خونه منتظر من میشینه 
تاییام, و تاساغت چهار عصر توی خونه‌ایم و 
" بعد من هم همراهش میرم به شرکتش و تا 
" شب اونجا هستم و آخرشب برمی گردیم 


نگرفته‌ايم فریاه زد و عریده کشید و حتی 
خواست در را باز کرده و بپرد پایبن. ماشین 
رأنگه داشتم و پاعصیانیت به دخترک گفتم: 

د خوب گوش کن دخترجون.., اگه 
بخرای مارو مسخره کتی و... 

دخترک که نامش فائزه بود. زد زیر گریه 
و حرفم رأ قطع کردو گفت: _ 

* یه خدا راست میگم آقای پلیس» - 
می‌دوئم حرفهام شبیه فیلم‌هاست. اما دروغ 
نمی گم... من و پدرم تنها زندگی می کنیم. 















مادرم سالها قبل از پدرم جدا شد و یبا ا 


خوله. توی این مدت. بهترین تفریج من و پاپا 
دیدن فیلم‌های سینمابی پلیسیه! واسه همین 
به شوخی و برای سرگرمی, با همدیگر یک قرارهایی 
زاشتیم... مثلاً هر وقت من یام خونه و بیینم ادر 
آکاردئونی» خونه‌مون که یک خائه یک طبقه 
جنوییه. کشیده شده و قفل هم بهش آویزان شده ولی 
قفل بسته نشده معنی‌اش اينه که, [دخترم مهمون 
دارم برو شبرینی و میوه بخر و یواشکی بیار داخل 
خونه که میهمانها نفهمند!] و یا مرتعی که در 
اکاردئونی قفل پاشه و در ورودی باز باشه, معنی‌اش 
ایته که, [فامیل مادرت برای دیدنت آمدند و اگر 
دوست نداری پا اونها بری بیرون. برو خونه یکی از 
هسایه‌ها و موقعی که اینها رفتند بر گرذ...] و یا.., 

حوصله محسن سر رفت و گفت: 

* بچه‌جون داری فیلم سینمایی تعریف می کنی؟ 
تکلیف مارو روشن کن! 

فائژه که پیدا بود خیلی زودرنج است. با دلخوری 
بغض کرد و گفت: 

دارم میگم آقا... شما چرا اینقدر عجولی؟ [و بعد 
زیر چشم از ک کرد و ادامه داد:] یکی از برنامه‌هامون 
هم اينه که وقتي خطری من یا پدررو که توی خونه 
هستیم هدید می کنه. برای آينکه به آن گس که قراز 
است بیاید توی خونه, وضعیت رو بفهمونیم اولاً در 
اکاردئونی‌رو باز پگذاريم. دوماً قفلش‌رو بگذاريم 
زوی کنتور گاز. سوماً کفشمون‌رو بگذاریم روی 
کلدان اطلسی توی راهرو که باپا خیلی دوستش داره! 
اینطوری می‌فهمیم که یک خطری توی خوئه 
هست... آمروز, چند دقیقه قبل که من خواستم وارد 
خونه بشم. هر سه مورد نشانه توسط باپا گذاشته شده 
پر دا 

حرفهای فائزه بیشتر شبیه په فیلم‌های «آلفرد 
هیچکاک » بود! با ملایمت به او گفتم: 

”اون وقت تو هم پدون اینکه به چیزی فکر کنی, 
با دیدن این سه نشانه, مطمئن شدی که دزدها توی 
خوئه هستند و می خواهند پدرت رو پکشند؟ ارب؟ 












دخترک قاجاقچی بی اختیار ژد زیر خنده غتزهبه 
او اخم کرد و رو به من گفت. 

- نه آقای پلیس... من بچه کرچولو نیستم که 
بخوام برای سرگرم کردن خودم:دیگران‌رز اثیت کنم! 


من پرای اینکه مطمئن بشم رفتم پشت خوئه‌مون و از 
طریق پنجره «حیاط خلوت», داخل خونه‌مون‌رو نگاه 
کردم و ديدم که دوتا مرد «نقاپ زده» دستهای پاپام‌رو 
با طناب به شوفاژ بستند و دارن کتکش می زنند! حالا 
هم اگر شما حرف منو قبول نمی کنین: اجاژه پدین برم 
جای دیگه‌ای برای بابام کمک بیارم! 

فائزه با چنان اعتماد به نفسی حرف می زد که به 

« خپ برین دیکه اقای پلیس... بچه مردم دازه 


دق می کنه! 

این را دخترک مرادفروش گفت! و محسن وقتی 
دید من عم موافقم با خنده به دخترک قاجاقجی گفت: 

< جچشم تیمسار ... 

دخترک خندید و وقتی دید مسیر را غوض کردیم, 
پاخنده به قالژه گفت: 

* عجپ ماجرای باحالیه! 


فائژه فقط نکاهش کرد و دخترک باز هم خندید! 
طوری که من و محسن هم به خنده افتادیم. شاید به 
معصومیت دختری که نمی‌دانست چه آینده‌ای در 
انتظارش می باشد! 

به خانه‌ شان که رسیدیم, په راهنمایی فائزه ابتدا په 
سراغ «حیاط خلوت» رفتیم و از طریق درز باریکی 
که در پنجره وجود داشت داخل را نگاه کردنم؛ دست 
راست مردی را با طناپ یه شوفاز بسته بودند. اما او 
فقط به کمک دست چپش و دو پايش, داشت پا دو 
مهاجم نقاپدار می‌جنگید؛ عجب مرد ورزیده و 
شجاعی بود! خوب که دقت کردم متوجه شدم که دو 
مهاچم. یکی با چاقو و دیگری با زنجپر اقناده‌اند په جان 
مرد بیچاره که تمام تتش خولی و زخنضی بودا سر و 


صدای گفتگویشان را نیز خیلی کمرنگ 
مي‌شنیدم: 
یگو رمز این گاوصندوق لعنتی چیه 
مرد... به خدا اگر نگی می کشمیت‌هاا 
پدر فائزه جواب نداد و تقابدار دوم 
پس از اینکه با زنجیر ضریه‌ای به او زد 
په فمدستش گفت: 


-نگران نباش, الان که دخترش از راه 


اعتراف می کنه... مگر نه آقای محترم؟! 

برگشتم و په سراغ محسن رفتم و 
جریان را گفتم و بعد نقشه‌ای را تتظیم 
کردیم تا میادا با دیدن ما. فایدارها پدر 
فائزه را گروگان بگیرند! برای اجرای این 
نقشه مجیور شدیم تا از دختر موادفروش 
هم کمک بگیریم! 


من و محسن دو طرف در خائه 


موادفروش » که نامش ریا بود * نیز کمی 

دورتر ایستاد, لحظه‌ای بعد در باز شد. فائزه با ترس و 
لرز وارد شد. ریا توی کوچه ایستاده بود. فائزه نام 
پدرش را صدا کرد: جوایی که تشننید, طبق تقیه با 
صدای بلند گفت: 

- فکز کنم برای بایا مشکلی پیش آمده باشه... 
پرم شمسایه هارو خبر کنم... 

این را گفت و هنوز از در خارج نشده بود که 
ناگهان در ورودی خانه باز شد و یکی از دو مرد 
نقابدار بیرون امد و قبل اژ اينکه فائزه بتواند جیغ 
بزند. دهان او را گرفت و به زور دلیال خودش کشید. 

در این لحظه ریا - طبق نقشه - جیغ کشید و 
فریاد زد: 

۴ دزد دزدءء. 

این را گفت و مخصوصا آرام آرام دوید تا آنها به 
او برسند. مردی که فائزه را اسیر کرده بود پا دیدن 
ریا با عصیائیت به همدستش گقت: 

- پرویز معظل چی هستی... برو دنبالش نگذار 
ور 

نقابدار دوم که نامش پرویز بود په سرعت از خانه 
بیرون زد و نقابدار اول نیز امد جلوی در تأ بفهمد 
قضیه چه می‌شود که در یک لحظه من و محسن 
دست به کار شدیم؛ محسن دوید دتبال پرویز و من 
اسلحه‌ام را گرفتم طرف مردی که فائژه را گرفته بود 

« تکون بخوری مغزت‌رو سوراخ می کنما 

مرد که مقاومت را بی‌نایده دید. فثزه را زمین گناشت 
و لحظه‌ای بعد. محسن نیز پرویز را با دستبند آورد و 
بعد به سرعت به سراغ پدر فائزه رفتیم که علیرغم 
زخمهای زياد چون ورزشکار بود, هنوز سرپا ود. 

موقعی که فائره و پدرش در آغوش هم اشک 
می‌ریختند. رژیای معصوم نیز گوشه اتاق نشسته ہرد 
و اشک می‌ریخت: لابد ب‌خاطر فهمیدن تفاوتهای 
پدر خودش با پدر فائزب! 


®" 


f شماره‎ 


پرسه و چاقورو بگذاريم زیر گلرش, ۳ 
شماره شناسنامه پدربزر گتن رو هم 





ايستاديم و دخترک زنگ زد و دختر 


دایعا مس 
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جرالد پازنز زوی تک صندلی سلول انفرادی‌اش 
نشسته بود. پیرمرد لاغراندام با ان قدکوتاه در لیاس 
زئدان اصلا مرد افسانه‌ای به نظر نمی رسید. او 
زندگی‌اش را باخته بود. خیلی از افراد متقلب بدون 
ایجاد شک درمیان مردم یه زندگی ادامه می دشند . 

بارئز هم توائست سالها مردم را فریپ دهد اما 
بالاخره پول فراوانش هم نتوانست کمکی به او بکند 
و از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ دفتر دادستانی آمریکا در 
لس آنجلس گزارشی را مبنی بر کلاهپرداری ۴/۹ 
میلیون دلاری بارئز از چند شر کت بیعه و همچنین 
مراک درمانی اعلام کرد. 

بارنز مدت ۲۰ سال مئل یک هنر پيشه ماهر نقش 
یک پزشک را بازی کرده برد و بیماران فراوانی از 
سرماخوردگی گرفته تا سرطان رد او می آمدند ۰ فر 
اثر سیستم ضعیف بازرسی کالیفرنیا پارئز توانسته بود 
هراحتی مدرگ پزشکی جعلی برای خودش تهیه کند. 

طبق قائون, انجام فعالیت‌های پزشکی پدون 
مدرک و جواز جرم محسوب مي‌شود و بارئز + 
عرتبه دستگیر شد و هر مرتیه کمتر از دو سال را پشت 
میله‌های زندان گذراند ,اما هر پار پس از طی دوران 
محکرهیت دوباره په سر کار قبلی خودش 
بازمی گشنت و از بیمارانش برای ویزیت کردن آنها 
دعوت می کرد 

در سال ۱۹۹۶, دامته فریبکاریهای او به نهایت 
خود رسید و بارئز مدیر یک کلینیک مشهور در 
لس آنجلس شد که مراجعه کنندگان آن اعضای۵۰ 
شرکت معتبر و اعضای اف.بی.آی بودند و این البته 
پایان کار او بود. بارتز تنها بیماران را نمی فریفت, او 
در مدت_زئدگی‌اش پنج بار ازدواج کرد و چندین 
فرزند داشت هیج‌یک از همسران و فرزندان او تا 
زمان دستگیری بارنز درباره زندگی شخصی‌اش 
جیزی نمی دانستند . 


"@ 


شماره ۳۰۳۰ 


نوشته: رندی فیتز جرالد 
ترجملا: میترا علی شهبازی 


۵ جرالد بارئز با وجود 
حند ین پار دست‌گیری و افتادن به 
زندان همجنان په طبابت غیرفانونی 
ادامه می داد 


«ادی بنکس» کارا گاهی که در سال ۱۹۸۰ موفق 
به دستگیری بارنز شد درباره او می گرید: 

افاین مرد متقلب ترین سفید پوستی است که در 
تمام عمرم دیده‌ام. او بهتر از مشهور ترین پازیگران در 
تغییر جهره ماهر است.» 

پارنز حتی پس از اینکه دستش رو شد باز هم پا 
اصرار خاصی اظهار می کرد که مهارتهای یک 
پزشک را دارد. آو به این مطلب ہاور داشت, حتی پس 
از مرگ مردی که بیمارش بود باز این کار را رها نگرد 
و په درمان بیماران دیگرش ادامه داد, 

امروز عافبت روزهای زندگی دروغین جرالد 
پارئز په عنوان یک پزشک به پایان رسیده و بايد ۱۲ 
سال را پشت میله‌ها بگذراند :او فی گوید: 

«ننها آرژويم این است که این ن سالهای طولائی 
ژودتر پایان یابند تا حداقل بتوائم یکیار دیگریا پسرها 
و نوه‌هایم توپ بازی کنم.» 

rs‏ بان ي نوج ف ي رین 
بپوشد و گوشی‌اش را به گردن دار و به انتظار 
بیمارانش پایان دهد. 

مایق بر موم a‏ 
هویقشن را تفر هاف د پدرش مت 
بود که با تمام وجودش تلاش می کرد تا زندگی همسر 
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و دخترش رآ به‌خوبی بچرخاند. وقتی جرآلد به دنیا آمد 
والدین او مجبور شدند به‌طور قائولی ازدواح کنند. 

جزالد که محیط خدگین. خانه‌شان را دوست 
نداشت, همیشه در خیال و جستجوی جای دیگری بود. 
در مدرسه. او هميشه لوده کلاس بوذ و در تعامی سرودها و 
نمایشها شر کت می کرد و کمدین خیلی خوبی بود. 
استعدادش در تقلید و تغییر چهره و رفتن در قالب 
شخصیت های مختلف., از اپتدا خارق‌العاده په نظر 
می رید 

عشق بارنز به پزشکی از بچگی شروع شد. 
هميشه از پزشک ارتویدی مادرش با احترام خاصی 
یاد می کرد. او در بازجویی‌هايش گفت 

اهميشه چهره و لحن پزشک مادرم را په خاطر 
دارم که با چه صبری په من ترضیح می‌داد مشکل 
مادرم چیست, هميشه می خراستم پزشک بشوم چون 
در این صورت می‌توالستم به مردم کمک کثم وان 
یک شدبه است»» 

با تمام این علایق او هیچ‌گاه شغل پزشکی ر 
دتبال نکرد. در عوض بارنز در کالج دانشگاه 
داروساژی الینویز ثبت‌ام کرد. 

او و «مک کان» در سال ۶ ازدراج کردند . دو 
سال بعد که او از دانشگاه فارغ التحصیل شد. پسرش 
استیو به دئیا آمد و دو دختر دوقلریش در سال ۴ با 
به جهان گزاشتند. 

فترپیشگی مثل گذشته در زندگی بازئز جایگاه 
خود را ت کرد. اگرچه او همواره روی صحنه در 
چهره‌های اماتور و فرعی ظاهر می‌شد اما همین‌ها 
تاکیر مهمی در زندگی از گذاشت. ار جر چندین 
نمایشنامه مشهور هم بازی کرد. 

او دوست داشت در نش‌های مهم و مختلفی 
بازی کند. در سال ۱۹۵٩‏ کتابی به ام شیاد بزرگ به 
چاپ رسید که در دهه ۱۹۶۰ بسیار مشهور شد. او 













بارها و بارها این کتاب را از ابتدا تا آنتها خواند., در 











0 یک پزشک. فرو می‌زفت. او در بازجویی‌ها 


اابرایم همیشه هیجان‌انگیز بود که چگوتة آن مرذ 
توانست در قالب افراد دیگر برود و لقش بازی کند. 













من داد و جرقه‌ای را در من روشن کرد.» 
بارنز بعد از اتمام کالج برای امرارمعاش, شغلی در 
"یک داروخانه گرفت. 
او خود را په پزشکی خیلی نزدیک مي‌دید اما 
دست یافتن بدان امکان‌پذیر نبود. از در اظهاراتش 
گفت: آآمی دید م پزشکان داروهایی را برای 
بیمارانشان تجویز می کنتد که آنها اصلا نیازی به این 

| ااروها ندارئد,» 

۱ به عقیده او پزشکان قسم خورده فقط علاقه دارند 
دارو پنویسند و پولهای کلان از بیمازان بگیرند و خود 
بیمار هیچ اهسیتی برایشان ندارد, جالب اینکه معتقد 
بود بهتر از پزشکان می‌تواند به دردمندان پرسدا او 
می گفت, «می‌خواننتم یه این باوزم جامه عمل 
بیوشانم و می‌دانستم که پهتر از انها خراهم بود.» 

اما ورود په دانشگاه پزشکی با وجود سیر کردن 
شکم چند بجه و هسسرش, انتخاب مناسبی به نظر 
.تمی‌رسید. گر می خواست درس پزشکی بخواند حتماً 
پا کمپود درامد مواجه می‌شد. در سال ۱۹۷۴ پارئز با 
دو پزشک هندی که به‌تازگی از شیکاگو بازگشته 
پودند. آشنا شد. 

از اظهارات بارئز این‌طور برمی‌آید که آن ډو 
قبول گردند بارنز به عنوان دستیار کمکشان کند. 

ار تحوه بخیه زدن زخمها را از آنها امرخت. هر 
روز یک مرغ زنده می‌خرید و قسمتی از بدنش را 
می برید و بعد پخیه می کرد تا این کار را خوب یاد 
بگیرد. نهایتاً او آنقدر این کار را پا مهارت آموخت که 
گویی دورء کاملی در این بازه دیده است! 

طی چند ماه بعد او پانسمان زخمها و همچتین 
انجام چند آزمایش را کاملاً یاد گرفت. او کم کم 
آنچنان عاشق کارهای پزشگی شد که هیچ‌یک از این 
کارها دیگر راضی‌اش نمی کرد. کتابهای مختلف 
پزشکی می‌خواند و ازمایشات الکتر و کاردیرگرام 
(نوار قلبی) بیماران را دقیقا بررسی هی گرد. حنی 
دوره‌ای درباره رادیولوژی و آشعه × دید و در همین 
زمانها برد که بارر کرد می‌تواند پزشک لایقی باشد! 

اگرچه در جمع آوری اطلاعات پزشکی پیشرفت 
می کردا آما دوران خوش ازدواجش رو به زوال بود, 
در سال ۱٩۷۳‏ همسرش تقاضای طلاق کرد و اظهار 
داشت که تامین جانی از دست یک بیمار روائی ندارد. 

پس از جدایی از هسسر اولش خیلی سریع پا زن 
دیگری پیوند زناشریی بست. این بار همسرش 
هنرپيشه بود و طی نمایشی از او خوشش امد و با هم 
اشنا شدند. پرداخت نفقه و حقوق یجه‌هاً و همجنین 
خزج یک زن جدید آنقدر بالا بود که به سختی 

می‌توانست زندگی‌اش را بگذراند. 
در سال ۱۹۷۶ وضعیت‌اش انچتان بد شد که با 

طراحی یک نقشه ماهرانه و با چرب زیانی, همرش 

را په کالیقرنیا فرستاد و خودش در کلینیکی مشفول 









قالب شخصیت مرد آن کتاب و در قالبهای مختلف از 


کار شد. او مدغی بود که هرگز رئیس کلینیک 
الیته باید بگویم که من تعام کارم را برپایه آن | 
|پ‌نامه‌ریزی نکردم. پلکه این کتاب فقط ایده‌اش را ۲ 


اک ا او و ات کت ره هت جنب ود 


مایلم پا شما هسکاری کنم و یک درخواست نامه په ۱ بیمار به ار گفنه بود که بیسکویت زیاد می‌خورد: 
اهمراه مدا رکم برایتان می‌فرستم. اغلب تشننه است. بارئز تشخیص دیاپت داد و تست 


e‏ ناد بنکس 4 ۱ در سال ۱۹۷۸ او په گروه پزشکی جنوب غربی 
BM‏ ر متقلب ترین آقیانوس آرام پیوست. آنجا یک کلینیک معروف بود 
د کک که درامدش به ۷۰۰۰۰ دلار می‌رسید. به علاوه 
مزایای فراوان دیگری هم داشت. در آنجاهم تحامی 
مدارک او پذیرفته سل او دقیقاً می‌دانست ميان 
پزشکان چگونه برخورد کند و په دلیل کارهای 

ظاهرسازانه‌اش جلپ توجه هی کرد . ۱ 
در ۱۲ دسامیر سال ۱۹۷۹ جان مک کنز ۲٩‏ ساله 


مدرکی دال رابات تخصصش از او درخواست تكردا ۱ 
یک روز در روزنامه با آگهی جالبی برخورد گرد. | | 





دورافتاده به دنبال یک دستیار پزشک ماهر مراجعه کرد. ار که از پزشکان فراری بود به دلیل 


وقتی بالاخزه نزد رئیس کلینیک رفت. به گفته 
خودش در پاژجویی: مدير مربوطه حتی یم‌نگاهی هم 
به مدارک و سوابق نینداخت.: 

علیرغم اینکه ار هیچ مدرک درست و حسابی و 
تجریه صحیحی در این باره نداشت. اما پا خونسردی 
عجیبی برخورد می کرد و هرگز نگران و مضطرب به 
نظر نمی آمد. بیشتر بیماران او افرادی پودند که برای 
استخدام نیاز به گواهی داشتند و معایتات بازنز فراتر 


خون از او گرفت. سپس داروی ضدسرگیجه به او داد 
و مردراهی خانه‌اش شد. 
دو روز بعد مرد در اتر حمله دیاپت جان سپرد. او 
خودش را لعنت می کرد زیرا که می‌دانست په زودی . 
تقاب از جهره‌اش بررداشته خواهد شد. او مدا رکش را 
به دادگاه ازائه داد و به عنوان قتل غیرعمد په سه سال 
وقتی بارئز محکوم شد یکی از مسوولان 


از گوش و چشم و بینی و ضربان قلب نبود. کلینیک که به عشق بارنز به زندگی خوب و پزشکی 
بارنز نوانست مدیران کلینیک‌ها. بیماران و دیگر بی برده بود به دأدگاه مراجمه کرد و گفت که لاز ۱ 

پزشکان را فریپ دهد و در این میان فریب دادن می‌دانم دوباره با بارئز ملاقات کنم. همسر او اه 

خانواده‌اش فن بزرگی بود. روزی همسر دومش ‏ بایل نبود که یکبار دیگر شوهرش را ببیند و همان سال 

وقتی با او در کلینیک مواجه شد. برسید چگونه دست طلاقش را گرفت. 

به این کار زده و او در کمال خونسردی چواب داد: وقتی دوران محکومیت بارنز تمام شد, دوباره 


یک تست دادم و با نمره عالی قبول شدم و حالا 
مشغول کار هستم. 

او می دانست برای پزشک شدن و نسخه وشتن 
به مدرک پرواته و انواع مجوزها نیاز دارد. یک روز 
همین‌طور که کتابها را بررسی می کرد به ليست 
پزشکان برخورد کرد» ناگهان دید تصادفاً فردی به نام 
«حرالد بازنزه متخصص ارتوید در استوک تاون 


کارهای گذشته را از سر گرفت. به نظر می‌رسید زندگی 
مرفه با درآمد بالا و شخضیت اجتماعی به عنوان یک 
پزشک محرکهای بزرگی برای بارئز ود و ار حاضر 
می‌شد برای کسب انها دست به هر کاری بزند. 

بین سالهای ۱۹۸۴ نا ۱۹٩۱‏ به دلیل نظاهر به 
پزشک بودن و دخالت در کارهای پزشکی و درمانی . 
سه مرتبه به زندان افتاد. هر باز پس از آزادی گوبی 


مشغول کار پزشکی است. و تتبیهی در کار بوده دوباره سر کار او 
مرد متقلب بلافاصله با بورد پزشکی کالیفرئیا ار وی ت ‏ ت 

تماس گرفت و ادعا کرد جرالد بارنز است د.طی ‏ . درهبان دوران دیاز دیگر هم ازدواج کرد یکی 

انش سوزی تمامی مدارک پزشکی اش سوخنهء ‏ از آنهاهمان چند ماه اول به دلیل سرطان چان باخت و 
ار خواست تا آنها یک کپی از اصل مدرک اویک سال بعد زن چهارمش را گرفت. مسر چهارم 


پزشکی اش را برای او بفرستند. با همین ترفند 
توانست دیگر مدارک پزشک واقعی را از مدرسه و 
دانشگاهش جمع آوری کند, 

حالا همه چیز په‌سادگی انجام شده بود. دیگر 
می‌توانست یک پزشک رافعی باشد. طی ۲۰ سال 
این مدارک توانست تمامی کارها و تقلب کاریهایش 
را پوشش دهد. بارنز تلاش فی کرد اطلاعات پزشکی 
زیادی کسب کند. او پکسری علوم ابتدایی و 


او هم در سال ۱۹۹۱ از او جدا شد. اما این اتفاق پیش 
از دستگیری دوباره بارنز رخ داد علیرغم اینکه تقلب 
و فریبکاری و درمان پدون پروانه پزشکی او برای 
همه اثبات شد اما تتها او را به سه سال زندان محکرم کردند. 

در دسامبر ۱۹۹۳ بارنز از زندان خلاص شد و 
کارش را به عنوان پزشک از سر گرفت. او شفلش را 
داشت و فقط نیاز به بک همسر بود. او زنی ۳۲ سال 
به نام لیزا را که کارمند بانک بود درنظر گرفت و فرار 


r‏ پچ یی مج ارس یف ملافاتهای متعددی با وی گذاشت.او با تقلید از مارلن 
مجله‌ها و کتابهای علمی را به دقت می‌خواند و رتبا پراندر و داستین هافمن, در ستاره محبوب سینما. 
در کلاسهای پزشکی شرکت می کرد. توانست دوباره ستاره محافل لس آنجلس کرد با این 
هرگز هیچ مسوولی از او مدارک ورودبه کلاسها حال لیزا به دلیل تفاوت ستی بالا (حدود ۲۷ سال) 
را نمی‌خواست فقط پول می گرفتند و اد در کلاسها ‏ حاضر نمی‌شد با بارئز ازدواج کند. تا اينکه عاقبت 
حاضر می‌شد. او در بازجویی می گفت, فریب پول خرج کردنها و پرستیژ اجتماعي پارنز را 
«تو می‌توانستی قصاب پا انوا باشی و در کلاسها خورد و در فوریه سال ۴ به عقد آو د رآمد. او اصلاً 
شرکت کنی. جه کسی اهمیت می‌دهد. آنها فقط پولت خبر نداشت که همسر شماره پنج است. 
را می گرفتند و بعد هعه چیز روبراه بود.۷ بقیه در صفحه ۳۳ 


شمار و ۳۰۳۰ 
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متا سفانهعلیرخم گذشت فا روز 7 تیم چاب ۱ 
|مطلب ما پیرامون توقیف نوارهای مصاحبه‌هابعان تا 
مرو - پعنی ۴| e‏ ۱ 


1 بسن یرانق پژوهشگاه تحوبل حفاظت 


وی گردیده اپ از بون زان ۱ 





E NEP 
دور ضورتش پیچید. از میان چادر سرمه‌ای رنگ‎ 
و رو رفته زندان: صورت نحیف و رنگ پریده‌ای‎ 
دده می‌شد. این صورت زار و تزار حکایت از‎ 
بدبختی و بیچارگی داشت. از جثه لاغر و صورت‎ 
ژردش کاملا مشخص بود که دچار سوء.تغذیه و فقر‎ 
شدید مواد غذایی بوده. نموته کامل یک زن‎ 
مغلوک. احتمالاً زنی که در خانه پدری مشکلات‎ 
بسیاری را تحمل کرده و در خانه شوهر بدبختی و‎ 
فالاکت را تا ای رچ عجرید کرده: است.‎ 
دستهایش آشکارا می لرزید و او تلاش می کرد تا با‎ 
چادری که ارمقان زندان بود. تمام پدیختی‌هایش‎ 
را بپزشاند؛ آما آن نگاههای من گشته, آن صدای‎ 
لرزان وان رنگ پریده را جادرش نمی توانست‎ 
پپزشاند. لب به سخن که گشود. چنین گفت:‎ 
اهل خرم آباد هستم. ۳۸ سال دارم. خانواده‎ - 


9 ۰شماره ۳۰۳۰ 


« هان ای دل عبرت بین ...» 
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همه اردواج کردهاند. 
پدرم کشاورز است 
و مادرم خانه‌دار. پانزده 
سال داشتم که ازدواج کردم, 
هیچ وقت مدرسه لرقتم, 
حتی یک روز. ازدواج که 
کردم آمدیم تهران. 
شوهرم کارمند وزارت نیرو بود. درآمدش اگر 
اعتیاد نداشت, بد نبود؛ اما وای از اعتیاد! از همان 
موقع که زنش شدم معاد بود. فکر می کردم اگر 
پچه دار شویم, اعتیاد را ترک می کند؛ اما یک بحه 
دو بچه. سه بچه... یک وقت چشم باز کردم ديدم 
ای وای شش بچه دورم جمع شده‌اند. در تهرآن په 
این بزرگی که من نه کسی را داشتم و ته جایی را 
بلد بودم: شوهرم ماهی پنجاه > شصت هزار تومان 
حقرق می گرفت که سی * چهل هزار تومان آن را 
می‌داد برای کرایه خانه و بقیه‌اش هی شاد خرجی !۱ 
انهم چه خرجی که بیشتر خرج اعتیاد بود تا خرج 
زندگی! سایه سنگین فقر مثل یک بختک هميشه 
روی زندگی من و بچه‌هايم سنگینی هی کرد. 


اف و سه پرادر. الان : 













کار می کند. دارد. کلید را به من دادو گفت که من 
آبه آن خانه بروم و آنجا بمانم تا ار بباید و بعد هم 
,هت مقداری از وسایل خانه را به من بدهد تامن بیرم. 
ای من که واقعاً 
8 حظه هم به کارم فکر نکردم, فقط به نظرم این ۰" 

راهحلي بود تا مرا از فقر جات دهد با خودم گفتم 





در اوج فقر و نداری بودم, حتی یک | 


که با آن پول می‌توانم خیلی از مشکلاتم را حل 
کنم, بعد هم خدا بزرگ است. چند روز بعد پرسان 


پرسان به آدرسی که او گفته بود رفتم. ساعت ۱۱۱ 


ضبح بود. خیلی می‌ترسیدم! اما وقتی به پاد 
شکم‌های هميشه گرسئه بچه‌ها می‌افتادم: وقتی به 
یاد تمام جوابهای انه» در برابر خواسته‌هایشان 
می‌افتادم: ترسم می ریخت. 

کلید را در قفل که چرخاندم, قلبم می‌خواست 
از دهائم بیرون بیاید؛ اما بالاخره به خودم جراتی 
دادم و وارد خاله شدم, در را که باز کردم. ديدم 
یک دختر بچه چهار ساله در خانه است. او با دیدن 
من بهت‌زده شده بود. سعی کردم با مهربانی, 
توجهش را به خودم چلب کنم. میادا که پترسد. اما 
درست در همان لحظه صاحیخانه سررسید و با 
دیدن من یکه خورد و بعد هم سریع با کلانتری 
دزدیدن بجه به آن خانه رفته‌ام. مخصوصاً اشار: 
می کرد وقنی که او در را باز کردد ذیده بوة که من 
دست بچه را گرفته‌ام. 

هرچه قسم خوردم که من اصلاً قصد 
بچه‌دزدی نداشتم, به خرجش نرفت. حتی مهلت 


می کند؛ اما یک بچه؛ دو بچه: سه بچه... یک وقت جشم باز کردم... 


نگران خودم تیردم ما بچدهاچه گناهیداشتند 
که بايد به پای من عادر یی فکر و پدر معتاد می‌سوختند؟ 

هیچ وقت ته لباس درست و حسابی داشنند. نه 
خورد و خوراک خوب, تا اینکه... تا ابنکه با 
خانمی دوست شدم که در همان خانه‌ای که ما 
مستاجر بودیم, او هم مستاجر بود. وضع و حال او 
هم چندان خوپ نبود؛ اما حداقل از من بهتر بود 
چرا که در یک خانه کار می کرد, 

طرف گویا وضعش خیلی خوب بود و حقوق 
خوبی هم په این خانم می‌داد. من هم خیلی دوست 
داشتم کار کنم؛ اما با شش بچه قد و نیم‌قد چه باید 
می کردم؟ دوستم اغلب به خائه ما می آمد و پای 
درددلهايم می نشست. تشان می‌داد که خیلی دلش 
برایم می‌سوزد. . 

مذتی بعد انها از آن خانه رفتند؛ اما ارتباط ما 
قطع نشد, باز هم آو به خاله ما می آعد؛ من اما هیچ 
وقت به خانه اش نرفتم, تا اینکه یک روز او به من 
گفت که با اپن وضعی که من دارم حتی دزدی خم 
گناه نیست. بعد هم گفت کلید خانه‌ای را که در آن 





حرف زدن په فمن ندادتد. صاحیخانه یک بند خرف 
می زد و فریاد می کشید, هرچه همسر و حتی پدر و 
پرادر همرش به او گفتند که «حالا خدا را شکر 
اتفاقی لیفتاده و معلوم است این زن از روی 
بدیختی و بیچارگی این کار را کرده». به خرجش 
نرفت که نرقت و بالاخره هم مرا تحویل کلانتری 
دادند+ روز بعد پروئده زا از کلانتری به | 

فرستادند. آنجا برایم قرار بازداشت.صادر کردند. 
حدود سه ماه بازداشت بودم, بعد از سه ماه دز سه 
جلسه دادگاهی شدم؛ ولی آقای شاکی اصلاً 
تشریف نیاورد. یعنی بعد از آن روز دستگیری‌ام 


: من دیگر اصلاً آو را ندیدم. در دادگاه به من سه 


سال حکم تعزیری دادئد و الان حدود ۲۰ ماه است 
که در زندان هستم. درحالی که عملا من پاید بعد 


" از اپنکه نیمی از حبسم را کشیدم. با عقو مشروط 


ازاد می دم وقتی شم که با قتاضی پروئده‌ام 


تا برايم حکمش را بنویسد؛ اما دادیاری زندان 
اعلام کرد که با توجه به اینکه اتهام من آدم‌ربایی 



























0هرچه قسم خوردم؛ هیچ کس 


است. عفو مشروط به من تعلق نمی گیرد! و من 
بايد سی و شش ماه حبس يا همان سه سال را 


0 شعا آن خانم را که دوستنان بود معرفی 
نکر دین؟ 

ها 

0 جرا؟ 

چون هيچ آدرسی از او نداشتم. من اصلاً 
نمی‌دانستم او کجا زندگی می کند, از هنيشه به 
متزل من می آمد؛ اما من حتی یک بارهم به خانه 
او ترفتم. 

0 پس چرابه او اعتماد کردید؟ 

او نان و مک خانه مرا خورده بود. هیچ وقت 
فکر نمی کردم که این ان را در کاسه‌ام پگذارد. 

۵ الان جرم شما چیست؟ 

جون سرقتی انجام نشده. فقط اتهام آدم‌ریایی 
به من دادند. انهم به خاطر اینکه نخواستم بچه از 






در پرانتز: 
(زن آنقدر ساده بود و آنقدر کم‌رو و باحجب و حیا 
که حتی همین صست‌ها را با خحالت و شرعندگی 
می گفت. کاعلاًمشخص بود. هیچ نقشه‌ای برای این کار 
تداشته و فقط از روی فقر و فاقه دست به ابن کار زده 
است. لما آنجه بیش از همه در مورد این زن برام 
خشمگیر بود همان عدم گاهییهای یک زن 
شهر سناتی و متاه‌سفانه بی‌سولای او بود که در تهران 
گرفتار شوهری معناد و شش فرزند قد و نیم قد و 
بی تجزبگی و عدم حضور بزرگتری شد که بتواند 
























لما... اما از پلای اعتباد نباید گذشت. شاید همین 
زن اگر شوهرش معتاه نبود, حال چنین وضعی نداشت. 
اعتیاد یک هرد يا زن. بعنی نابودی یک زندگي. حتی 
اگر در این زندگی ده بچه هم حضور ذاشته باشند, 


حرفم را باور نکرد. حتی مهلت حرف زدن به من ندادند. 
صاحخانه یک بند حرف می زد و فریاد می کشید.. 


۳ سس ی e‏ 
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من بترسد و او را ناز وا 
نوازش کردم! 

0 بچه‌هایتان الان جه 
وضعی دارند؟ 

+ شوهرم که از وقتی 
من به زندان افتادم. بچه‌ها: 
را رها کرده و رفته. بجه‌ها 
هم اسیر و دربه‌در شده‌اند. 

0 کسی به ملاقات شما 
تمی‌آید؟ 

< نه! هیچ کس سراغی 
از من نمی :کیرد شمه 
طردم کر ده‌اند . خانواده‌ام 
اگرچه یک عمر فقیر 
بودند. اما یاعزت و شرافت 

زندگی می‌کردند» آنها 
نمی توانند بیذیرند که من حتی فکر دزدی به کله‌ام 
زده باشد! درحالی که من احتیاج داشتم, و گرنه مگر 
کسی از سر خوشی دزی می کند؟ 

0 دوستتان چرابه قولش عمل نکرد و با شما نیامد؟ 

“او به من گفت تو برو من پشت سرت می آیم؛ 
ولی هنوز هم نیامده نمی‌دانم شاید هم پرایم نقشه 
کشیده بود! خدا می‌داند. 

0 هیچ ردی از او پیدا تکردند؟ 

“هیچ اثری. 

0 و حرف آخر. 

» من شاید هم در خانه پدری و هم در خانه 
شوهر فقیر بودم, اما بدبخت نبودم. بدبختی 
اینجاست. الان خودم تنها بدبخت نشده‌ام. 
بجه‌هایم, خانواده‌ام و حتی شرهر معتادم, همه و 






شاید بهتر بود ابن زن قبل از آنکه به فکر 
حل مشکل مالی‌اش باشد. به فکر راه‌حلی برای حل 
مشکل اعتیاد شوهرش بود. اگر او می توانست با باری 
اعضای خانواده‌اش. اعتیاد شوهرش را از بین برد 
دیگر نیاژی به سرقت نداشت. مشکلاتی از این دست 
مشکلاتی نبستند که بتوان به تنهابی از پس اون بر آمد- 
پدر و مادر و خواهر و برادری که اکنون یک عضو 
در دمند خانواده خود را طرد کر ده‌اند هم بابد بدانند ر 
طرد او مشکلش را حل نکرده‌اند. بلکه از ز بربار 
مسوولیتی که خواه. ناخواه بر گرده‌شان است. شاه 
خالی کرده‌اتد۔ 

اگر آنا می‌خواهند آبروی خانواگی‌شان حفظ 
شود باید آسنین همت بالا زده و باری از دوش این رن 
بردارند ئه ابنکه در ابن شرایط سخت و بغرن او و 
شش فرزند و شوهر بیمارش را تتها رها کنند») 

































او در موزد همسرانش در دادگاه ۸ 
اظهار کرد: «من زئها را دوست دارم و از 
اينکه از انها مراقیت کتم لذت می‌برم و با این 
موجودات ظریف مانند ملکه‌ها رفتار می کنم. من 
تمام همسرانم را دوست داشتم.» 

جالب اینکه او درباره فرزندانش هم همین 
حرفها را می‌زند. درحالی که ډو فرزند ارشد او به 
دلیل فقر مچپور بودند شبها در خیابان پا ماشین 
بخوابند. پدر آنهایا در زندان بود و یا ناپدید می شد 
وبا مشغول تغریح بود-۷ 

در سال ۱۹۹۵ بارئز برای کار دز یک کلینیک 
درخواستی را پر کرد و به‌زودی سرپرست ان هرکز 
درمانی شد. این مرکز بیشتر به ادارات مهم به‌ویژه 
اف‌بی.آی خدملت ارائة می‌داد. تنامی شواهد 
نشانگر این بود که بارنز یک پزشک بسیار حرفه‌ای 
است که البته تمامی مدارک ارائه شده مربوط به 
«دکتر بارنز» واقعی بود و نه آن شیاد. 

درآمدش حدوه ۱۰۰/۰۰۰ دلار در سال بود. أو از 
اينکه با اف.بی.آی سروکار داشت و از وضعیت 
کلی زندگی‌اش احساس لذت می کرد اما این 
خوشیها زودتر از یک سال پایان یافت. در اوریل 
سال ۱۹۹۶ طی, یک پررسی سألیانه که دزباره 
پزشکان دروغین انجام مي‌شد. راز بارنز پرای 
اف۔بیءآی و کلینیک فاش شد و او را دستگیر 
کردند. بازپرس او می گوید: من آنقدر مجدوب 
رفتار متقلباله او شده بودم که حتی چندین بار افای 
دکتر خطابش کردم.» 

او در طول دوره دادگاه خود را په سکته زد 
طوری که وی را بستری گردند. اما خیلی سریع 
رصید گی به پرونده از سر گرفته شد و دادگاه ۱۳ 
سال و لیم برایش زندان برید. هنوز پس از گذشث 
سالها بسیاری از همکلاسیها و بیداران او حاضر 
نیستند گذشته را به ياد بیاورند که چه ماده فریب 
رفتاراو را خورده پودند.او به‌واقع په پزشکی عشق 
می‌ورزید و البته در این باره مطالعه هم می کرد. 

او در این دوران حدود ٩‏ میلیون دلار از کارهای 
متها کت ک6 000 یک از 
کلیتیک‌ها می گوید: 

«مدتها او جوش روی گردن و کمر مرا معاینه 
می کرد و اظهار می داشت که وضعیتش خوپ است 
و مشکل خاصی ندارد. در ضورتی که هر دوی آنها 
جوشهای سرطالی بودند./ 

آخرین همسرش لیزا که در سال 1۹۹۷ طلاقش 
را گرفت تا عدنها شوکه بود و حتی حاضر نمی‌شد 
نام او را به‌یاد پیاورد. پارنز حتی در مالهای 
آخرآزادی‌اش هم حاضر نشد از آن تیپ پزشکی 
بیرون بیاید و همجنان آرزوی پزشک بودن را در 
مغز خود می پروراند. 






































شماره ۳۹۳۹ 








































آ ریت نمایش‌گاه بی‌المللی په 
۰ نمایش گذاشته شدء این است که 
خودروهای انکلیسی درد رده می توأبد اینکه 

انگلستان در صنعت خودروسازی کشور خود در چند دستان خود را از روی فرمان 
سال گذشته انفلایی موفقیت آمیز پذید آورده است , نمایانگر خودرو بربارد. به تغییر ایستگاه 
این تحول.ساخته‌های جدید کارخانجات «روور»(۳9۷9۲) رادیویی که در خوتره کار 
می‌باشد که با استفاده از ویژ گیسهای اپرودایتامیکی و کناأشته شنده اقدام کند. و این با 
کافسش مصرف سوخت (که در انگلستان بسیار گران کامیبوتر ویده‌ای که در مقابل 


5 ۰ ۲ 1 © 41 = 4 1 ا و ور 3 ۳۳ ۱ 


جایگاه ممکن برای خود دست و پا کنند. برای مئال یکی از شده است. مئل آیتکه خودروهای 
وبژ گیهای مدل اروور» که در عکس مشاهد؛ می کتیز در انکلیسی قن...] 















چگونه می توان به موهای فر فری دست یافت 
بسیاری سزال می‌کنند که خگونه انسان 
می‌تواند صاحب موی فرفری شود و با برغکس موی 


فرفری خود را تبذبل په مرهای صاف کند 





YOU ARE NOW 
در آین مورد باید والدټن رهزا مرزنشن کنید.‎ CROSSING THE 
مو در السان یک پدیده کاملا مورولی است و از‎ 
اجزاد به ارت می رسد و هیچ تعخزه‌ای هم برای‎ 
ما فلع بو وا سل‎ 
۱ ۷ ون ا نوی‎ 0 EOUVATOR 
یاز مستحکم تری برخوردار است ر ری مجعد در‎ 
پرابر عناصری عانند هوا و رطوبت ضعیف تر عمل‎ 
می کند,‎ 
جان فیرنگ یکی از متخصصین عشهور پرست‎ 
نظر داده است که بهترین راه برای موهای فرفری و یا‎ 
مجعد که می‌توانند قوی و عحکم بمانند کرتاه‎ 
نگهداشتن انهاست. ار هبچنین گفته است؛ «خو شیختانه‎ 
موی انسان اچتماغی از پروتئین سرده است و هر زمان اشکال پیش آمد بهتر ابن است که آی زا کوناه کرده و از تو آغاز کنیم.»‎ 
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۷ 
راز م رگبار روسیه 

کشورهای بسپار معدودی در چهان وجود دارئد که 

خط استوا از سرزمین آنها عبرز می کند و در میان آنهاحتی 

کشورهای: معذودتری وجود دارند که خط اترا از منطقه 

قابل رفت و آمدی می گذرد. در میان این کشررها می توان 

از اکوادور در آمریکای جنوبی و کنگو در قلب آفریفا نام 

پبریم که خط استوا به گونه‌ای ازاين کشورها عبور می کند 

که ضمن مشخضص کردن آن می‌توان تفطه‌ای را به عنوان 

یک فرکز وربستی و نفریحی به‌شکلی طراحی و نزیین 

کرد که مردم بتوانند از این پدیده طبیعی, اما غیررسمی 

دندان کنند. ۱ 

در تصویر خط اسنوا را در کشور کنگو می‌بینیم که با 

تاپلو مشخص شده است, توضیع انکه خط استوا خطی 

فرضی است که از وسط کره زمین عبور کرده و آن را په 

دو نیمه نقسیم می کند و مناطفی که خط استوا از آن عبوز 

می کند مناطق حاره نامیده می‌شوند و در تما مدت سال 

شرایط جوی آنها با دمای بسیار بالا و رطوبت همراه است: 


1 خی ۰ 1 ۳۹ 1 د“ 1 ۰ 1 ` ۶ ۰ ۲ ۰ 
پا انکه اخیرا پراثر حوادث و انقجارهای نبوبورک و نهدیدهای بن‌لادن و طالبان نام ویروس میاه زخم بر سر زبانها اقتاده است: اما 


- : ۰ ۳ ۱ 9 25 ری ۳ > 
دورس روسیه یس از ۲سا امراف کرد له برا بک اتناق رورس سادرم باق کشته سدن تعدادی از مر ۰2 ان کشور سبل و انست»: 


روسها دحت رزیم کمونیستی از سلاحهای کشتار جمعی شامل بیب‌های میکزوبی و شیمیایی, برخوردار برذند و طی 
حادئه‌ای که در نزدیکی یکی از بایگاههای 
نظامی رزوی در بکاتریتبزرگ در سال 
۹ انفاق, انتاد. یک کلاهک الفجاری 
که وروش مر گباز سیاه زخم در آن ااشته شده 
بود تصادفا متفر شد و تاشهاع جند کیلوعتر از 
متطقه ذکر شده در سیبری آلوده ویروس 
سیاا زخم تاه بود که پات غر گ عذه‌ای 
از ساکنان متطقه و همچتین دام و احشاء 
شد. ضمن آنکه آپ و درختان و گیاهان 


سا 


مصرفی در ب متته مد کور تا دو سا 
الوده بو 2+ ابن الودکی در مال ۱۹۸ 
سراتجاه ریشه کن شد اما جزئیات ان ت۲۰ 


سال بغد بعشی سال ۲۰۰۱ فاشی نگردید. 
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جد‌ید نربن اختراع ژاپنی‌ها در 

عالم صدا و تصه در : («نلي یز نون ضد آب) 

کازیز با تابر تلفظ زآپنی‌ها کاسیو. که مرکز تولید آن فز 
اوژاکا فرار دارد. معروف به. تولید 
ایزار و وسایل الکترونیکی در 
مقیاسهای کوچک است. 
جدیدنرین پدیده‌ای که از این 
کار خاته اغیرابه پلزار زله 
یانته نوعی گیرنده تلویزیون 
است که می‌تواند در زیر اب 
تا ۱۵۰ مشر عمق غمل کند. 
این وسیله دارای صفحه مه 
اپنجی می باشد و قادر است 8 
پا انتن خرد به کانالهای 


۴ , ۱۲۴ دست بابد , 


وقتی صحبت از احسیاس و حرفهای عاشقاله درمیان باشد. باد 
بگوییم قدرت دو کوش برای شنیدن یکسان نیست. در مطالعه‌ای که در 
دانشگاه سم هو ستون انجام گرفت افراد به طور دارطلیاته با هر ډو گوش 
خود به کلمات احساسی و غیراحساسی گرش گردند, 

یافته‌ها نشان داد ۶۴ درصد حرفهای اخسانی از کرش حب نید و 
می‌شود و ۵۸ درصد از کزش راستم جرا؟ 

در تا یبد این تحقیق بابد افزود که نیمکره راست مغز مسائل احساسی 
را بهتر تجزیه می کند و همچنین آين قسست نسبت به خلائم و مطالبی که 
از گوش چپ من گیرد بسیار جساس است: بنابراین شما اگر عایلید 
حرفهای احساسی را واضح‌تر به گوش افراد برسائید. بهتم اسث در گوش 
چپشان نجوا کنید. 


مدل ۲۰۱۰ لا به‌وسیله برق و پاتری به کار می‌آفند 
و دارای کوشی مخصوص برای شنیدن خصوصی تبر 
می‌باشد. و در رنگهای مختلف په پازار عرضه شده است. 
تیمت ابن تطویرزبون کرک در حدود بکصد و بنجاه داز 


تخمین زده شده است: 


با 


گلها بر ای گر به ها خطر نا کند 
افرادی که به نگهداری جانرران اهلی علافه‌مندند باید تما به چند نکته آگاهی کامل داشته باشند 
شکلات ابن ماده غذابی در سگها موجب ایجاد ضربان غیرطبیعی و ختی حمله می‌شود. مصرف بیش از ۹۰ گرم شکلات 


حتی می توائد باک سگ هشت و لیم کیلویی را 
په کشتن دهد. بباز, غذای کیک رده و بودر ییاز 
هم برای این موجود بسیار خطرناک هستند, 


کیاهان برای گربه‌های خنگی سگها زر تملس 


قرار گرفتن با برخی گیاهان مي‌تواند افسردگی 
لرزش و حتی مرگ ایجاد کند. از بین گیاهان 
سمی می‌توان به آزالبا لیلی و لاله اشاره کرد. 

مواد شیعیایی مواد شوینده و سم مرش 
باید از دسترس سگ و گربه دور نگه داشته 
شود, حتی یک قاشق جایخوری از ماده ضد فریز 
می توأند گربه یا سگ را بکشد. 

دارو حتماً داروهایتان را از دستئرس 
عیرائات خانگی دور نگه دارید و توچه داشته 
باشید آنهابه داروهای ویژه خودشان نیازمنه‌ند و 


| هرگر از دارری مصرفی خودان به آنها ندهید 


که شابد موجب مر گشبان شود, 


پنج هزار دلار در شب برای 
بلند ترین هتل جهان 

شیغ محمدبن رشید آل مکتوم يکي از امپرزاد گان 
تروتمند امارات که ضما وزارت دفاع ان کشور را نیز 
بعهده دارد. طرح و نقشه ساختمان هتلی را در کناره زیبای 
خلیج فارس در دربی و در جزیره‌ای مصنوعی به پایان 
رسانده است که شاید بتوان ان را لوکس نرین هتل دئیا 

رع فتل» که ناه این ساختمان می‌باشد ذر نقطه‌ای په 
نام سواحل جومیرا که در تصویر مشاهده می گردد. بنا 
خواهد شد و به عنوان پلندترین هتل چهان شناخته می شود 
که با ارتفاع ۳۲۱ متر, دقیقاً دو متر از هثل پایوک در 
بانکوک پایتخت تابلند که تاکنون پلندترین فتل دنیا بوده 
است, بلندتر خواهد برد, 

این هتل ۰ طبقه احتیاح به ۱۵ هزار تن آهن و ۰ هزار 
مترمکعب سیمأن دارد. آلبته بیشتر مسافرین اين هنل 
گرالقیمت با لی کویثر در نقطه‌ای که برای فرود آمدن آن 
مشخص می شود به هنل پای خواهند گذاشت, دو رستوران 
اصلی این هتل یکی دز طبقه آخز خواهد بود که منظره 
پاعظمت و زیبای خلیج فارس را برای میهمانان خود په 
نمایش می گذارد و دیگری در زیر دربا پل می شود که منظره 
کرسه‌ها و سابر موجودات دربایی که ازادانه مشقول رفت 
و آمد می‌باشند. در برابر دیدگان مششربان قرار خواهد 
گرفت: 

این هتل در مجموع ۲۰۲ آپارتمان خواهد داشت که 
هزینه ان از شبی پنج هزار تا هشت هزار دلار تخمین رده 
شده است, پنای این هتل توسط معمار معروف «تام ویلس 


رایت» به پایان خواهد رسید, 












در فسمت‌های قبل خواندیم: 


شهرزاد سرگرم گفتن قصه «حاتم» برای امیر 
جوان‌بخت بود که طلسم شد و از طرق «غوران» دخثر 
«سام‌زرد» که امیر طلسمش بود مورد علاقه قوار 
گرفت. اعیر پس از نجات از دست غوران په قلمرو 
«مارزرد» وارد می‌شود. اما «مارزرد» پا امیر قراز . 
می‌گذارد که به عنوان آشپز به قلعه شوهرش «اژدهای . 
آتش‌خوار» برود و برای او «قلم قولوم» بپزد تا از کشتن 
امیر صرفنظر می کند. امبر به دلیل علاقه و وراجی با 
کنيزک زرین گیسو نمی تواند قلم قولوم بیز د و از ترس 
مار ژرد؛ بهانفاق زرین گیسو و کنیزکان او از قصر فرار 
می‌کند. اما زرین گیسو که دلباخته «ازدهاه شده. به 
قصر بازمی‌گردد و امبر در «دره خونیان» به قعصر 
زرین گیسو مه ر گسل عی‌رسد و متوجه میشود همگی 
زن هستئد. زرین کیسو مهرگسل از اعپر در کارهای 


سخت مثل رختشوبی و آشپزی و کارگری شیانه‌روزی 


متفه می کنن امیر که در الو کار زود بممرگ 
خود رای شده با دیوزادی به نام «زلوم» طرح 


پاری, امیر جوآن بخت از همان روز کارش را 
آغاز کرد و از شب تا صبح و از صبح تا شب خرایید و 
روزئ یک بادام و بيبست قطره اب خوزد و روزی 
بیست سوزن از بدن دختر پیرون کشید. البته او پس از 
یک روز پشیمان شد و خواست کباب بخورد ولی 
به‌چز روزی یک پادام؛ چیزی پیدا نمی کرد. حتی 
خواست از ان قصر برود ولی هیچ راه خروجی بیدا 
تکرد پنایراین ناچار شد که این کار را نا آخر ادامه 
بدهد , 

به هر ثرتیبی که بود روژها از پس یکدیگر سپری 
شدند و روز په روز آغیر لا غرتر و ناتوان تر شد. صبح 
روز هفدهم بود که امیر از بیرون قصر صدای موسیقی 
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به روایت : مصطفی گلیاری 


دوستی می‌ریزد و «زلوم» با یاد دادن 

سحر باطل زتدان سنگ به امیر از قصر 

می‌گریزد و پس از کشتن قاضی گیاهخوار و 

طرفداراتش قصد باز گشت به دره خونیان و 

کشتن زرین گیسو عهرگسل و سایر زنان را 
دارد, زرین گیسو از امبر کمک می‌خواهد و امیر به نیت 
کشتن «زلوم» با کرکس راهی کشور او می‌شود. در 
غیبت گرکس, دختر به‌غابت زیبایی در غار بر امبر 


ظاهر می‌شود و می‌گوید: من قاضی گیاهخوارم و این 


انگشنری نشان درستی حرقم و برای کشتن «زلوم» به 
کمک تو احتیاج دارم. امیر پس از کشتن «زلوم»» در راه 
بازگشت با «زاماه دختر سلطان گلها مواجه می‌شود و 
| برای نجات از دست او و نابودی‌اش نقشه‌ای طرح 
می‌کند. ما بزاماب به‌شرطی که امیر سلطان بادها را 
راضی کند مسیر ایرهای باران‌زا را به کشورش برگرداند 
حاضر است با او ازدواج کند؛ امیر با رفت به کوه سبز و 
دیدار سلطان بادها باعث ریزش باران و سبز و خرمی 
کشور گلها می‌شود, ولی «زاما» په عهد خود وفا 
نم یکند و امیر سر خورده به راه خود می‌رود تا اینکه به 
قصری بدون دروازه می‌رسد. از راه آب به درون قصر 
می‌رود و پس از سیر کردن شکم خود در گوشه‌ای 
می‌خواید و... 
اینک ادامه ماجرا از زبان شهرزاد: 


شنید. پا شادی به بام رفت و نگاه کرد و گروهی از 
کولی‌ها را دید که از کنار دیوار قصر می گذشتند و 
ساز می‌زدند و اواز می‌خواندند. امیر که از تتهایی 
دلگیر و خسته شده پود با خود فکر کرد که بهتر است 
یکی از کولی‌ها را به کنیزی بخرد تا فمدمش باشد. 

پس آنها را پانگ زد و گفت: 

- آهای! من صاحب این قتصرم. بسیار تنها هستم, 
دلم می خواهد زیباترین دختری را که همراه دارید یخرم 
تا کنیزم پاشد , قیمتش هم هرچه باشد, باکی نیست زیرا 
من بسیار رو تحندم: 

کولی‌ها به قهقهه خندیدند و یکی از آنها که 


سرور بقیه بود گفت: 









آیا کنیزی چهارده ساله می‌خراهی یا هجده 


ساله؟ مهربان باشد یا سرکش؟ ترانه خوان پاشد يا 


کدیانو؟ 
امیر که به هیجان آمده بود آب دهانش را قورت 


داد و گفت: 


همه این ویژگی‌ها را داشته باشد. قیمتش هم هر 


چهباشد پاکی نیست زیرا من بسیار ثروتمدم. 


کولی‌ها درباره به قهقهه خندیدند و همان که 
سرورشان بود گفت: 

- من اینجا دری نمی‌بینم. او را چگونه به درون 
خواهی برد؟ 

ریسمانی به زیر خوآهم افکند و او را بالا خواشم 
گشبد . 

2 یزان ما فربهاهتد. تو نیز انگار بسیار 

تحیفی. آیا خواهی توالست او را بالا پکشی؟ 

ا ا قورت 
داد و گفت: 

آری خواهم توانست. من بسیار نیرومندم, 

کولی‌ها به قهقهه خندیدند و سرورشان گفت: 

- بهتر است صد سکه رین در کیسه‌ای بگذاری 
و په ریسمان ببندی و به زیر بفرستی. 

امیر شتابان به درون یکی از اتاق‌ها رفت و صد 
سکه زرین در کیسه‌ای گذاشت ته و آن را:به سر 
ریسمانی بست و شتابان به بام رفت و ریسمان را پایین 
فرستاد. سرور کولی‌ها کیسه را باز کرد و از دیدن 
سکه‌ها خرسند شد و ریسمان را به کمر یکی از 
کولی‌ها بننت و گفت: 

اینک زور باژوی خود را نشان بده: 

امبر که از به‌دست آوردن کنیزی فربه و سر کش 
و مهربان و ترائه خوان و کدباتو په وجد آمده بود. او را 
بالا کشید . كولي‌ها با امیر وداج گردند و ساز زنان و 
ترانه گویان از آنجا رفتند. امیر با مهربانی به کنیز 
گفت: 

- چرا رویث را پوشانده‌ای؟ برقع را کنار بزن تا 
روی ماهت را بیینم 

او روی خود را پاز کرد و امیر از دیدن صورت او 
چنان شگفتزده شد که زبانش بند آمد زیرا کسی که 
امیر فکر می کرد کنیزی فرپه و زیبا رخسار است. 
غلامی تنومتد برد که سبیل‌هابی چخماقی و چشمانی 
شرر بار داشت» پس از مدتی امیر به خود اعد و با 
اندوه گفت؛ 

* من کنیزی مهربان می خواستم 

اگوار و شرور هستی: 

غلام گفت: 

- مادختران خود را نمی‌فروشیم. اما نگران تباش 
زیرا من شرور لیستم و غلامی وفادارم که هر خدمتی 
که بخرأهی برایت انجام خواهم داد, 

امیر با نگرانی به او نگاه کرد و گفت 

< پس چرا از چشمانت آتش می‌بارد؟ 

“ از یس در بیابان‌های سوزان راه رفته‌ام, چشمانم 
سرخ شده است. باور کن که من غلاهی نیکو رفتارم و 
تو نباید از من بترسی. اگر هم مرا نمی‌خواهی. 
می توانم از بام قصر پایین بروم و خودم را به کاروان 
کولی‌ها برسالم تا باز گردند و سکه‌هایت را پس 


تم ولی تو مردی 























امیر فکری کرد و گفت: 

* پاکی ئیست. نام من امیر جوان بخت است. نام 
1 جیست؟ 

ایا اسب یج 









«مردم قبیله من رسم دارند که‌روی EY‏ خود . 
نام‌های ناگوار می گذارند و معتقدند هر کس هر امی . 
که داشته باشد. دارای آن صفت نخواهد شد, بتابراین 
تام مرا فضول گذاشته اند تا هر گز فضولی نکنم, 
فضول مکثی کرد و گفت: 
* آیا در این قصر غیر از من و تو کس دیگری هم 
۹ 
امیر با نگرانی گفت: 
«من و تودراین قصر تنهاييم. من تا سه روز با تو 
کاری ندارم ولی پس از سه روز, بايد به من خدمت 
کنی و برایم غذاهای گوارا بپزی. 
۱ فرمان‌بردارم. 
«اینک برو ودراتافی که در حیاط است استراحت 
ن میاه نال من بییی, 
فضول گفت: 
« هگر من قضولم که دنبال تو بیایم؟ تی دنبال کار 
خودت برو من هم به اتاقی که در حیاط است. می روم 
و تا مرا صدا نکرده‌ای, از آن جا بیرون نخواهم آمد. 
این را گفت و سرش را پایین انداخت و به اناقی 
که در خیاط بود رفت. امیر نیز همین که از رقتن فضول 
مطمثن شد. به طرف اتاق دختر رفت و در را پشت 
سرش بست تا یک دانه بادام و بیست قطره اب پخوره 
و سوزن‌های آن روز را بیرون بکشد. امپر به کار خود 
۱ سرگرم شد و خبر نداشت که فضول از سوراخ کلید 
دارزد ار را نگاه می‌کند. فصول با دیدن حر کات امیر, با 
شادیبه خود گفت: 
۱ < یک دانه بادام خورد. پیست قطره آب خورد. 
پیست سوزن از بدن دختر بیرون آورد. فهمیدم دارد 
چه میں کند. ار دارد طلسم دختر ارزرها را پاطل 
هی کند. چه شانسی اوردم که به این قصر امدم» گمان 
کتم که امروز روز هفدهم پاشد زبرا فقط چهل سوزن 
دیگر پاقیمانده است. 
 .‏ این را گفت و به آرامی به حیاط رفت و وارداتاق 
شد و خودش را به خواپ زد. کمی بعد امیر هم به 
حیاط امد و از سوراخ کلید نگاه کرد و چون فضول را 
دید که خراییده است. با خود گفت: 
< من بی دلیل به آین بیجاره بد کمان شدهدام, او په 
کارهای من کاری ندازد و می تواند ون 
باشند. ضمناً هنگامی که این دختر از خواب بیدار شد 
من بايد غلامی داشته باشم تا باشکوه‌تر چلوه کنم, 
این را گفت و وارد اتاق غلام شد و او را صدا 
کرد. فضول مانند کسائی که در ځواب بوده‌اند. بیدار 
شد و جشمان خرد را مالید و گفت؛ 
- آقای من آیا مي‌خواهی پرایت کباب بپزم؟ 
آمیر آهی کشید و آپ دهانش را قورت داد و گفت. 
* کباب ه, من تا پس فردا چیزی نخواهم خورد. 
فضول گفت. 
< ولی آقای من تو بسیار لاغر و ناتوان شده‌ای 












اگر تا پس قرداً چیزی نخوری بیمار خواهی شد. چنین 
به نظر می رسد که مذت‌هاست که چیزی نخورددای, 
آیا روزه‌ای و ری داری؟ 

< آری من تذر کرده‌ام که تا چهل روز چیزی | 
| تخودم. پس گرد روز ز پیستم است و توهی‌توأنی برایم | 


| ژیرا در این فر چیزی پیداتمی‌شود. 


فضول گفت: 
iS 11‏ ی ی i‏ 
سردایی که پشت این اتاق است. خروارها گوشت 


میوه و چیزهای یواک و یباراف کت که 
من فضولم و فضولی کرده‌ام و په سرداپ رفته‌ام نه من 
فضول نیستم, فقط بوی گوشت شنیدم و به آنجا سر 
زد تابینمچه چیزی پیت میکنم دابا آن رایت نفام 
نهياکنم: 

امیر گفت: 

- تو اشتهاه می کنی زیرا من آن سرداب را دیدهام 
و می‌دانم که خالی است. اگر باور نمی کئی. ییا برویم 
تا په تو نشان پدهم. 

این را گفت و دست فضول را گرفت و با هم په 
سرداپ رفتند و امیر همه جا را نگاه کرد و چون چیزی 
ندید گقت:, 

” دیدی که من راست می گفتم و در اینجا چیزی 
نیست؟ 

فضول که همه جا زا پر از گوشت و میره و 
خوراکی می‌دید, چیزی لگفت و با خود فکر کرد که 
این‌ها نشانه‌هایی است که نشان می دهد اين‌جا قصر 
دخثر آرژوهاست و چون امیر دارد افسون او را باطل 
می کند. خوراکی‌ها را نمی بیند. 

دو روز دیگر هم گذشت ر ضیح روز بیستم, 
فضول پیش دستی کرد و قبل از این که امیر کارش را 
آغاز کند. به درون اتاق دختر ارزوها رفت و در را ققل 
کرد و با خود گفت: 

< امیر بیچاره همه زحمت‌ها را کشیده و آمروز 
آخرین روز است. من باید آخرین یادام و بيست قطره 
آب بافی‌مانده را بخورم و بقیه سوزن‌ها را بیرون 
بکشم و همین که دختر آرزوها بیدار شد. جای امیر را 
بگیرم. 

فضول داشت سوزن‌ها را بیرون می کشید که امیر 
جوان بخت پشت در اعد و چون در را بسته دید, از درز 
در نگاه کرد و فضول را دید و آه از نهادش پرآمد و با 
مشت به در گوفت و فریاد کشید و گفت: 

ای غلام نمک نشناس. جرا بی‌اجازه من وارد 
این اتاق شدی؟ زود باش در را باز کن و گرنه دمار از 
روژگار ثرخواهم آورد. كثِ"ِ"ِ" 

فضول به حرف او توجهی نکرد و ارام ارام 
مشغول بیرون کشیدن سوزن‌ها شد. امیر هم از بس 
فریاد کشید و به در هشت کوفت؛ از حال رفت و پشت 
در به زمین افتاد. 

فضول با خیال راحت آخرین سوزن را بیزون 
کشید و دختر ارزوها عطسه‌ای کرد و بیدار شد و 
نشست و گفت: 

سلام» تو کیستی؟ 

فضول که محو جمال دختر آرزوها شده بود, گفت: 


نیرومند به نظر می‌رسی. درحالیهکه اینک باید از 
ا ری 


تا کنون مرده بودم: 











« من؟ من جيزم ۰ .من امیری جوان‌پختم که 
چهل روز پیاپی نخوابیدم و روزی یک بادام و بیست 
قطره اب خوردم و بیست سوزن از سوژن‌های بدن تو 
را ببرون کشیدم و طلسمت را باطل کردم, 

< عجیب است. تو با این که چهل شبانه روز 
نخفته‌ای و جز چهل پادام تخورده‌ای, بسیار شاداب و 























فضول گفت: 
من از شوق دیدار توست که چنین توانایم و گرنه 


دختر آرژوها پا خرسندی به فضول نگاه کرد و 
از و سپاسگزارم ای امیر جوان بخت: من تیک 
ماه دیگر همسر تو خواهم شد و تو را به‌هز آرزویی که - 


داشته باشی. خواهم رسائد. ۰ ۱ 
* نمی شود همین اینک همسر من شوی؟ ۱ 
«نم. بايد په سفری دراز بروم و درپاره تو با پدرم 


سخن بگویم, آنگاه انگشترش را به این جا بیاورم و په 
و بدهم. اگر این کارها را نکنم لمی‌توانم په عقد تو 
دربيايم. 


یج تکام انز جاح بے پھر امیا 
مشت به در کوفت. دختر آرژوها از فضول پرسید: 

این صدای چیست؟ آیا جزمن و تو کس دیگری 
نیز در این جا هست؟ ۱ 

” آری. من غلام بیچاره‌ای دارم که الیته به زودی 
او را بیرون خواهم کرد زیرا بسیار متقلب و دروغگو . 
است». خیال پرداژ هم هست. 

- فعلاً آو زا بیرون نکن, بگناز به روم واا 
گردم, آن گاه ییرونش کن. 

زیرا دلم نمی خوآهد تنها بمانی و برایت اتفاق بدی 
بیفتد, در را باز کن تا داخل شود و او را ببیشم, 

فضول در را پاز کرد و امیر جوان بخت وارد تد و 


“ابن چا چه خبر است؟ آه ای دختر سوزنی! تو . 
نیدار شدی؟ 
دختر آرزوها خندید و گفت: 


چه اسم جالبی برای من انتخاب کرده‌ای! ای 
غلامک انران! آیا به تو ياد نداده‌اند که به بانوی خود 


سلام کنی؟ 
فضول گفت: ۱ 
*بانوی من او را ببخش. بیابان گرد است و پا 
آداب بزرگان آشنا یست. 
سپس پا خشونت پد آمیر گفت: 5 
< ای غلام پی‌آدپ. 
زود باش به باتوی خود سلام کن. 
امیر با حیزت گفت: ۰ 5 
د غلام بی ادب؟ این چه حرفیست که می‌زنی؟ 
مگر من اریاب تو نیستم؟ مگر تو فضول یستی و من 
ترا از کولی‌ها نخزیدم؟ مگر من ۰.۰ 
دختر آرزو‌ها ختدید و به فضول گفت: 
«راست گفتی ای امیر جوان بخت غزیز. او بسیار 
خیال برداز است. 
انامه ذارد 
شماره f‏ ۳۷ 9 ۱ 























از تنش در میانه دو چنا ملک و ملت نمی رسد به فلاح 
|این یک از دست ان یکی نا ان یک از دسست این کند الحاح 
گر ز هم نکته‌ای په دست آرند استس‌فاده کنند همسچو سلاح ۱ 
_ |کرکری خواند این یکی جدی دیگر طعسنه می‌زند به مسزاح | 
گاه بیشی ز سسوی این دسته می شسود یک وزیر استسضاح | 
دیگسری انحصارگر خواند آن یکی رابه هر مساو صباح 
اششان گاه بی نمک گردد گاه شسور از ژیادی اسلاح! 
کاش «خیرالا مور اوسط‌ها» بر حناصین می شدی مصباح 
تا که انان به خویش مشغولند کار مردم نمی شود اصلاح 
کشمکش در میانه جپ و راست نشودمشكلات را مفتاح 
نه بود سود و فایدت در آن نه بود بهسر مملکت به صلاح 
«مرشد احمد» گزیده راه وسط داند این راه بهسر خویش عباح 


مر شد احمد - قم 






















درددل مرد مستا جر با عیالش 

ِ تا حقسوقم را درون پاکتی جی دم عیال! 

با ادب آن را به صاحبسخانه سلفسیدم عیال! 

پا تبسم» خوش خوشانش گشت و پولها را گرفت 

۱ زورکی من هم خوشامد گفته خندیدم عیال! 
او شمارش کرد و من باحسسرت انها را نگاه 

۱ بار دیگر چون شمسردش» بنده ترسیدم عیال! 

با تکبسر چون درون کیسف خود کردش فرو 









































۱ چون نکرد آن را فزونتس قدری شوقیدم عیال! 
|او به پشت بز خود پنشست و من هم با موتور 
پت پت و قارقارکنان؛ در کوچه گازیدم عیال! 
می‌روم سگسدو زنم؛ یک ماه دیگسر بهسر او 

تا که مسرگردان و پی‌مسسکن نگردیدم عیال! 
0 «ی.و.وکیل‌باشی» 









ز سرعت الحدذر 
حضرت رانشده؛ در هر معبری ایست کن در پشت مصباح الحمر 
با چراغ راهنسما همسراه پاش مسرخ: ترمز؛ مسبز يعنى السیر 
هی میساور زور بر روی پدال تازنسل خود نگردی الپکر! 
تا نسازی عابری رااش و لاش بگذرد از خط کشی دون الخطر 
چون اگر کردی تصادف» بشکند. دمست و پای او به همسراه الکمر 
خود شوی زخمی وماشیئت خراب رینگ ان خم می شسود کج السپر! 
عده‌ای رامی کنی بی‌خانمان عسده‌ای از غفلتت الدربدر! 
می شوی اخر ز کارت متفصل می کنی زین کارء کلی الضرر 
هرچه اظهار پشیمانی کنی داد و فسریادت نداردالاثٹشر 
دور از جان می‌خوری «آب‌خنک» سالها در محبس قصرالقجر! 
توی زندان می‌شوی فرتوت و پیر گردئت هم می‌شسود المنکسر! 
پس تو هم وقتی نشستی پشت رل کن اتول را رهیسری مثل البشر! 
پیش حشمت هرحه را دیدی بات خواه انان است؛ خواه الکره خر ! 
سالم ار خواهی که تامقصد رسی ‏ جان من بنسماز سرعت الخذر 
محمد عمادی - دوہی 














۵ از زبان یک معتاد 








شبه آدمی 

گشسته ام معتاد و بش از آب و تاب افتاده ام 
بی رمق یک گوشه با حال خراب افتاده ام 

دشت و پایم را جه بعکم س دیو اعتیاد 
یا کنسسار کوچه یا در رختسخواب افتاده‌ام 

نیشستم من گرچه پیر: اما بشسی درمانده‌ام 
هم‌چو پیران شالها دور از شسباب افتاده‌ام 

ژعف !و بی حالی و ششتی بر وجودم چیره اشت 
اژ برای ژنده مان دن در زاب افتاده ام 

می روم جندین قدم؛ با زحمت و درد شد.ید 
شخت دیگر از تصرک و زشستاب افتاده‌ام 

در دلم دیگر نمانده شور و امید و نشاط 
۱ بی بها همچون حبابی روی آب افتاده‌ام 

عایدم غیر اژ حقارت: یا ژلالت نیشت نيشت 
جون خش و خاشاک؛ اینک بر تراب افتاده ام 

رفتسسه از كف ابرو و اعتصبار و عسژتم 
حون که چندی در مشیر ناشواب! افتاده‌ام 

هسسستم از دور آدم از نا دیک شسه آدمی 
یعنسی حون کرمی درون متسژلاب افتاده ام 
نعف امسر عسدی 































عاشق کار 


روز و شب ویلانم اندر کوچه و بازار؛ زار 


کار معشوق است ومن حلاح وار از عشق ار 
عافست خود را زنم در راه این دلدار» دار 


همسچو مرغ فاخته؛ با آنکه کوکو می زنم 


با ز تفش می‌زنم باصوت نامتجان مار 
بس که از عشقش نحیف و لاغرم از درد و رنج 
گویبانیشسی زده بر این تن بیما مار 
شاعر بیکار؛ کارش جیست غیر از شاعری 
نیست شاعر را جو من از گفتن آشعار» عار 
دکتر پوسف سفیدکار لنگرودی ۰ نوشهر 
دوست عزیز سروده «آما این کجاو آن کجا» جالبتاک نبودا 









از تمامی همکاران غزیز «شکرخند» خواهش می شود از هم اکنون در تدارک 
سرودن اشعار طنزآمیز نوروزی باشند, ضمناً سروده‌های ارسالی این دوستان 
سوژه‌های جالبتاکی نداشت, در انتظار آثار قابل درج آنها هستم؛ 

راشد انصاری, طالپ قبادی. حسین عوض زاده منیره محرابی. 
0 با تشکر از تمامی شما همکاران عزیز * «وکیل‌باشی» 


۳9 شماره ۳۰۳۰ 


عزت زیاد. 














این مثل کنایه از بدبختی و بیچار گی است که در 
وضعی غیرمترقبه دامنگیر شخص شود و ادمی را از 
اوج عزت به حضیض مذلت و مسکنت سرنگون کند 
و مال و منال و دار و ندار را یکره په زوال و نیستی 
کشاند. اما خاک سیاه جیست؟ 

در نزدیکی شهر رمله, ناحیه‌ای است به نام 
«عموأس» که طاعون معروف سال هجدهم هجری از 
روزگار خلافت عمر در این ناحیه شروع شد و از 
آنجا به نواحی شام سرایت کرد. تعداد تلفات این 
طاعون را ۲۵ هزار نفر نوشته‌اند, در این طاعون که په 
نام طاعرن «عسمواس» خوانده شد, جمعی از اصحاب 
پیامبر نیز از دئیا رفتند. این سال را سال خاکستر هم 
نامیده‌اند و می گویند در آن سال خاک سیاه بازید و 
۵ هزار نفر مردند و این خاک در صحرا و خانه‌ها و 
کیا الک ته باک سار پا این 
توصیف استنیاط می‌شود که طاعون کدایی بر اثر 


ریزش و بارش خاک سیاه پروز کرد. شاید هم اصلاً 


بیماری طاغون نبوده و همان خاک سياه باعث بسته 
شدن راه تفس و مرگ مردم می‌شد. حال این واقعه 
هولناک راجه طاعون عمراس بناميم و چه عام الرماد. 
ذر هر صورت چون خاک سیاه باعث آن مرگ و مير 
خرابی و وبرانی و از میان رفن یام و گیاه شد. 
اصطلاح و عبارت خاک سیاه به صورت ضرپ المثل 
درآمد و در مورد گرفتاریها و بیجار گیها به کار 
می رود 





0 دسته دست ای شناسه. 


برگردان؛ دست, دست را عی‌شناسد. 
[کنایه از باز گریان امانتی است.] 
فرستنده؛ مههرداد شاکری 
از روسنای ضاعنی نورآباد ممسنی 
ھی بیان مردم نیتابور 
مردم تیشابور معتقدند که 


«آگر کلاغی در زمستان قار قار کند. برف می‌بارد. 
*اگر دو نفر به هم آپ بپاشند. دعرا می شود. 




















< اگر کسی دور فرد نشسته‌ای بجرخد: 


[ بلا گردانش می‌شود. 


فرستتده: مریم پکائیان از تیشابور | 


آب خوره لیوان سفالی /باد خوره پزمر/پاطاری | ۰ 
بخاري / پاولا؛ لگذمال / تامارزو؛ آرزومند / جرپو؛ 
سیک مغز و ترسو | جاچول. حقه و کلک. حیله و مکر 
/ حملت, حمله. پورش / خازمنی: خواستگاری / درانه: 
در آستانه در روت روت؛ ضعف رفتن دل از 
گرسنگی | زکنه؛ شور زدن دل /سرداش: تنور نائوایی 


سنگکی. 


فرستنده: فرذاد فردرضایی از تهزان 


لاد , مجلی ریوش 


ار و 
به هر مجلس که پنشینی 


سر جادار پسدر باشی 
000 





الا لالا گسل زیسره چرا خوابٹ نمسی گیرد؟ 
بابات رفته زنی گیره ننه‌ات از غصه می میره 
فر ستنده: محمد حدادیان ر یوش 


از: ریوش (توابع کاشعر) 


99ج در روستای گودگز 


یک شب قبل از آغاز مراسم. ژنهای روستا در 
خانه داماد جمع می‌شوند و برنجهایی زا که ژاماد 
برای پذیرابی از مردم و میهمانان تهیه کرده پاک 
می کنند. عصر روز بعد زنهای سیاهپرشی که آغلب 
از بستگان عروس و داماد هستند. و اخیلان» نام 
دارند به در همه خانه‌ها می‌روند و زنها را برای 
عروضصی دعوب می کنند؛ مرها را پا هم با کارت 
دغوت به مراسم می آورند. 

شب حنابندان. پرای عروس و داماد به طور 





۱ که شامل مقداری لواژم و لباسهای مورد نیاز غروس 
است. انجام می شود. در این روز عروس لباس قرمزی ‏ 
_ که معروف به «لباس هندی است: .په تن می کند» 


جداگانه درخانه عروس جشن مې یرد عروس دز 1 
این شب لپاس سبز رنگ په تن دارد. .در میج دوز 
| بعد مراسم خرجی برهن از خانه داماد به خاله عروس 





در عر آن روز, مراسم سرتراشی در خاله داماد 


| برگزار می‌شود که موی سر داماد را کوتاه و لباس | 
داهادی تنش می کنند. شب بعد شب عروسی أست 


که داماد را په خائه عروس می پرند و کار ار 
می‌نشانند و سه بار سر عروس و داماد را به هم 
می زنند و مردم. هم پس از جشن و پایکویی به خاله | 
خود برمی گردند. ۳ 
فرستنده: منوچهر فر ید 

از: روستای گودکز شهرستان بستک 


بای هنگام خد احافظی در اهواز 


بی قضا؛ بدرن حادثه بد | صحت. سلومت. با 
تندرستی و سلامت پرگردی /ابوالفضل بیدار جوئت: 
حضرت اپوالفضل نگهدار جائت | به امون خدار به 
امان خدا / داعت حضرت عباس. در باه خضرت 

ان 
فرستنده: نورعلی آل‌مرذان از دزفول 








2 آفای سعید امام‌راد از دزفول 

ضرب المثل‌های ارسالی شما از آن دسته 
مثلهایی بود که در اکثر مناطق ایران رایح 
است. سعی کنید از ضرب المثل هایی که خاص 
منطفه خردتان می باشد. برایمان پفرستید. 


داستان ضرب‌المثل «از این ستون تا ان 
ستون فرج است» را که برایمان فرستادید 
بسیار ناقص بود. در شماره‌های آینده شرح کامل 
آن را چاپ می کنیم, 


0 خانم عاطفه شیخ‌الاسلامی 
داستان ضرب‌المثل ارسالی شما قبلاً در عمین 
صفحه چاپ شده است. مننظر دیگر آثار شما هستیم. 


۰ . لامه‌های شمارسید, 

ابرالفضل صمدی رضایی از شهرک میس آباد 
مشهد مقدس «حاج قاسم گلریز از تهران * اسفندیار 
کاظمی از نی‌ریز فارس « مریم بکائیان از نیشابور ‏ 
عبدالجلیل ر کنی از روستای شیځ حضور بندر لنگه * 
عبدالله الفتی از اسلام آپاد غرب ورعلی آل‌مردان 
از دزفول (سه نامه) - زهرا سرلک از الیگودرز * 
حسین فیاضی وغابی از گناباد » مجید توغابی از 


گناباد (دو نامه), 
۳۹ 2 





شمار ۳۰ ۳۰ 
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0 بیش از این خواندید: 
کار آگاه میکی فبلمهس و زنش کتی در 
| خانه خود مورد سوءقصد دو ناشناس قرار سی گیرند. | 
| کمی کشته مي‌شود و میکی بطور معحزه آسایی |" 
| نجات بافته شخصابه جست و جوی قاتل می‌بر دازد... 
«میکی» با تفحص در آرشیو عکس و مشخصات 
!| جنایتکاران: عکس یکی از ډو جانی را پیدا کرده در [- 
| می بابد که او «لو رابر تز» نام داشته و قبلاأدر شیکاگو 
|به سر می‌برده شت: 

۱ کار آگاه میکی فیلبپس به شیکاگو رقته و به نام 
| اجو مارین» در خانه‌ای که قبلا محل سکونت لوه 
|بوده ساکن مي‌شود و توسط زنی به نام ابرن پې 
می‌برد که لو در «لورل فلاتز» با زن مهمانخانه‌داری 
زندگی هي کته ۾ ۰ 
هیکی شخصا به انحا رفته الوت را در میسمانخقه | 
تنها گر فنار هی کند و در جربان زد و خورد شدیدی او 
را به فتل می‌رساند. ولی «لو» پیش از مرگ اعتراف 
می کد که همدست دیگر او مردی به نام «فرنچی 
"|وبسترء بوده که در «ویستادل سول» مهماتخاه 
| دارده همچنین مي‌گوید که فر قتل زن یکی فقطط 
| دستیار فرنچی بوده و از عثت آن هم اطلاعی تدارد. 
|زبرا «فرنجی» را هم شخص دیگری برای قتل کتی 
,| احبر کرده نوده است؛ 
#میکی» ہس از پنهان کردن جنازط «لوه به شیر ٠|‏ 
| برمی گردد. «ابرن» هنگام خداحافظی به او می گوید[ 
| که در غیابا وی شخصی که عکسی از «میکی» در |" 
دست داشته به هتل اهده و سراغ او را گ فته است. | 
"| «میکی؛ در حالی که از این خبر پریشان شدہ پس از | 
عزیعت «ابرن» خود رابه «ویستادل سول» می ر ساد | . 
و در مهماتخانه ای که «لوة آذر س ذاده بوذ و متعلق به 
«فرنجی ویستره بود اناقی (جاره می‌کند و از زن | 
صاحب میودماتخانه . مار گر دتا. می‌شنود که شوهرش 
در آنجا نیست. پس برای استراحت راهی ساحل | 
می شود و در همانجا با «ویستر» بر خورد می کند, طی | 
| جدالی خونین ویستر کشته می شود و «میکی؛ به 
| اتقاق مار گر یتا به‌وسیله قابق گر بخته در شهر عجاور | 
در هتلی سکونت می کتنتہ پس از عدتی «عیکی» به | | 
| سراغ «چارلی» بارمن سهمانخانه وبستر می‌زود و...|. 
و خالا ادامه مار ۱: »2 
























فسمت شانن دهم 


از اتاق تیرون آمد. در راایست و هین که 
می‌خواست به طرف در بیرون پرود ناگهان در جای 
خود میخکوب. شد. نخستین بار نبرد که تقرییاً در 
همین اوضاع و احوال این حرکتهارا تکرار می کرد... 
خاطره ان دقایق دهشت‌بار چئان با سرغت به او روی 
اورد که از نفس افتاد و پیج و تابی در شکمش پدید 
آد و پا خود اندیشید: «زودباشا... رابرتز و ویستر 
که مرده‌اند... و خوب شم مرده‌اند...» 

و بعد په در نزدیک شد, بشت در نشست. آماده 
بود که با نیروی شانه و زاتوی خرد هر مهاجم و 
مزاحمی را از در براند... سپس لنگه در را کمی باز 
کرد... مردی که در می‌زد و در آن موقع سرش را 
پایین انداخته بود به محض باز شدن در.سرش را به 
سرعت بلند کرد. 

الهام عمیقی به میکی دست داد..ء در را باز کردو 
ناگهان چهره خودمانی و نیمه فراموش شده کاپیتان 
اندریوژ را شناخت... 

کاپیتان آندریوز که به عنوان عذر خواهی کلمانی 
زیر لب می گفت. پالنو و کلاء خیس خود را دراورد. 
میکی پالتر و کلاه را برای آنکه خشک شود جلو 
آتش گذاشت و در دل خود گفت: 

= باز هم همان ترشروبی و بدعنقی!... 

جناب سروان. بفرمایید بنشینید ,..خوب اکاروبار 
در انجا جطوز است؟ 

کاپیتان با همان محجوبیت گفت: 

د هرطور باشد فی گذرد! * سپس به تندی تصمیم 
خردرا گرفت و گفت: 

بعد نفس عمیقی, کشید و رفت سر اصل مطلب: 

- میکی... قضيه به کسا رسي ... از شمان‌جا 
شروع کن که از اداره پلیس مرخص شدی؟ و به نظرم 
می خواستی به تعقیپ دو نفر بروی! ایا تا به حال از کار 
خود نتیجه‌ای گرفته‌ای؟ 

میکی به‌جای پاسخ, سوال کرد: 

* پسیار خوب جناب سروان, من هم چند سوّال از 
شما داشنتم... 

کاپیتان اندریوز سری تکان داد 


— سب > 


* پسرجان من با کمال میل حاضرم به همه 
سوالهای تو جواپ بدهم. اما علاقه دارم که اول شرح 


کارغایی را که تاکنون صورت داده‌ای از دهان خودت 


¬ 
میکی پی برد که کاپیتان برای این کار دلایلی | 


0 دارد و این برد که پیشتهاد او را بثیرفت. آنگاه ۲ 


لحظه‌ای اجازه خواست. به طرف اناق رفت. در را 
آنقدر باز کرد که بتواند بگذرد. سپس آن را پشت سر 
خود بست. لبخندی به روی مار گاریتا زد. کمربند خود ا 
رااز روی صندلی برداشت. عکس و برش روزنامه را 
که مارگاریتا در هتل به او داده پود از آن درآورد: 

مار گاریتا پرسید: 

< جو. پلیس آمده است؟ 

نه جانم... یکی از دوستان من است... 

وقتی که اسناد مرگ را به دست کاپیتان داد 
کاپیتان از شدت وحشت غقب عقب رفت. سپس 
شرح واقعه را از زمانی که به "و بستادل‌سول" رسیده 
بود. مو به مو برای کاپیتان باز گفت. * خیر غرق شدن 
یکنفر در اب را روزنامه‌ها نوشته بودند " در ضمن 
اسمی هم از مارگاریتا به ميان اورد و حتی 
عکس العمل نلر را بیان داشت.:. و بالاخره از تصاذف 
جگرخزاشی که براثر آن اسم او با اسم خائم تلر 
یکسان پود, صحبت کرد. 

کاپیتان به دو سندی که در دست داشت. نظر 
انداخت. سپس باحرکتی که نشانه اتوانی بود پرسید: 

۰ په استثتای این چیزها سند دیگری در اختیار 
نداری؟ 

< نه دیگر سندی ندازم. 

آیاوقتی که این دو سد را از ضندوقجه ویستر 
برمی‌داشتی, کسی هم ترا دید؟ 

ی 

* و وقتی که آقای تار مشفول کاوش این 
صندو قچه بود. به استثنای تو کسی چم او را دید؟ 

یهد 

کاپیتان لبخندی پرفعنا زد. 

میکی شرح داد 

جناب سروان, اختیار در دست من نبود..» اگر 
من این استاد را برنمی داشتم, تلر به آن دست می‌یافت 
و ما به این مرحله نمی رسيدیم؛ 

کاپیتان آهی کشید و گفت: 

ها آن اسنادی را که تو دز دفتر ثبث دیده بودی 
فر اختیار داریم..: و فیچکس لمی تواند آن استاد را 
تغییر بدهد . په خقید: تو چه حادثه ای اتفاق افتاده؟ 

< بسیار خوپ. تار مي‌دائست که اگر پس از 
طلاق زنش در مقام آدعا براید, مهماتخانه را از دست 
خواهد داد. پسرکی به نام فرئجی ویستر زا که 
هرکاری از دستش ساخته بود دراین خوالی اجیر کرده 
است. و اگر فرنچی ویستر تضمین می‌داد که خائم 
هرگز پرای ادعای ملک خود به آنجا نخواهد آمد. 
حاضر بود که نیمی از مهمانخانه را په تملک او 
درآورد. 

آندریوز نظری به عکس انداخت و گفت: 

اما ویستر چرا با این وضع فجیع مأموریت خود 


اج یی kk‏ 








را انجام داد؟ 
من از این مطلب خبر ندارم. شاید می خواست 
که شور و شعفی دردلش پدید آید ی پا مردی مثل تلر 
ك_ پتواند کنار بیاید. شاید هم دستور این کار 
سک اوی را جزه یبود 


اد4 همان که مجموعه عکسهای 


تبهکاران را دراختیار تر کا پود و اما روزی از 
روزها برحسب اتفاق چشمش به صورت لو رابرتز 
می‌افند و چون گرفتار اد احساسی پیش از وقوع شده 
بوصم می گرد که به من لقن بزندہ مهم | 


کا ل مت کت مدرد ی او و 


کی کد ویست اور 9 پری به اشتباهی که درباره دوا 
سحص رح غ داده بود پی نبرده باشد؟ 


گمان می کنم که تلر مثل بسیاری دیگر از 
اشخاص هم بسیار حیله گر و درعین حال بسیار احمق 
است. در واقع, حماتتش دراین است که قاتل مزدوری 
را رای کشتن زنش اجپر کرد. اما بعد از صورث 
گرفتن این عمل حیوانی. هیچ راهی جز پرداخت مزد 
قتل و به هم آوردن سر و ته قضیه پیدا نکرد. زیرا اگر 
په اقدام دیگری دست می زد نشانه دیوانگی اش بود. 
گرچه انسان دوبار به پای مرگ نمی زود اما وقتی دو 
قتل در ميان باشد. دو احتمال هست که انسان به دام 
مرگ بیفتد. 

کاپیتان مثل رعد غرش کرد و گفت: 

١‏ اما چرا کتی فیلپس را انتخاب کرد؟ مگر 
خودت به من نگفتی که آن شب وقتی در را په روی 
قاتلها باز کردی, به همین لحن پرسیدند: «منژل میکی 
فیلیپس اینجاست؟» 

رید من ا استی ی 
صندوق‌خانه و دفتر تلقن نوشته شده بود. درست با 
اسم زنی که آن دو نفربه دنبالش بودند, تطابق داشت 
من گمان می کنم که وبستر هرگز زن تلر را ندیده پود 
و خیال می کرد که «کنی» زن او است... 

* بسیار خب. پسرجان... په نظرم شواهد بسیاری 
در دست داریم که بتوانيم تلر را برای بازجویی به 
کلالتری ببریم. په نظر من پلیس محلی هم پا ما 
مساعدت خواهد کرد. 

میکی به تندی گفت: 

« نه... میکی یعنی زن تلر آشنایان: زیادی بین 
اقراد کلائتری دارد و حتی اگر بخواهند په ما کمک 
کنند. این بازچویی ننیجه‌ای. نخواهد داشت. بگائه 
سندی که مامی توانیم برطبق آن علیه تلر اقدام کنیم. 
سندی أست که او در سر خود دارد... 


< شاید فکر می کنی که ما می‌توانیم به طریقی 
غیرقانونی او را په حرف پيأوریم».: 

پی‌شک... جثاب سروأن». 
«پاهمان روشهایی که تو درباره همکار بدبخت او 
ازموده‌ای!... خرب می‌دانی... مردی به اسم 
راپرتز... در کلرادو... 

میکی فیلیپس که از شدت تعجپ در جای خود 

" میخکرب شده برد نگاهی به او انداخت. 
+و گمان می کنی که من از کجا ردپای تو را پیدا 


_ کرده‌ام؟ خیال می کتی چرا به ایتجا آمدهام... 

”می خواستم همین را از تو پبرسم... 

« پسیار خب. تصور کن که روژی از روزها همکار 
هن از شیکاگر پیامی به وسیله تلفن برای من 


2 بگیرد و به من اطلاع می‌دهند که لو رابرتز 


شهرراترک گفته است. 

= جناب سروان... 

* عزیزم. بگذار من حرفم را تمام کنم... بعد از 
مدتی خبری از لو رابرتز به من رسید که عتبع آن شهر 
دنور بود. یکی از کارآگاهان مهمانخانه که جندان 
علاقه و محبتي سیت به تو نداشت. ت. خپری درباره تو 
په من داد... آنوقت توانستم دو کلمه با زنی به نام 
«ایرن» صحیت کنم و تا فرودگاه او را تعقیب کنم... 
انایمی ازآن تو را گم گردم. 

جز شهر لاس وگاس که می‌دانستم زابرتز مدتی 
آنجا زندگی کرده است, جانی نمانده برد اما اگر تو 
می‌خواستی به لاس‌وگاس بروی, بی‌شک به اتقاق 
آن زن سوار هواپیما می شدی» پس برای آنکه پلیس 
دنور را ببیتم و دست په تحقیق و جستجو بزتم, په آنجا 
بر گشتم و وقتی که در دنور بردم از شهری که در کوه 
واقع است. گزارشی به دستم رسید... 

اسم لورل فلاتز حادئه‌ای را به خاطر تو 

نمی آورد؟... پله, دو تفر آهل محل وقتی دیدئد که از 
دودکش مهمانخانه دیگر دوردی بیرون نمی آید 
درحالی که اطمینان داشتند باید کسی آنجا باشد. در 
آن حول و حوش به جستجو پرداختند و عاقبت جسد 
رابرتز را در ان چاه معدن که تو انداخته بودی, پیدا 
گردند. 

په این ترتیب بار دیگر می‌بایستی در لاس و گاس 
به جستجو می‌پرداختم. نمره ماشین تو در دست من 
بود و خبر عبور تو از شهرهایی که زیرپا می گذاشتی 
به من می‌رسید, یک هفته است که در این بیابان 
لعنتی در جستجوی تو بوده‌امء برای پیدا کردن ماشین 
تو یک هفته است که خیاپانهای این شهر را زیرپا 
گذاشته‌ام. بالاخره امروز موفق شدم ترا پیدا کنم. 
خب!... و اکنون پسرچان, بگو ببینم که حقیقتاً چه 
اتفاقی میان تو و رابرتز افتاد؟ این موضوع په پلیس 
مربوط است و په همین علت به من هم ارتباط دارد. 

میکی جواپ داد: 

من این مرد را درحالت دفاع مشروع گشتم. 

بعد هم هر توضیحی را که کاپیتان اندریوز ثرپاره 
این قضیه می‌خواست. دراختیار او گذاشت و عاقبت پرسید: 


جد کشف شده پس چرا خیر آن در , 


روزنامه انتشار نیافته است؟ 

برای آنکه من یه هزار زحمث پلیس دئور را 
راضی کردم که این خر را اعلام نکند و این کار را به 
همان علتی انجام دادم که تو برمینای ان جسد رابرتز 
را پنهان کرده بودی, بعنی مقصود تو این بود که خیر 
مرگ آو به گوش ویستر ترمند. 

- پس پلیس دنور اطلاع دارد که من قاتل رابرتز هستم؟ 

- آری, با این تفاوت که من ترا پیدا کردم آما 


پلیس دنور هنوز در جستجری تو أست! 
< چثاب سروان پگر ببیئم تو حرفهای مرا باور 
داری؟ 
< پله. حرفهای ترا پاور دارم فیلیپس... اما تو پاید 
_ دیگران راهم به قبول حرفهایت وادار کنی, مگر اینکه 
" ار په جرم خود اعتراف کند... گفتی که تلر قرار | 


ات امشب برگردد؟ 


< درست است. 
« در این صورت من پیش از آنکه گزارشم را 
بدهم چند ساعتی صبر خواهم کرد. 
< چناپ سروان, اجازه بده که کارم را به تنهابی 
انجام دهم. اگر با من به مهمانخانه بیایی, تلر به هر 
ترتیب از قضیه اطلاع خواهد یاقت و خود را نشان 
خواهد داد. 
+ چرا؟ پگو ببینم چرا؟ 
-پرای آنکه تو پلیس هستی و از دة کیلومتری ترا . 
می‌شناسند. 
< مگر فیلیپس, تو پاسبان نیستی؟ 
من باسیان پودم.., اما حالا دیگر پاسبان نیستم. ۲ 
“ پس تنها راهحل مساله این است که ترا با خودم . ۱ 
Es‏ ۱ 1 
« جناب سروان مهلت بده شانس خودم رآامتحان کنم! . 
< شانس خود را ببازمایی؟ و دز سایهاپن شان 1 
تلر راهم بکشی؟ 
* نه... نخواهم کشت. حتن رجات ناتسبرع | 
هم او را تخواهم کشت کشکشق,. 
این حرفهای باورنکردنی په‌طور ناخودآگاه از 
دهان وی بیرون آمده بود, 
میکی در دنباله حرفهای خود گفت: 
- برای اینکه حالا دلیلی برای زنده ماندن دارم 
لحظه‌ای صبر کن. 
مر پراطرف نا رقت: مارگاریتا لیخندزنان | 
بیرون آمد. میکی گفت: 
“ییا خانم می خواستم با کاپیتان آشنا بشنوی: 
< عضو بلیس است؟ 
*او دوست قدیمی من است: ۹ 
مارگاریتا همراه میکی به اتاق نشیمن آمد. 
کاپیتان به محض دیدن او از جا پلند شد. 
- چناب سروان با مارگاریتا ساندووال آشنا 
شنو ید ۰۰۰ 
زت جران به‌طور ناپخته‌ای ادای احترام کرد و په 
عتوان خوش آمد چند کلمه‌ای به زبان اسیائیایی زیر 
لب گفت. 
میکی گفت: 
< چناپ سروان. غذای مکزژیکی دوست دارید؟ 
بسیار خوشحال خرافیم شد که آمشب یا ما شام 
بخورید. این طور نیست مار گاریتا؟ 
مارگاریتا چشمهای درشت خود را په سوی او 
دوخت و با کمرویی جواب داد 
حرا,؛. بسیار خوشحال خواهیم شد.. من 
مس روم ترتیپ شام را پدشم. 
ادامه دارد 
=3 
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شماره ۳-۰۳۰ 


















گفتم:«نا چشم برهم زدیم؛ و هثوز «جز 
جگر» عده‌ای از کارگردانان شاکی جشنواره پارسال 
النیام نيافته, باز دوباره پهمن اعد و تب و تاپ چشنواره 
فیلم فجر!» 

گقت؛ «بله».. ولی انگار از تب وتاب انقس گیر 
هفته‌های پیش از جشنواره خبری تیست!» 

گفتم: «خب: امال جشنواره در بخش سیتمای 
اپران محدودیت ندارد. همة سرگرم وصله کردن 
آارشان خستندا دقیقه نود است دبکه.: گوی است و 
میدان, هر که هرچه دز چتته داره می‌ربزه روی 
















گفت؛ «راست می گی؟!...۔ قراره #ذاپو :۰۰0:.» 
گفتم: «نه باباا تو هم.,. «دایرد» کجا پود؟ منظوزم 
اینه که امسال مئل سالهای قبل, سقفی براي پذیرش 
فیلم وجود نداره! از جنس سیما یاشه... هرجی 
می خواهد باشه, خلاصه هبات انتخاب هم آزاد است.» 
گفت؛ «خوبه دیگه, این جرری متش و زد و خورد 
شم وجود نداره بعنی به وجوة نمیاد...» 
گفتم: «بله... مغل آینکه دییر جشنواره هم گفته 




























گفتم: زلا منظورت از جدی جی باشه!؟... چون 
انگیزه این طرحهای منفاوت, عذد جشنواره است؛ یعنی 
ar“‏ 

گفت, «نهآ...۷ 

گفتم: اباور کن. ذبیر محترم جشنواره متذکر شده 
جون ٩۰‏ و ۲۰ و »۳ اعداد شاخص هستند و امسال 
جشنواره اخز فرچه جشنواره است. پشود. 
ان شابالله...۷ 

گفت: «ولی.»« من عیگم یه جیز دیگه هم هست, 
قضایای جشنواره پارسال(!») 

گفتم. «کدوم قضایا بی زحست؟ !» 
جشنواره شرکت نداشتند [یعنی نشد که پشه!] رفتند و 
دور دنیا بیترته کردند و جایزه گرفتندا این ور بت 
بگی, نگی «سهاز شد!! خیلی‌ها در خیرت که آن‌وریها 
چی دز این فیلم‌ها دیدند که این وزیها ندیدند!»..» 

گفتم: اابة به... سقسظه می کتی؟) 

گفت. O‏ و ی و هن 

گفتم: «البته یکی دوتا فیلم بیشتر برد که جایزه 
ااکن» را آوردند. ولی تو هم بیراه نمی گی شمیت 
شین طوره. جشتراره که په مرحله گزپنش و دارری 
می‌رسه: ا(خواب در چشم تر کار گردانان عی‌شکنه ۷ 
انگار دور از جرن [متتقدان و داوران!!] بعضی در اغما 
پودند ... شاید هم چرت ی زدندا به هوش که ميان 


شماره ۳۰۳۰ 





نگاهی به آن روی سکه جشنواره 





یک افهرست» عثل «اعنو 4 رستورآن میدن 
دستشنون, هر کدوم اسمش سینمایی تر و قشنگ تر بود 
می فرمایند برایش کف بزنند پا چندتا سوت پلبلی(!) 
بگذریم.». حالا از بخش هری و جایزه و ارزش و این 
حرفها بیا بیرون!۷ 

گفت, ادیگه چی می‌مونه که در موردش افاضات 
کنی۷ 

گغتم, #امسال قراره فیلم‌ها جمیعاً با زیرنویس 
فارسی پاشه, تا معامله‌ها راحت‌تر جوش پخوره! از همه 
رقم بيا و بیین جه بازار خرید و فروشی راه بیفته۰ ۷.۰ 

گفت: یس بايد سم امسال فقط تفارت 
ببینیم !! 


گفتم, «شاید هم بایستیم, چون معمولاً دير 





لظم و انظباط هنم رهیقداه 

9 «اول اينکه. من نگفتم و دییر جشنواره 
معروض داشته‌اند. فوم وقتی بلیت سانسها از ۸۰۰ 
هست تاهرچی! مردم هنردوست هم په عشق جشنوازه 
و دیدن اصحاپ شسته رفته سینما و دستخط و امضا 
گرفتن از آنها ثل صض لیم دون پشت گیشه 
دست و پائ همدیگزرو ساطوزی می‌کنند. آن‌وقت 
متصدیان سینما به شمارة صندلی اکتفا می فر مایند و 
بی خیال دسته پارو(ا)...» 

گفش: «پس توفیری نمی کنه: آواز دهله. Oa.‏ 

گفتم: «خب چرا... په هرحال تصمیم دارئد در 
بخش «برای تمام فصول» از «الن دلون» که در ایران 
مشابه زیاد داره! و «سیدئی پواتیه» قدردانی کنند.» 

گفت, «بس خودمان جی؟ 

گفتم: «غصه ځور «لیلی با من آست»! 

گفت, «کی؟۱» 

گفتم. «تفش اولش رو می گم..: (پرویز پرستویبی)ا 
دیگه!۷ 


گفت, «چرا از ما یکی از آوئا فو تاژ» 

گنتم «خالم | گلجهره سجادیه» هم فت نتیکا 
کرور کرور مهمون خارجی داریم. ‌" 

گفت, «آگه باز سیاست رو قاطی نکرده باشند و به 
قول «زیر آسمان شهریها» [قاط ] نزنند.» 
گفتم؛ «سیاست" کیلو چنده... هنر است: آنهم 









پیش در آمدی بر جشنواره 

































طیقه هفنمش !۷ 

گفت. «منظورم این بود که یعنی شاید مهسونهای 
خارجکی تیان!) 

گفتم: جرا نيان ۸۰.۰ 

گفت, «اول اينکه در جشنواره‌های ما. عوامل 
فیلم‌های خودمان را هم کمتر زیارت می‌کنیم, که 
خودش فیلمی است. ضمناً شزاهد..حاکی از آنست که 
دو جشنواره «برلین» و «روتردام» همزمان با جشنواره 
«فجر» بر گزار می شود با عرض شر مند گی...» 

گفتم: ««چه عجپ, بالاخره یک نیمچه خبری داشتی 


گفتم. «راه بیفت... پریم دثیال کار و زندگیمون, 
جشنواره‌نوردی بسه دیگه! فرداروز. درباره حکایت 
تکرار می‌شه, جشنواره و مازاتن سیتنا که توم شن 
تازه می بینی چقدر مایه گذاشتی و زبون زدی ر پحث 
کردی, بعد می‌شه همون اش و همون کاسه. دفعه اول 
که نیست... نوزده مالغا» 

گفت؛«بایا نفوس بد نزن از حالا,.. 

گفتم؛ «ما نفوس ید نمی‌زئیم, ولی... تجربه 

بدجوری نهیب می زنه!» 


برای خانم ملکه رنجبر 

یکی از خوانندگان مخترم مجله. طی ارسال 
امه‌ای برای جنگ هر ضمن اپراز ازادت: به 
خانم ملکه رئجیر هترمند پاسابقه نينتا و 
تلویزیون کشور. ایشان را به همدردی با خرد و 
خانواده‌اش فراخوانده است: این خواننده گرامی 
اصراز کرده که متن نامه‌اش در مجله اطلاعات 
هفتگی جاپ شود اما از آنجا که مشکلات ایشان 
نبه خصوصضی و خالوادگی دازد. از چاپ آن[1 


خودداری و در عوض امه را تحویل خانم رنجبر|" 
می‌دهيم تا از مسائل و حرفهای یکی از 
طرقدارانش مطلع شود. 


0 جنگ هنر« 











صندوق عزت الله انتظامی 





سیلما, تئاتر و تلویزیون بود, با هدف قدردانی از 
هنرمندان سالغورده سینما و نثاتر برپاشد. 
نمایشگاه یادشده حاصل تلاش (فر بدون 
خسرویان) بود. در نمایشگاه عذکور صندوقی عم 
برای جمع آاوری کمکهای بازدید کنند گان تبه سب د 
بود که مدیریت آن‌را «عزت الله انتظامی» بر عهده 
واشتاه 










بر نامه نمایشگاههای تهران در بهمن ماه ۸۰ 
< نمایشگاه نقاشی (آثار مرجان جرپان) - 


نگارخانه آبتین ۲۰۱۷۷۶۱ 
0 ندایشگاه عکاسن (اار که ریم سرابی: 


< نمایشگاه نقاشی (آثار اسمافیل ق و 

هر جویان) ‏ نگار خانه آثار ۶۴۰۹۷۵۱ 

نمایشگاه گراقیک (آثار مهدی توحیدپور) * 
نگارخانه اردنگ ۸۸۹۳۱۲۱ 
- نمایشگاه هتر مفهومی (آثار ثازنین ایکانی)- 
نگار خائه باسار گاد * ۲۵۴۰۴۰۷ 

- نمایشگاه عکس (آثار ارمان پیامی و هترمندان 
مقیم فرانسه) » نگارخانه هنرمندان < ۸۳۱۰۷۸۵ 

- نمایشگاه تذهیب (آثار فریبرز جوقان) » 
نگارخانه سیحون ۰ ۸۷۱۱۳۰۵ 

* نمایشگاه نقاشی (گروهی) « نگارخاله عصر « 
۸۸۸۳۸۵ 

< نمایشگاه ازاد (نگارخانه نقش جهان) ۰ 
۳۱۹۸۹۰ 

« نمایشگاه عکاسی (آثار جلالی, حاتم حنایی) - 
نگارخانه هفت مر “ ۸۷۳۱۴۰۳ 

* نمایشگاه نقاشی وکلاژ (آثار منوچهر نیازی) * 
ژگارخانه نیازی ۲۳۲۵۲۰۷۰ 

* نمایشگاه نفاشی (آثار خانمها قمری -رادپور) - 
تکار خانه طراحان آزاد = ۸۰۰۸۶۷۶ 

د نمایشگاه تقاشی (آثار بهداد پنجزاده و گروهی) 
نگار خانه شیت - ۶۷۰۹۱۸۵ 
* نمایشگاه نقاشی (آلار مریم پورکاظم) د 
ا تگارځانه سبز ۸۷۱۱۳۱۱ 




































چهارشنبه (۸۰/۱۱/۰) با انتخاپ 
پرترینهای این جشنواره به کارش پایان می‌دهد. 
انتخاب داوران جشنواره بیستم تثاتر, سرنوشت تلاتر 
و تلاتریها را در سال ۸۱ رقم خواهد زد. در بخش 
مسابقه این جشنواره نمایشهای زیر به روی صحنه 
رفتند که تکلیف‌شان آمروز مشخص می‌شود: 
شب‌نشیتی در جهنم (نویسنده: مهرداد رایانی 
ری کازگران ردان یی ا ا 
همیشگی (نویسنده و کارگردان؛ ریمار امین فر) تلفن 
ترک (نویسنده: محمدامیر پاراحمدی < کار گردان: 
رضا حامدی خواه) خسوف (نویسئده محمد چرمشیر 
< کارگردان: رویا کاکاخانی). قصیده بلند باران 
(نویسنده: مرتضی سخاوت ‏ کارگردان. حسین 
پارسایی), حاشیه‌ای بر خسرو و شیرین (نویسنده و 
کارگردان: داریرش رعیت), می‌رم روزنامه بخرم 
(تویسنده و کارگردان: رحیم نوروژی)» 


اخبار جشنواره‌های فجر در 
سینما تئاتر راد‌یوجوان 
رادیر جوان در پرنامه‌ای به ام سینما تثاتر به 
سبائل سیلما و تثاتر کشور می‌پردازد و نظرات 
سینما و تناتر زا به جوانان ارائه می کند. 
این برنامه روزهای درشنیه ساعت ۵ تا ۱۶ 



















فیلم و تثانر 







سردبیر: شهلا فراهانی‌نژاد. تهیه کنندهه اکبر 
لک‌لری, گوینده بهروز خوش فطرت؛ گزارشگر: 
افشین هاشمی. 


تازه ترین کاستها و 00 های موسیقی 

قطعاتی از ویلن و سه‌تار (استاد انوالحسن صبا)؛ 
کاست توای پینوایی (به باد استاد لطف الله مجد) باد 
خوزستان (رضا محبرب), بمان با من (صیور, مجید 
رضازاده و امیر خاص).شبهای پلوز (منوچهر فیروزی 
ر رضا یغمایی), 
























برنامه‌های جشنواره موسیقی فجر 





موفق ترین فیلم‌های جهان در 
هفته‌ای که گذدشت 
ارباب حلفه‌ها, رهروان حلقه, یک دهن زیا 
آزنج کانتی, دسته پازده نفره اوشن, خانواده سلطنتی 
تننیام, جیسی تیرون: : پستر تابفه, آسمان وائیلی. کیت و 


7 
لنرپولد. گاسفورد پارک. هرت پاتر و سنگ جادو گر. ره موی 


۵۶ گرو: وج از راق و ۶۰ ۱ موسیقی از 
شهرستانها اعلام آمادگی کرده‌اند, 

در این جشنواره. گروههای مرسیقی محمد 
نوری, شهرام ناظری. پورناظری و گروه کامکارها 
حضور فاز لد 

در بخش اصلی جشنواره موسيقي. برگزیدگان 
جشنواره‌های «ذکر و ذاکرین»: «موسیقی ابینی 
مذهبی»: «موسیقی مقامی و نواحی», «موسیقی گل 
یاس» و جشنواره جوان به اجرای برنامه می پردازند. 
بانوان هفدهمین جشنواره موسیقی از میان ۲۵ گروه 
متقاضی انتخاب شدهاند. جشنواره مرسیقی فجر در 
خانه هئرمندان فرهنگسرای بهمن, نیاوران, ارسپاران, 
تالاز وحد تا سالن رودکی: سالن فرهنگ: سالن 
میلاد. وزارت کشور و میراث فرهنگی برگزار خواهد 


نفب 












حسین مد نی و طنزنویسی در رادیو ساری 










مطبوعات اشتغال 
دازد. مدتی است که در رادیو ساری به نگارش 
پرنامه‌های طنز می پردازد. 

استاد مدنی در سالهای اخیر همکاری فعالی با 
مجله اطلاعات هفدگی واشت و اداره صفحه 
پرخواننده «آسیاب به تویت» را غهده دار بود. مدنی 
با آنکه در تنکاہن مستقر است. اما ارتباطش را پا 
مجله و فمکارانش حفظ کرده برای صدنی عزیز طول 
عبر باعزت و تدأوم حضور در عرصه‌های ادب و هنر 
را ارزو دازیم: 









پرفروشترین فیلم‌های هفته 


فیلم ها روز ريال 
۵۰۰ 







«سرنوشت تناتریها» امروز مشخص می شود 
بیستمین جشنواره بين‌المللي تاتر فجر کار خود 
را از اول بهمن ماه جاری آغاز کرد و امروز 









r‏ ما سالهاست که دستائم توان ساختن پرنده‌های گلی 


توخاویر کورک, مدير 9 شهریار 
اسدی. مدير تولید و مچری طرح؛ هادی انباردار. 
بازیگران: محمدرضا فروتن. شقایق جودت, یکتا 
ناصر, مجید مهتدی و... 
خلا صه داستان: 
«یک امتاد دانشگاه و مترجم زبان آرژانتینی. 


براثر پیامدهایی رابطه‌اش با پسرش که یک فوتبالیست 


است. دستخوش مسائل حادی می شود که...» 
را رقص با رو یا 
کار گردان توء کلاری. مجری طرح: 


ا ۳۳ ۳۳ 
باز یگران, محمدرضا فروتن. امیر پای‌وز و... 
خلاصسه داستان: 
«فیلسازی پرأي شرکت در یک جشنواره سینمایی 
عازم آرژانتین شده است. از قیل از مسافرت با بازیگر 
سالخورده فیلم قیلی خرد ملاقاتی دارد که...» 
0 نب یا 
نویسنده و کارگردان: سعید تهیلی. مدیر 
"فیلمبرداری: على اللهیاری. تهیه کنند گان: نخسن 
شایان‌فر « مو سسته سینمایی گوهران. 
بازیگران شادمهر عقیلی, علی قربان‌زاده زهرا 
محمودي. اشکان قاسمی, ناديا گلجین و... 
O0‏ تان. عشق و موتور ۱۰۰۰ 
کار گردان, ابزالغسی داوودی: 
باژیگران, اکبر عبدی و بهاره رهدما۔ 
خلاسه داستان: 
«اين فیلم داستان دختری را روایت می کند که 
تحت شرابط خاص تن به ازدواج اخواسته می‌دهد. اما...» 
0 و وانه ها بدرقه می کنند 
نو یاه تذه ینگر: طراح صحنه و کار گروان: 
محمد اپراهيم معیری * صدیر تصویربرداری: تورج 
اصلائی ‏ تهیه کنند گان؛ معیری و اصلاتی. 
پلزیگران اپراشیم عمادی, انیس امي رخادملو؛ اصفر 


= ندارند, پس جگوزه می توان. 33 


0 اه پشت اتر 


ا و زگرد عماد اسدی - مدید | 
فیلمبرباری: حسن ق “ جانشین تولید 


تس 


0 تنبل 
قهر مان 


کار گردان: 


از گران سر آزانی. مخموه ارتلان میترا کرد 
تورج نصر و... 

خلاصه داستان, 

«این فیلم روایتی تازه از داستان جداب و کهن حسن 


۵ کازینو 

کارگزدان: آرش معیریان *مدیر فیلمیرداری؛ حسن 
بویا - مدیر و لید: بو سف هبتزاده, 

بازیگران. محمدرضا گلزار»... 

خلاصه داستان: 

«کازینو حدیث نفس هر دختر و پسر ایرانی برای اثبات 
پاکدامنی خود است. کازیئو تجلی گاه انسائیت و معنویت 
والای هر جوان ایرائی است. در کاژینو برد و پاخت معنا 
ندارد. پرئده بازنده‌ای است که در معرکه ایثار و از 
خودگنشتگی همچنان سودای قمار را در سر دارد.» 


O0‏ سیر 


کا رگردان. ستسو ناکایاما ” ویسنده فیلمنامه: یوشی 
پو کوتو < مدیر فیلمیرداری: تاداشی فورویاما > مدير 
تولید, محمدصادق اذین - تهیه کنند گان: علیرضا شجاع 
نوری و نااوتا سازو کوواء 

بازیگران: کای‌شی شی دو و عثمان محمد پرست» 

خلاصسه داستان: 

«مدیر یک کارخانه ژاپتی پس از بحران اتصادی ژاپن 
بنابه دلایلی مجبور به سفر به ایران می‌شود تا یک ایرانی به نام 
مهدی را که پیش از این ساکن زاپن بوده و اخراج شده است. پیدا 
کند.ار پس از ورودبه ایرآن باعثمان آشناو هسفر می‌شودو در 
یک سفر طولاتی برای پیدا کردن مهدی با عردم و فرهنگ ایران 
آشناشده و تحت‌تاثیر قرار می گیرد.» 


سے .۳۳ 


ص و a 25۲55۲ 7۳۲۰ E o‏ سس مس سس ا ل ا دس ۹ تا ات 6 ۳ 


به وزیر ارشاد و 
9 کنش نغمه داوودی 


وان کشور, طی ارسال نامه‌ای برای وزير 
ارشاد. از تولید و انتشار کاستی په نام دورنگی» پا 
خوانندگی «بهنام» انتفاد و اعتراض کرد. مؤسسه 
نغمه داوودی تولیدکننده وار فورنگی در واکنش په 
نامه زمان: جواییه‌ای برای جنگ هنر ارسال کرده که 
جهث آگاهی خوانندگان گرامی, بخشهایی از آن را 
به چاپ می‌رسانيم. پا این توضیع که جنگ هنر این 
قبیل برخوردفا و دیالوگها را میان اهالی هنر به صلاح 
جامعه هنرمندان و بویژه دست‌اندرکاران موسیقی 
نمی داند و همراهی و همکاری در راستای خدمت به 
جامعه را برای هته هنرمتدان و مسوولان امور هتری 
ارزو می کند, 
009 


آقای حسین ژمان؛ 

توهین. تهمت و افترا بستن به دیگران و به‌ویژه 
به اهل هنر در شاان هیچ انسانی یست؛ یخصوص که 
ابن انسان را بر زمره هترمندان بدانند, اما شما 
بی‌پروا و ناروا په جریان مثبت و ارزشمندی که 
سعی دارد در این وانضبای شعارزدگی و بحران 
واتعی عمل. در چهت چب و تشویق جرائان و 
نوچوانان میهن عزیز به هنر خلاقی و مستعد داخل 
گام بردارد تاخته و یک طرفه په قاضی رفته‌اید. 

شما که اثر فرهنگی اين مؤنسه (آلبوم 
دورنگی) را شرم آ ور خوانده‌اید. چگونه په خود اجازه 
می دهید نادانسته و بدون اطلاعات کافی در مورد 
یک اثر هنری که مورد استقیال طیف وسیعی از 
قشرهای جامعه قرار گرفته است, این چنین اظهارنظر 
کنید؟ شما حذف کوناه‌مدت بورنگی از بازار 
موسیقی زا دلیل شرم آور بودن. آن می‌دانید؟ اگر 
چنین است زهی خیال باطل, 

اقای زمان؛ 

به جای متهم گردن دیگران و ایجاد جار و جنجال 
به فکر راهکاری بهتر و عو ثرتر در جلب نظر 


کارهایتان بپردازید. شعار ندهید. عمل کنید! لااقل 
برای همان جوانها که همواره در شعارهای 
سیاسی تان دغدغه آنها را داشتهاید. اثاری مورد 
قبول و مردم پسند تولید کنید. 

بیایید بیشتر از هنرتان خرج کنید و کمتر به دنبال 
کسب اعتبار از طریق دیگران پاشید. شاید شما هم 
توانستید انچنان که بهنام نوانست. 

" 
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تارژن و تارزان ساخته 


علی عبدالعلی ژاده 


۷ نقد فا SS‏ 
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سینمای موزیکال کودک و نوجوان در مقطعی 
از تاریخ سینمای بعد از انفلاب په موفقیت‌های 
چشمگیری در جلب مخاطب کودک و وجوان 

دست یافت: و خیلی زود به یک ژانر - گونه - 






موزیکال کودک و وجوان و به تبع آن کلیت اين |" 
سینماً پودیم. ۱ 
سینماهای ویژه نمایش فیلم‌های کودکان و" 
۳ فقط آرم خور شید خندان۷ این سیلماها 
بر پیشانی نگه داشتند و به نمایشن فیلم‌های | 
اراو ماتا د 
«تارزن و تارزان» پس از یک درره رخوت و 

























وقتی کامبرزیا پرتوی قالب موزیکال را برای | 
" افیلم «گلنار» برگزید. این قالب تناسبی مال زدنی با 
ت |-|مضمون اثر و لوکیشن‌های أن داشت و به همین 








ولی قالپ موزیکال در «تارزن و تارزان» به دلیل 
" اغراق فیلمساز در پرداخت وجه موزیکال اثر. برای | 
4 مخاطب جا نمی افتد و فقط بەطلور مجرد می تواند 
تماشاگر درستدار رقص و دست‌افشالی را راضی 
]کند. ۱ 
مشکل سینمای موزیکال کودک و نوجوان, 
هیچ‌گاه ضعف مکانس‌های موژیکال و یا بدقواره | 
ا بودن عروسکها و. اتفاقاً 
| عروسک‌نازان ماهر ایرانی. معمولا عزوسکهای ۱ 





۰ اثر نبوده انتاه 









یت کوک و توجران ایران به شدت نیازفند آن استه 
سای نیتم و جتاب نک ا 








5 تنهایی بخش عمده‌ای از وظیفه 0 ۱ 
-إعهده بگیرد: دارزن و تارزان بدرن جنبه موزیکال || 
آن. نمی‌تواند جذابیتی برای مخاطبان خود داشته 
اشد , 






د لت ae‏ برای 
| |نجات جان پیرمرد شکل می گیرد. تنها در لحظات |۱ 
| آشادی بچه‌ها و عروسکها به باور تماشاگر 





وبا منامه نویسی بف | 


عزیزان خواننده و علاقه‌مندان و 
جنگ هنر, ضمن قدردائی از استقبال گسترده شما به 
درخواست مکرر خواتندگان بیشماری که موفق 
نشده‌اند تا اخر دی ماه سال جازی فیلمتابه‌های خود 
را برای جنگ هنر پفرستند, بخش هنری مجله آخرین 
مهلت برای ارسال فیلمنامه‌های شرکت کنند گان در 
این مسابقه را تا پایان بهمن ماه ۸۰ تمدید می کند. 
نکته آخر اینکه. بررسی و گزیتش‌های مرحله 
آغازین فیلمنامه‌ها از ماه گذشته شروع شده و تا 
پایان مهلت مقرر ادامه خواهد داشت جنگ هتر 
اسامی نویسندگان و آثار برتر و برگزیدگان. این 
مسابقه (سه نفر ) را پا توفیق الهی در اسفندماه اعلام 
خواهد کرد و متعاقب آن جوایز برندگان افدا خواهذ 
یي 

با ارژوی موفقیت برای تمامی شما بزرگوارآن. 
0 جنگ هنر 
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م حه 


سیمین دخت تقی مفخمی از زاهدان , 

سعید امامداد از دزفول .مریم یوسفی از پندرانزلی . 
مصطقی رجب‌زاده از مشهد .الناز دیمان از تهرآن . 
حسین فیاضی وغابی از گناباد..معصومه خاکیان از 
تهران . سمیه رضایی از دامفان . لعیا زاهدی از 
اندیمشک .مرتضی صفری از زتجان .سودایه اخوان 
از تبریز . محمدرصا رسولی از کرمانشاه , اختر 
شکرعی از آمل .محمود بختیاری از اهواز ,عزت‌الله 
تادری از سمنان , لیلا بافری از تهران . صدرالدین 
مولوی از ابهر . فاطمه کربلایی از کرج . میت 
سلحشوران از تهران , مهدی فلاح عطایی از امل 
ودت 

خوانندگان گرامی مجله, نامه‌هاء مطالب و 
فیلمنامه‌های ارسالی شما واصل شد. از همکاری 
شایسته‌تان سپاسگزاريم و از مطالب. خوب شما 
استفاده خواهیم کرد. در انتعظار نامه‌ها و مطالیتان 


@ ۴۵ 


شماره ۳۰۳۹ 





















0 پیش از بقدعه: 






دور هم جمع مي‌شويم و نمایش باژی مي‌کنيم... 
موضوعیهای نماینش هم قامیلی است و مربوط می شود 
مسال و عشکلات فامیل... من هم می شوم یکی از 
بازیگران و به حاضران می فسمانم که درحد آنیبا 


















پم باز یگری است «خود‌ساخته» 
که گویی از همان دوران کودتی می‌دانست که روزی 
۱ هن پیشه معروفی خواهد شد و بخصوص در عالم 
سینعا خواهد درخشید. 

«اکبر عبدی» اگرچه با «تثاتره آغاز کرد ایا 
ده طوری که درپی خواهد آمد) خیلی زود از آن کنار 










گفت»گو با «اکیر عبدی» خلب می کنيم. 


جان من بیا: یک نمایش هم برای ما 
بازی کن! 

2 لطفا از نحوه پازیگر شدن خود بگویید و اینکه 
چگونه و از چه زمانی بازیگری را آغاز کر دید؟ 

0 يادم می آید وقتی پا خانواده از میهمانی 
برمی گشتیم من تقلید افراد مختلفی را که دیده بود 
درمی آوردم و افراد خانواده بخضوض مادر و خواهرم 
من را تشویق می کردند. آن موقع شاید ۸یا ٩‏ سال 
پیشتر نداشتم... کمی که بزرگتر شدم, با بچه‌های 
محل در (اکوچه» سن می زدیم و از منازل تیا 
آکسسواز (وسایل صحنه) می بردیم تا در تمایشی 
بای می کردیم, استفاده کنیم... در کلاس 03 
راهتمایی, معلمی داشتیم که با بچه‌ها تثاتر کار 
می کرد. یک روز به ایشان گفتم که من راهم بازی 
بدهد. در چوایم گفت؛ «تو چاقی و انعطاف فیزیکی 
نداری!» من هم رفتم پا گروه دیگری کار کردم... 


۶ @ 


شماره ۳۰۳۹ 


crn 111‏ 
رو در ربا هنرمندان 


این هفته: 


...ماش «فایلی رن هم عاد 1 0 . را mmm‏ ( ل زر ۱ 1 










طوری شد که پس از در سال (د 
سال سوم راهتدایی) همان معلم 
پیش من آمد و گفت: «جان من 


بازی کن!۷ 


0 خیلی جرانثر که بودیم. هر هفته با رفقا به کوه 
می‌رفتيم, «کلک‌چال» به فکر افتادیم که هناتجا 
نمایش اجرا کنیم و نمایشنامه‌هایی که بازی 
می کردیم, بیشتر «کمدی» بود و کلی هم تحاشاگر 
داشتیم,.. در کلک چال با یکی از بجه‌های تثاترشهر 
اشنا شدم. وقتی دید ما نیمچه استعدادی داریم, گفت: 
(امی خواهيم نمأیشنامه‌ای را به تام «فیل در پروند» 
در تثاترشهر به روی صحنه ببریم و هنرپيشه کم دارد. 
می ایی بازی کنی؟» گفتم: احتما» و رفتم نقش یکی 
از شخصیت‌های فرعی را به من دادند. چون نمایش 
براساس «بدیهه‌سازی» بود طوری بازی کردم که 
بعد از یکی, دو هفته همان شخصیت تبدیل شد به یکی 
از شخصیت‌های اصلی نمایش... 


با تئاتر قهر کردم... و زند گی سخت 
« کار گری» را ترجیح د۵ا۵م... 

۵ بعد از آن, در چند نمایش بازی کردم با 
هنرمندانی عثل سوسن تسلیمی. مجید میرفخرایی 
(طراح صحنه). حمید اولابی و دوستان دیگر... 

در ابتدای کار, به ظاهر مشکلی نداشتيم. ابا 
عدتی بعد ماهیت بعضی‌ها رو شد... و من با تمام 
علاقه‌ای که به «بازیگری» داشتم. نترانستم محیط را 
تحمل کنم. متأسفاله پا تثاتر قهر کردم و رفتم سراغ 
زند گی «کار گری». 

تا به جه دلیل ٩‏ 

0 در میان ما بازیگران ¿ متاءهلی بودند که وضع 
زندگی خوبی نداشتند. من می گفتم از دستمزد من 
بزنید و به آنها بدهید, با این حال, بعضی‌ها اعتراض 
می کردند که چرا «فلائی» رل اول دارد و».. من خیلی 
تاراحت شدم و تصمیم گرفتم که برای هميشه این 
حرفه زا کنار یگذارم و بروم... و رفتم بر یکی از 
کارخانه‌ها په مدت دو سال مشفول کار شدم. برایم 
خیلی سخت بود. حتی شبها در کارخانه می‌خواییدم و 











فقط هفته‌ای یکباز E‏ په خانه می آمدم, با 
این حال زندگی سخت کارگری را به این کار ترجیح 
می ډادم... 


«ترمز دستی» را می کشیدم.. 
0 در ابن دو سال چه تجاربی آموختید؟ 
۵ خیلی تجریه‌هاء.. زندگی کارگری برایم پسیار 
عبرت آموز شد, پعدها هر وقت می خواستم کمی یه 
خودم اغرع» شوم و ترمر پاره کنې فوری «ترمز 
دستی» را می کشیدم. آن دو سال برای من مثل رفتن 
به سربازی» پودء اعنماد په تفس زیادی پیدا کردم... 
یک روز «رضا ژیان» دتبال من آمد و گفت؛«اگر قرار 
باشد کسی از تثاتر برود؛ تو نیستی... و از من دعوت 
کرد رفتیم «کاشان» و «مثل آباد» را کار کرذیمء.. و 
همانجا بود که درستی من با «عبدالله اسکندری» 
شکل گرفت. دوستی‌ای که در طول اين چند سال, 
خیلی چیزها په من آموخته است... 


از اولین فیلم سینمایی, تا... 
نا از «فیلم های سیتمایی» و سریالهایی که بازی 
کر داید بگو بید, 

0۵ کار لامشل آباد» که تمام شد. «محله پروییا» را 
شروع کردیم و یکی. در سال بعد برای بازی در 
مجموعه (اصدرسهام دير شد» دعرت شدم.,. و همین 
طور برای بازی در چند سریال. دیگر... می‌توانم 
بگویم پیش از ۵۰۰ ساعت سریال تلویزیوئی و ۱۰ فیلم 
سینممایی بازی کرده‌ام.., اولین فیلمی که بازی کردم 
اجار‌نشین‌ها (داریوش عهرجویی) بود و درپی آن, ای 
ابران (تقوایی). ادم برفی (میریاقری) مادر (زند‌یاد 
علی حانمی). هنر پیشه (مخملیاف) و... 



















این گروه هستم و با آقای محمود 2٩‏ 


تا 
اس 
دعوت کردم ۱ 
0 خود پنج ماه قبل. آقای 
از من دعوت کرد تاه 
مایش «دیوان تال » باز > 
چۆن آن موتح سرگرم بازي در 
یک فیلم سینمایی بودم نتوانستم 
بپذیرم. اما حدوه یک ماه قبل گارم ‏ 
که تمام شد برای اولین پار خودم, 
خودم را دعوت کردم و آمدم و 
حالا خیلی خوشحالم که در جمع 


استادمحمد کار می کنم.... ماجرای 
ابن نمایش در «بازارچه سعادت» 
روی می دهد که من و استاذمحمد در آنجا به دئیا 
آمده‌ايم... 


«فناتر غير حر فه‌ای» با «تناتر فامیلی » 


تا تاکنون چند نمایش «صحتنه» به صورت 
حرفه‌ای کار کرده‌اید؟ 

0 تادر حرفه‌ای خیلی کم کار کرددام. ولی 
غیرحرفه‌ای, تا دلتان بخواهد و هنوز که هنوز است 
به‌طور مستمر هر ماه پا هر دو ماه یکیار په صورت 
دورء‌ای در منازل «فامیل» دور هم جمع می شویم و به 
اتقاق یکدیگر نمایشی را ترتیب می‌دفیم... نمایش 
«فامیلی» کار کردن هم عالمی دارد... وعی اصله 
ارحام» است... در این نوع نمایش, مشکلات فامیل 
(به طور غیرمستقیم) مطرح می‌شود. به عنوان مثال 
«خاله» مشکل «دابی» را می‌فهمد. اپسرخاله‌ها» 
مشکل یکدیگر را و خلاصه همه افراد خانواده از 
اوضاع هم پاخبر می شوند. ما بعد از نمایش. کارمان را 
تحلیل می کنیم و به حل مشکللات فامیل می‌پردازيم. 
و دز بین افراد فامیل. اگر شخصی عاذت ناپسندی 
داشته باشد. در نمایش عطرح می‌شنرد و آن فرد بعد از 
دیدن نمایش, اقدام به رفع عادت خود می کند... 

0 بعنی شمابرای این کار از روش «تتاتر درعانی» 
استفاده می تنید. همین طور است؟ 

۵ بله, از طرفی همه دور همه جمع می‌شویم و 
خوش می گذرآنیم و سعی می کنیم یک روز کامل 
همه بخځندند. می‌دانید. آدمها با یک تلنگر گریه 
می‌کنند. اما خنداندن آنها کار آسانی نیست... این 
روش را افراد فامیل در هرجا که باشند. می توانند 
تجربه کنند, به طور یقین بعد از دو یا سه بار نتيجه 
بسیار خوبی خواهند گرقت. 

0 آیا فکر می‌کنید افراه علاقه‌مند به بازیگری: 
باید دارای استعداد ذاتی باشند؟ 

۵ الیته یکی از عوامل پیشرفت کار در 
هنرپیشگی استعداد است که بايد یک هترپیشه 
دارای استعداد ذاتی باشد. اما کافی نیست. تحصیل 


ن وا سبط جات را ال ی ی ر 
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هم لازم است و مهمتر اینکه برای کسب موققیت باید 
زحمت بکشه و تجریه کسب کند. خلاصه آنکه این 
راھ راه اعشق» است و راه غشق. «اتوبان» نیست: پر 
از فراز و شیب است... مخت است»». 

0 بیشتر دوست دارید نقشیهای کمدی بازی کنید 
پا حدی؟ 

0 همان‌طور که گفتم, خشداندن مردم کار آسانی 
نیست. درحالی که خیلی راحت می توان آنها را 
گریاند, جرا که مردم با توجه به مشکلات و مصائبی 
که دارند. با کوچکترین تللگری می گریند. اما خیلی 
سخت می خندند. پس خنداندن این ادمها کار 
مشکلی است. الیته "من از اینکه باعث می شوم 
دیگران بخندند. لذت می‌برم. به همین دلیل هم بیشتر 
دوست دارم نقشهای کمدی بازی کتم... 

نا نظرتان در مورد (شیهرت» و «شیهرت‌طلبی۷ 
چیست؟ 

0 گر فردی با شهرتی که پیدا می کند: به مردم 
نزدیکتر شود. این شهرت مثبت و خوپ است. اما 
چنانچه به خود «غره» شده و آز مردم دور شود. پشیزی 
ارزش ندارد و چنین آدمی هیچ جاجایش نیست. مثال 
از خودم بزنم. وقتی من وارد گروه ۲۰ نفری استادمحمد 
شدم همه فکر می‌کردند که من خودم را په رخ آنها 
می کشم ولی من به آنها باوراندم که همه ما با هم 
یک خانواده‌را تشکیل ناده‌ایم و همه يکسانيم و از روژ سوم 
په بعد این احساس برای همه ملموس پو ۰.۰۵ 

تا در مورد حضور در «حشنواره‌ها» چه دیدگاهی 
دار ید ؟ ۹ 

0۵ به نظر من پحث جشنواره تثاتر با بحث 
جشنوارء سینما جداست, در جشنواره تثاتر, گروههای 
مختلف تثاتری از سراسر کشور مدت ۱۰روز کارهای 
یکدیگر را می‌بینند و تجربه کسب می کنند و از حال 
و روز یکدیگر باخبر می‌شوند...به نظر من گروههای 
جوان. خیلی چیزها می‌توانند از جشنواره تثاتر 
بیاموزند. به عئوان مثال یاد پگیرند که با امکائات 
ناچیز (و با تلاش و پا عشق کار کردن) می‌توان تفر 
اول جشنواره شد» 



















چود 2 
چوچنک در خروش 
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اد حم 
هفته گذشته گروه دف‌نوازان دالاهو در شهر هنر و - 

هنرمندان اصفهان په اجرای پرنامه پرداختند. 

برنامه از دو قسمت اصلی تشکیل شده بود. ابتدا 
«شهریار فریوسفی» نوازنده قدیمی تار و از اعضای گروه 
سماعی به همراهی «نوید افقه», «محن صادقی» و 
مسعرد حبیبی قطعاتی در مقام شور نواختند, 

در این برنامه کوتاه فریوسفی چتد ضریی و چهارمضراب را 
با «افقه» دونوازی کرد اسلوب و شبوه‌های کار فریوسفی 
سرشار از انديشه و اخساس بود و پا تکهای روشن و ریزهای 
پرهمراه و بسیار په شیوه استادش هوشنگ ظریف نزدیک بود. 
درمیان این قطعات, ناله‌های جائسوز نی و نوای دف 
حبیبی و اجراي قطعه بدون کلام (تصتیف قدیمی امان, 
امان) بایان بخش قسست اول پرنابه پرد. 

فسست دوم پرنامه پا 
حضور ۳۶ ثفر از اعضای 
گروه به سرپرستی مسعود 
حبیبی شروع خا بی 
را سالها په عتوان پک 
دف‌نواز مطرح می‌شناسیم: 
ری به اعتبار تجریه‌های 
درخشان خود. در ساختمان 
پوسته ساز دف نقییراتی 
به‌وجوذ آورده بود تا : ‌ 
جنس سازها پا توجه به نوع أب و فواو رطویت تغییر نکند. 

گروه ۲۶ نفری به سه دسته تقیم شده بودند که 
توانعندی و خلاقیت بسیار در آنها موح. می‌زد و نشان‌دهنده 
مستقل بودن سازهای کویه‌ای در این ار کستر پود. 
زورخانه‌ای نیز خودنمایی می کرد 

سیرفرفاد میرکریمی» و ندهبرجسته و از شاگزدان 
هوشنگ مهرورزان په خوبی از عهده ابن کار پرآمد ز 
حالتی حماسی په کار اعضای گرو داذه برد. تر کیپ 
سازهای دیگر ضربی پسیار په مرحله پیشرفت نزدیک 
شده بود و فسست پایانی نیز با بکلوازی یأسلونوازی نويد 
افقه نوازنده تثبک به پاپان رسید. 

ریتم‌های مختلف و متتوع و ابتکارات این موزیسین 
جران. تحسین همگان را برانگیخت. 

استاا ماد اسماعیلی. اعرا و آزافظای گرره 
استاد پابور. تکنوازی آین ساز را <علی رغم سادگی اش ۴ 
از سازهای دیگر مشکل‌تر مي‌داند و معتقد است ت اگر 
بخواهیم سلو را در قالب ریتم در ضرب تجربه کنیم, پاید 
مرانست و صعارست پشتری با این ساز داشته باشیم. " 

به فرحال جلین فعالیت هایی همراه با پویش و 
رهیافتهایی برای ارائه مرسیقی و برابری با استانداردهای 
موسیقی جهان. کاری بدیع و قابل ستایش است. پویژه که 
اجرای چندی پیش همین گروه در قرئیه ترکیه مورد 
استقبال قرار گرفت. اميد است که این گروه توپا با جد و 
جهد بیشنری به تگرار چئین برنامه‌هایی بپردازند تا این 


ساز منزوی به همگان معرفی شود. 
ی 
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پس از کشته شدن سیاروش, پیران خود را 
به افراسیاب رسانید و فرنگیس را از دست 
دژخیمان رهانید و با خود به خائه برد. 


گفتار اندر زادن کیخسرو از مادر 
چون چندی از آمدن فرنگیس گذشت» شیی 

پیران سیارش را به خواپ دید که او را از جا 
برفی خیزاند و هاده تولد کیخسرو را مسی‌داد. 
پس, از خواب پرید و به همسرش, گفت: «ننزد 
فرنگیس برو که من چين خوابی دیده‌آم:» 
شسبی اس کون ماه پنهان شده 

به خواب اندرون فرغ و دام و ددف 
چسنان دید سالارپیران به خواب 

کسه شسمعی بسرافروختی ز آفتاب 
سیازش بر شمع تیفی به دست 

به راز گلفنی: #نشناید نشست 
از ابن خواب نوشین سر آزاد کن 
که روزی نوآیین و جشنی نو است 

سب س آزااه کاتسر و است » 
سپهند بارزید در خواب خوش ۱ 

بسسبیچید گسلشهر خسور شید فش 
بدو گفت پیرآن که: «برخیز و رو 
سیاوخش را دیدم من اکنون به خواپ 

درخش_سانتر از تسر ههر آفتاب: 
که گفتی مرا: چند خسپی؟ هپای _ 

به چشن جهاندارکیخسرو ای» 

گلشهر نزد فرنگیس رفت و کیخسرو را دید 

پس شتابان نزد شو یش امد و چندان از زیبابی و 
بزرگی و زییندگی نوزاد گفت که پیران هم به 
دیدنش رفت و چون بلند و تنومندی او را دید 
به یاد سیاوش افتاد و گریست و در نزد همه قول 
داد که: «حتی اگر شاه مرا بکشد. نخواهم 
گذاشت بر این کودک دست دراز کند:۷ 
هخی زفت گلشهر تاییش اه 

ودا کت بسود از ب فام شاه 
بندید و به کادئ سبک بازگفنت' 

فحمانگاه کک برآواز کف 
بسياهد به شادی به پیران بگفت 

که: (أیټت به آیین خور و ماه جفت ۲ 


۳۸59 ۱ 


اا كىئ اندر آی ایس ۱ شگفتی پسبین 










بسسووگی و رای هان آفرین 
تسو گوبی نشساید جر از تاج را 
و گر جسوشن و ترگ و تاراج را» 
سس پهبد یامد بر شبهریار 
بسدید و بسخندید و کسردش نار 
بسدان بسرزبالا و آن شاخ ويال 
تو گفتی بر او بی‌گذشته است سال 
ز بسهر مسیاوش دو دیده پسرآب 
همی كرد نسفرین بر افراسیاب 
نين گفت با ناموؤرانجمن 
که: « گر زین سخن بگسلد جان من, 
نسمانم که بازد ببدین شاه چنگ؟ 
مرا گر سپارد به جنگ نهنگ» 
باهداد فردا پیران نزد افراسیاب رقت و او را 
از زادن کیخسرو آگاه کرد و برای دلجزبی شاه. 
زیبایی و گردی نوزاد را یادآور فر و شکوه 
فریدون و تور دانست و از او خواست دل از 
بسدانگه که پنمود خورشید تيغ 
به خواب اندو امد مسر تيرة ميغ 
جوبیدار شد پبهلوان سپاه 
دستان اندرامشتة بنه نزدیک شاه 
همی بود تا جای پزدخت شس 
به‌نزدیک آن تامورتخت شد 
بدو گسفت: «خورشیدفش مهترا! 
ج‌هاندار و بسیدار و افسونگرا!" 
بسبه دربسر یکی بنده افزود دوش 
کب گفتن ورا سایه‌دار است هوش 
نسماند ز خضسوبی به گیتی په کس 
تو گفتی که بر گناء میاه است وب پان 
و گسسر سور را روز ب‌ازآمندی 
پسه دیسدار چسهرش نسیاز آمسدی 
فسریدون گرد است گویی به جای 
به فر و به چهر و به دست و بے پای 
بر ایسوان چنو کس تبیند نگار 
بدو تازه شسد فده شسهر بار 
ازات تشه د ب پرداز دل 
برافروز تساج و برافراز دل» 
در این میان خداوند نیز چنان دل افراسیاب 
را نرم کرد که از انديشه بد دست شست و از 
کرده خود با سیاوش بی‌گناه پشیمان شد و گفت: 
«هرچند از پیشگوبی دانایان آگاهم که کسی از 
نژاد تور و کیقباد دمار از روزگار شورانیان 
برمی آورد, اما از سرنوشت خاره‌ای یست. پس 
کودک را به چوپانان بسپار تا از نژادش بی خبر 
بمائد و از هار و خرد بهره‌ای تیابد.» 
چان کرد روشن جسهان آفرین 
کز او دور شد جنگ و بیداد و کسین 
روانش ز ضون سپاوش ہے درد 
بسبرآورة پسر لب یکی باد یسرد 


پشیمان شد از بد که خود کرده بود 


دم از شسهر ٿران بسرآورده ۳ 
بسدو گفت: سین زين نوآمد بسی 
سخنها شسنیده‌ستم از هر کسی 
برآئوب و جنگ الستا از از رۆزگاز 
همه یاد دارم از آموزگار: 
كه از تخمه تور و از كيقباد 
یکی شاه سر بسرزند بانژاد 
جسهان را بسه مهر وی آند نیاز 
ممه شسهر تسوران بسرندش نسماز 
کسنون بودنی هرچه بایست؛ بود 
نسدارد غسم و درد و انسديشه سود 
مار ایسدرش در ميان ا 
به نرد شیانان فرستش به کوه 
پدان تا نداند که من خود کیام 
بدیشان سسپرده ز بسهر چسیام 
نبیاموزدش کس خرد بانزاد 
نسیایدش از این کار و کردار یاد» 
او هرچه خواست. گفت؛ اما آیا به‌راستی 
می توان با روزگار و سرنوشت درافتاد؟ پیران 
شاد از تصمیم شاه. بازگشت و نوزاد را به 
چوپانان سپرد و سفارش بسیار کرد و دایه‌ای پا 
انها فرستاد. 
بگفت آنچ یاد اسدش زین سخن 
همی نو شسمرد این سرای کسهن 
چه سازی چو چاره بغ دست نو نیست؟ 
ذراز ات ماه اورمزدت یکی اس" 
گر ایدونک بد.بینی از روزگار 
به نسیکی هم او باشد آسوزگار 
f‏ 
بيامد به در بهلوان شادمان 
همه نیک بودش زبان و گمان 
جهان آفرین را نیایش گسرفت 
بسه شاه جسهان‌بر نستایش گرفت 
پسراندیشه بد تا به ایوان رسد 
که تا بر ز رنجش چه آید پدید 
انان کسوه «فسااه را ب‌خوانند 
و زان شوه جندی سخنها براند: 
که: «اين را ندارید چون جان پاک 
نسباید كه بسیند ورا داد و خاک 
تباید که تنگ آبدش روزگار 
و گر دیسده و ذل کند خواستار» 
شسسبان را بسب‌خشید بسیار حير 
یکی دایه بساار فرستاد نسیز 


۱ خور شید فش؛ خور شید وش 8 ۲-سبیک: شتابان 8 ۰۳ 
اینت: آفر بن, شگفتا 9 ۴۔ بگسلد: جدا شود ۔ نمانم؛ 
لمی‌گذارم - پاز بدن: دراز کر دن 9 ۵- میغ؛ ابر ۶ 
افسونگر: جادوگر: تیر نگ باز در ابنجا احشمالا به معنی 
تیزهوش و زرنگ یا کسی که چادو بر او کارگر نیست: 
استفاده شده 9 ۷ایدر: اینجا 9 ۸-اورمزد: نام روز اول 
شر عاف 
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متوجه شدند آنها با توقف در خیابانهای خلوت: از 
مردم اخانی می کنند. 

درپی این ماجرا, ماموران با استعلام شماره 
خودرو, متوجه شدند پیکان. سرقتی و متعلق به 
یکی از نمایندگان مجلس است: لذا به سرنشینان 
|خودرو دستور توقف دادند. با اغلام توقف دریک 


پس از تعقیب و گریز. سه.نفر از آنان در تازیکی 
| گریختند و یک دختر به نام «سوئیا» دستگیر شد. 


اسهم 


۳ بهای | صفهان مرأجعه می کنند: 
در این حین ورمحمد, سارا را به مدت دو 


ر اوقایع پیش آمده را توضیح می‌دهد و پس از 


کے ۳ 


درچریان قرار گرفتن آگاهی تهران از سوی خانواده 
مارا مانموران: دختر بیچاره را در شهرک نفت پیدا 
کرده و اعضای خانواده پرسف *م و حسن ۶ را که 
از دوستان تورمحمد بودند دستگیر می کنند. 

گفتنی است.رضا «ات» و نورمحمد که هر دو به 
اعدام محکوم می‌باشند: همچنان فراری هستند. این 
پرونده در دانره یکم میارزه با ادم‌ربایی درحال 
پررسی است. 


كِ ۳ 
۳ 


EF 


1 


ص ۰ 
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0 توسعه ۶ بهمن 
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ماموران پلیس هند اعضای یک شبکه را در 
۰ جنواب هند که اهالی یک روستارا رادار می کردند به 


,|دلیل فقر و پدبختی اقدام به فروش کلیه خود کنند.|" 


بازداشت کردئد. 


مرد هندی پیش از مراسم 
سوزاند‌نش, زند ۵ شد 

مردی که گفته می‌شد, مرده است در اوج 
ناپاوری نزدیکانش و پزشکان شهر لنکو در شمال 
هند؛ اند کی پیش از مراسم سوزاندن چسدش نفس | 
کشید و زنده شد. 

این مرد ۵۵ ساله به علت اپتلا به بیماری سل:1. 
یک روز پس از سال نومیلادی در بیمارستان 
بستری شده پود اما ۱۴ روز بعد. مرگ وی قطعی 
اعلام شد و جسدش ۱ 
هشت ساعت. دز آنجا ماند: پس از آن؛ طیق 
آرسومات محلی قرار بود که جسد سوزانده شود اما | 
اناگهان مرده بهوش آمد و زئده شد. 
- روزنامه اطلاعات ۲۷ دی [ 


:2 
سم 


مادر عاسق در دیمارستان تحصن کر د! 
یک مادر جوان در 


فروش کلیه در هند بوده است و ۴۰ نفر از اهالی | 


این دختر جوان دز بازجویی اعتراف کرد که | 


مدتی است به مواد مخدر اعتیاد شدید پیدا کرده و 
پس از فرار از خانه به این باند ملحق شده است که 
ابا هماهنگی آنها دست په سرقت. خودروی یک 
[نماینده مجلس + که در پارکینگ محل سکونت 
وی پارک بود ‏ زده‌اند و با این وسیله در شهر از 
|مردم اخاذی می کردند. 

۱/ پا اعترافات سوئیا: بروتده برای رسیدگی 
تحویل ماموران دأیره یک آگاهی تهران شد. 

0 جام جم - ۶ بهمن 


چ ۲ 1 ۴ ِ ۳ “2 & 5 
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رز ~= 1 1 ۳۹ - راس ر صر وج س + 


0 دختر جوانی به نام «اسارا» سه ماه پیش به 
اعقد پسر چوانی به تام رضا < ت در اصفهان 
درمی آید. 

تتها یک ماه از عقد سارا می گذشت که 
اشخصی به نام «نورمحد» که در یکی از 
|دادگاههای شیراز به خاطر حمل سیصد کیلو مراد 


مخدر به اعدام محکوم شده برد از زندان فرار و به | 
دلیل دوستی که با رضا داشته به اصفهان می آید و1" 


٩. ۳ ^ ۲‏ ۵ : نم 
سر کر به بسح رزض سس و 


€ , شمه که ۱۵ 


۱ پس از یک هفته: وقتی «راسل» از مسافرت 4 2۳1 
خانه بازگشت به هنگام گشودن در. انتظار دیدن | 


سس کودک چند روزه «ورولیکافلورز» توسط زنی | 

"که لباس پزشکان را پوشیده بود, ربوده شد و مادر [ 
ین بجه قسم خورده است تا زماتی که فرزندش 

| پیدا نشود. بیمارستان را ترک نکندء وی می گوید | 


چهره های خندان و خوشخال پنج فرزندش را داشت | ٠‏ 


ولی با اجساد کبود شده آنها روبة رو خند و سخت |> 


معمولاً زئان آمریکایی با کشتن فرزندانهان از 


شوهران خود انتقام می گیرید! «آتدریاه همسر 


صدای گریه کودکان عذابم می دهد و ضریه روحی 1 
بزرگی بر من وارد می‌شود. ولی تا زمانی که 
فرزندم را در آغوش نگیرم. بیمارستان را ترک 


(اراسل» در کمال خوئسردی هر پنج فرزندش را در" 


Ê 


۰ به صف گذاشته و از منزل خارج شده بود. 


| راسل که در شوک روحی په سر می برد. خبر این |" 
حادئه وخشت انگیز را به پلیس اطلاغ داد و تیروهای 1 


|پلیس بلافاصله جستجوی خود را برای یافتن آندریا 
اغاز و پس از چند روز او را دستگیر کردند. 

آندریا دربازجریی به قتل پنج فرزندش اعتراف 

کرد و انگیزه خود راء گرفتن انتقام از همسرش که 


هیچ وجه از این عمل خود نادم نیست» 
بجه های این مادر از ۵ تا ۱٩‏ سال سن داشتتد. در 
نخستین جلسه دادگاه وکلای مدافع آندریا عنوآن 
کردند که افسردگی روحی باعث این 


۱ مدتها با وی اختلاف داشت؛ عنوان کرد و گفت که به 3 


اینترئت | 


لاس عرو س تید بل ره کفن تساب 


س 


0 عروس ۲۲ ساله ای در دزقول و در مراسم || 


این حادثه دلخراش در شهرک حمزه دزفول زڅ داد| 


خانواده غمو (کشته شدن دخترش) انتخاب کرد و 
|عروسی تیدیل به عزا شد. متهم در حال حاضر |" 

متواری شده و ماعوران در تعقیب او هستند. 
جام جم ۲ بهعن | 
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اب خاطرم‌هایم» بلندپیشانی؟ - 
i.‏ خراب خاطسره انگیسزی زمستانها _ 
س 1 زازل کرده‌ای شروع مرا! 1 
حگو نه می رسد اين ماجرا به پیانها؟ 
غریب غیت کی ن جشمهای توام 
a‏ 1 در این خیابانها 
مامتان ازلال ابی عشق . 
E ۱ 8‏ .` از تگاه السانها غزّل a‏ 5 
5 مل شد کیاد مرا تھی ی سم هه نی 
۰ مسب ییا ز راه ییا و سسلام کسن اروز که در سسینه من تیسر شکسته اصت 
دیگر ہس است قصه شب را تمام کن هر ناله که جاریسست در ایوان گلسویم 
من تشنه صدای توام؛ گوش می کنی؟ بانگی ز سه تاریسست که در زیر شکسته است 


بر من پب‌ار مثل گذشته ۰ صدام کن 
ایمان می آورم به تو و چشسمهای تو 

نازل کن آیه‌ای و غزل را حرام کن 
يا ه.. دل مرا به خودت خوش مکن؛ برو 

اندوه گاه گاه و غمست را مدام کن 


کوچ ابی پرواز» ضدارا! 

برگسرد که در بال و پرم تیر شکسته است 
اصرار مکن شائه! که حاجت به توام ليست 

در اینه جندیسست که تصسسویر شکسته است 
چون ساق نهالی که خم افتد به بی‌انش 





مثل همیسشه بی تو غزل ناتمام مائد این گوشه جوانی است که جون پیر شکسته است 
بیتسبی برایم از غزل عشسن وام کن سیاوش پورافشار + کرمانشاه 
nm nnn‏ ۱۳۳۳۱ 
0چند دوپیتی و رباعی از امپرعلی مصدق ده نجه ابن دل 
نفس باغی دلم در سینه آهی کرد و بگذشت بگذار درین سینه بلرزه این دل 
دلم بتسخانه شد ارپ خلیلی خودش را خاک راهی کرد و بگذشت بگذار کمی عشق بورزد این دل 
طریق عشسق را ری دلیلی جهان یک پنجره دارد که هر کس گر عشق نورزد و نلرزد این دل 
دگر فرعون نفسم سخت یاغی ست ز در آمد نگ‌اهی کرد و بگذشت با من تو بگو پس به چه ارزد این دل 
خداوندا کلیمی؛ رود تا Rp a E‏ 
بت ۰ دود از مس ق ر اه در خلوت انس 
مرو راهی خورشیدم و بی‌بهانه خواهم تایید در خلوت انس گوشنه‌ای ما را ہس 
مرو راهی که با ریگی پلغزی بر پنجره؛ کوچه: خانه خواهم تاپید از خرمن عشق خوشه‌ای ما را بس 


مشو بیدی که از بادی بلرزی 
تو را قدر و تو را فیمت گران است 

مکن کاری که یک ارزن نیارزی 

سراب 

نه سوسو می زند فانوسی از دور 

ه بانگی خیزه از ناقوسی از دور 
سراب ات این سرا اما دریغا 

به چشم ايد چو افیانوسی از دور 
3 ۵ شماره ۳۰۳۰ 


فردا که به دست خاک بسسپاریدم 
از مشسرق هر ترانه خواهم تابید 
وصل 
خواهی در وصل بسته باشد. باشد 
يا این ذل - تست خسته باشد» باشد 
گفتی که دل شکسته را داری دوست 


روزی که همه بار سفر می بندند 
از عشق تو راهتوشه‌ای ما را پس 















سخنی با دوستان 

اولا از لطف فم؛ شما ممنوئم که «تماشاگه راز 
را برای چاپ اشغار خود انتخاب کرده اید انیا برای 
روشن شدن بعضی از ابهامات که در واقع پاسخ 
بسیاری از پرسشنهای شماست. ذکر نکاتی راضروری 
می دانم 

۱ با توجه به کثرت نامه ها, حداقل سه ماه ظول 
می کشد که پاسخ نامه ای را درج کنیم. 

۲“ به هة نامه ها نمی توانیم پاسخ پگویيم: چون 
هم تکرار مکررات می‌شود و هم دراین مقال و مجال 
کوتاه نمی گنجد. 

۳-حتماً انسامی کسانی را که برای ما شعر ارسال 
کرده اند. دربخش انامه هایتان راء.۰» چاپ می کنیم. 

۴-بعضی از درستان هفته ای دو ‏ سه نامه ارسال 
می کنتد که در چاپ شمر بی تاءثیر است. پهتر است 
کارهای خوب خود را با فاصله برایمان پفرستید. 

۵ کسانی که در زمینة شعر کلاسیک. کار 
می کنند. باید توجه داشته باشند که ختماً باید قواعد 
این نوع شعر را (رزن و قافیه» رعایت کنند. 

۶ لازم است همه دوستان سن خود را در نامه 
ذکرکنند و اينکه چند وقت است کار سرودن را آغاز 
کرده اند. 

۷ درشهر لیمایی وزن رعایت می‌شرد و 
مهمترین فرق آن با شعر کلاسیک کوتاه و بلند بودن 
مصرآعها است. 

۸ در شعر بی‌وزن (سپید) فقط پلکانی نوشتن و 
خرد کرد جملات به آن شرف شعر نمی بخشد. بلکه 
این نوع شعرظرافتها و پیچیدگی‌های خاص خود را 
می‌طلبد, ترصیه می‌کنم آثار شاعران سپیدگو به 
دتت خوانده شود. 


٩‏ گاهی بعضی از دوستان باتجریة که شعرهای 


ای عسق 
خانمانت ای عق تا همیشه آباد 
بی به‌انه سیم بی‌بهانه از یاد 
در هحسوم اذر؛ این حک‌ایت سرد 
بار دیسر اینصا؛ اتفافی افتاد 
بی تو ای تبسم؛ ای همیشه» ای خوب 
عاشسقانه‌هایم؛ عاشقانه جان داد 
باش تا نلسسرزم در هسوای دی ماه 
باش با سس د در سکوت هشتاد 
گم شدم در اینجا بین رعد و طوفان 
بر سرم جه اورد تازبانه باد؟ 
با دو دست سبز خود شبی ببخشای 
رونقی به کوه و نیسسشه‌ای به فرهاد 
ای همبشه رؤیاء ای زلال جاری 
داستان عشفت .کار دست من داد 
مس هی گیرند و می گید فان شر خواب بو چر معسن حشرت گچساران 
آن را درقسمت «جوانه های ادبی» چاپ کرده اید و در 
قسمت تماشاگه راز چاپ نشده است؟ شایان توضیح 
است که در این گونه شعرها تفییراتی می دهم بعضی 
از مصراعها با ایبات حذف می شود و بعضی از کلعات 
هم همین طون در حالی که اشعار چاپ شده در 
تماشاگه راز غالبا احتیاج به جرح و تعدیل ندارند. 
۰ لطفاً یک شعر رابرای دو پا چند مجله ارسال 
0 عکس شاعران مبتدی چاپ نمی‌شود. 
بنابراین از ارسال عکس خوددازی شود. برای تو 
۲ اپ شعر درقسست «جرانه های ادبی» که پا ْ 
رنگ از تماشاگه راز مشخص می‌شود: به این معنا برای لو 
نیست که شمر آن شاعر هرگز در تماشاگه راز جاپ ‏ شعری سپید می‌گویم 
نخواهد شد, پلکه اگر شهر بهتری از شاعران مبتدی به +سپیدتر از بال کبوتران 





دستمان برسد. درتماشاگه راز چاپ می شود. و روشن تر از 

۱ اواز خشمه ها‎ FF. 

تور آنه کریم نعمتی - تهران 
جوم ر بان 
به دریا پیوند می‌زنم ‌ 
می خواهم مرا به یاد بیاور 

رود باشم من همان گنجشک دیروزم 
می خواهم که عاشغانه 
در اخرین دیدارمان برشاخة حرفهای تو 
ترانه بدرود باشم می نشستم 
نازنین رحمان زاده » اصفهان سعید شعبانی * شهرپار 
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کردم و... و بعد پا دادن پولی. لطفشان 
راپه رخ هم کشیدند, و مرد خوشحال 
از کاسبی آنروز * و شاید هم برای 
خوشامد مردم - هرازگاهی چشم ٩‏ 
غره ای رفته و دندان قروچه 
ای می کرد که «اون کمر 
بی‌صاحاب رو قر پده» اما 
آنروز څنده بود و بی‌اعتتایی 
Fa ۹‏ ۱ ۱ - پدرش به خستگی خستکی و جه اد و 
ی یدای" THT / WW‏ ¬ ۱ ۱ الس‌طم وا 
راننده در اتوبوس پیچید, اخرشه. به سلامت. 11111111۳ ۱ ۱ دقیقه یکبار روی هم بیفتد. 
درمیان مردمی که درحال پیاده شدن از آتوبرس | رقصش حالت بامزه ای بیدا کرده بود. 
بودند مردی با جهر؛ آفتاب زد در ا ر HL‏ ۲ از دور زن چاق و سفیدی که قرمزی 
آکاردئونش را دربغل گرفته بود, پس رکوچکی دی سم ۳9 کڪ ج 1 : ح 7 البهایش توی ذوق می‌زد در حالیکه کیفش را 
که روی صندلی لم داده و خواپ بود, تکان ی ۳ آزیربفلش گناشته r‏ ۳۱۲۵ 





گفت: یا ... بلند شو رسیدیم, اما پسرک که معلوم !کک ا دخترها که مانتو روشن پوشیده بود. دب نازی.., آقلا گناه ناره این بچه... مگه 
پود هنوز خوابش می‌آید ققط درجایش تکائی خورد. ات ا کرد و یکت ا نمی بینی چقدر خسته است! 

مرد بی‌حوصله نگاهی په رائنده که از آیته ۱ سبز درآورد و به مرد داد و باصدای ازک و گرفته ۱ 7 | مرد آکاردئونش را در بغل گرفت و گفت: 
تگاهشان می کرد انداخت. نگاهی به پسرش کرد. ! ای گفت: آقا! لطفاً آهنگ الهة ناز رو بزنید. چیگار کتم خان مجیور 1 


بعد بادست به پشت پسر زد و باغیظ گفت,دهه..۰! "۳ rh‏ در وود و - ۳ زن همینطور که دستش را در کیفش برده بود 
پاشو. الان چه وقت خوابه! پاشو که امروز بايد کک شده E‏ + وی 4 7 اکت آره ولی‌اين تو خواب داره می‌رقصه و بعد 
تلافی روزهای قبل روهم در بیاوریم... پلند شو! E‏ باز.... ای ای من ِ | در حالیکه ۵ تا اسکناس سبز از کیفش درآوردو به 

پسر به ناچار بلند شد و با پدرش از اتوبوس پسرک که مجال. یافته بود نا برای فقایقی ی 
پیاده شدند .پسر که نسیم صبحگاهی خواب ر از نرقصد. , خسته به نرده های پاساز تکیه داد و به 
سرش پرانده بود رو په پدذرش کرد و بزسید ایا( دحتر که اشک تو چشمانش جمع شده بود. زل زد. ا 


ب صمت مرد گرفت «ایامه داد 
این پول رو بگیر. برین خوئه تا بچه ات 
۲ بخوابه! دلم براش می سوزواا. 


۱ ک؟! اود دومی با دیدن چشمهای دوستش, با | 
مزوز هم می ریم جلوی پار ختر دومی با دیدن 2 ! مره که از ۱ 79 
مرد ېدون آینکه به بسر نگاه کند گفت:نه! کاسبی ۱ ۲ | #پهلوی او سقلمه ای زد و گفت: « میت رأجون, زشته به اک ا6 ز خوت ی E‏ و 
4 کا خدالاهمه دارن نگامون می کن! اک یزد چشم دی گفت ودست پسررا گرفت واز 

جندروز قیلمون آونجا خوپ نود تازه ش هم‌ادیگه |_| خر همه دارن مون می کنن 


حوصله ام اون اصغر وت زن خرفت پر سر و[ میترا با ستمال گوشد چشمشی را پاک کرو وکن ا ابد یرون دفتند 


متر این ور یا اون ور وایسادن دست به يقه بشم. 77 چیکار کنم... اعصابمو خود کزد. اون نیاید... 29 خیابان ها خلوت تر شده با کی شب تو 
* پس کجا می‌ریم!؟ 5۶ . ۶ می‌دونم چی می‌خوای بگی. اما همه که 59 ت هرد ده پسرک که از 
ت ندا ۰ حا ابنجا خ 1 صور هرد و پسرش می ز سر رز زور 
این را پممر بجة پر سید و فرد. این بار به پسر اا لباقت ندارن. هم بیابریم. خوپ امت د رگن ضدای لخ لخ کفشش روئ آسفات بد 1 
که به زور تا کمرش هیرسید, نگاه کرد و گفت. "۳ بعد هر دو به سمت درخروجی پاساژ رفتند, ۳3 ت نگاهی یه پدرش که هتوز قانعای ای از 
1 تسم از ‌ 1 ليد بود پدرش س 
اهان.. مروز می‌ریم سریه پاساژی که ۳۰ مر | پسرجوانی که روغن زیادی به مو سس ن | کاسبی آن روز نمایان پود * کرد و گفت: باب امروز 
پائینتر ها اونجا خیلی شیکه و مشتربهاش وا - *بود از مغازه اش بیرون آمد و گفت امن چه که | خوب کانتبی کردیې نه؟؟! 
شیکترن. » یعتی خوب پول خرج می کتن. اگه بریم | TAA‏ پدرجان؟! اشک دحسر مردم رو فراوزی» ا مرد خندان جواب ,رف 
خودت می‌بینی که همه شون ماشینهای خارجی تیه آهنگ شادیزن! اا پیات < حالا که اینطور, فردا صبع دیرثر از خوئه 
دارن و بوی عطرشون از سه فرسخی میخوره تو دماغت! | I‏ یک قدم په انها ر حور 0 نايم بیرون؟ 
پسر از آنچه که می شنید خوشحال شد و گفت.| 7 اسکناس قرمز, کف دست مره گذاشت. مرد نگاهی | | 1 * که چی بشه؟! 
پس اونوقت یه تثبک بخر تأ من عوض رقصیدن | 2 به پسرش کرد که کنر نرده ها نشسته چرت می‌زد | | و 


TEE EEE FEE & ۳‏ ی 





از اون ټزنم. کو سرشر ین اتاد بود در اک با هاو ری ایی بیشتر بخوابیم!! 
- نخیر. لازم یست! حالا من یه چیزی گفتم 1 ود سگ پدر پاشو. امروز خوابت | و سای یر na‏ 
معلوم یست کها تو فعلاً باید خوب برقصی تاد آوردی؟! اون از صبح تو اتوبوس. ینم از شبت! او 7 اون زنه! یه چیزی گفت: تر هم پررو شدی.»: تخیر 
مردم خوششون بیاد, فهمیدی!!. اک پسرک فراسان سرپا شد و هاج و واج ۱۰و ار زاین خهرها نیست. ما تو پیشونیمون توشته ده 
ی “خب ۰ ی گفت و هر دو به سمت |98 پدرش که بالای سرش ایستاده بود نکاہ می کرد اع که از کله سح تابوق شب باید سگدوبزنيم فهمیدی!! 7 
پاساژ رفتند مره آکاردئونش را در دستش جاأبجا کرد وا و بعد راه اقتاد و ادامه داو از فردا می خواهم 
OO‏ و انگشتاش را روی کلید آن گذاشت و انامه ماد 


۱ گا 1ب برات یه تنیک بخرم تا بزتی, اینطوری بهتره نه؟1* 
پاساژ شلوغی بود. درفیان هیاهوی پاساژ.| 7د...هه... واسة چی منو بروبر نگاه می‌کنی,برقص ۲۱ سپس دوباره مرد آکاردئونش را در دست گرفت و 
آکاردئون مرد هم " خودنمایی می کرد صدای | 0 


د 
اج سوم وود ۱ اه یبد با پر ان که ا مب تم تم 
کسی را په خود جلب مې کرد. ذو دختر جوان که | باز و بسته میشد پسرک شروع به رقصیدن کرد۰ ۷ | بسک که یدرف کت ا ۱۳ 
آرایش غليظي داشتندوبوی تند عطرشان بینی ال امردمی که در پاساز بودن با شتیدن آهنگ شادی | | ہالا انداخت و دنبالش دوید. لحظه ای بعد. صدای 
پرمی کرد به آنها تزدیک شدند. پر ادر خالی که 2 ۳ | که در فضا پخش شده بودو با دیدن رقص دک ا آکاردلون بود که خیایان را قرق خود کرده بود 
بینی اش را می‌مالید از رقصیدن دست کشید 3 اظهارنظرمی کردند که وای چه بانمک ب im‏ 
و به صورتشان خیره شد. بعد یکی از ب ی یرنه قرو کمرم جع شده < حال 23 کے 


۳ ۳ ۰ 
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چنگیز شادمانی - 1۴ ساله 17 روستای 
۱ خوبدجان «فیروز آباده ۱ 
درودبر اقا چنگیز که در ۱۴ سالگی, ان هم دریک 
ا وتام ای په این نی و ات اد 
تفش بطسنم اگر مطالعة داستائیت بیشنترباشد. قصه‌های 


ستت نت هه U‏ 


۔ ابهتری هم می توانی بنویسی, پس منتظرم یکال بعد. 


. اپس از اينکه لافل ۵۰ کتاب ,فاسان نویسندگان 
= چ |ایرانی را مظالعه کردی آن وقت یک قصة فوق العاده 
<< برایم پست کنی تاجای «قضارت» چاپ کنم! 

جح | بهاره بلبلی ۱۶ ساله از شهر ری 

دم سس و دو قصه کوناهت به دستم رسید. حسن آن فقظط 
2 یز همین توت بو بیان بود. چرا که هر دو نوشته‌ات. 
ا بیشتر خاطره بود تا قصه ي (ابی تعیب ! 


ec a 
ا راه ابر ازاسترا‎ 
اس هماتعلور که می بسی: صد «چد انیا را تست‎ 
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- | علوان «دوکودک» جاپ کرده آم اما آین به آن معنی 
وت بت که فصه‌ات «بی‌عیپ» است» نه! نیاز به 

مه ممارست بیشتر. و خصوصا مطالعه فراران داری, تتها 
دلیل چاپ فضه ات, تشویق بو۵, و درعین حال چون 
شمر گرامی‌ات سا را معرفی کرده پوت حرف آن پنده 
خدا هم باید زمپن می‌ماندا 






اش تکان + ye‏ خدا کند 
خوشیخت شود اشک به روی گونه هایش سرید 
4 احالا دیگر می‌توانست هق هق دلتنگی اش را که در 
اتعام این چند روز مخفی کرده پود بیرون بریزده.. 
با صدای بلند گریست در همین لحظه فشار دست ۱ 
مردانه ای را به روی شانه هایش احساس کرد به نسترن چریکی « از گچ‌ساران 
عقب برگشت شوهرش را دید و بی‌درنگ سربه تصور می کم قصه ای را که بر نامه ات ذکر ‏ 
۰ اروی شاه هایش گناشته مرد باصدای فته ای گفت؛ د کردی, چا کرده ام از أبن قبیل قصه ها که اشاره 
* آرام پاش این قضة زندگی است أو هم کردی بد یست: برایمان بفرست. 
فرژندی به دثیأً خواهد آورد و این قصه دا ابریی کک م فی کی ۰ ۲۲ ۳ روه اتان 
تکرار خواهد شد» | «دلارام» را دیدم. خیلی قشنگ بود! قصه ای 
زن درمیان بازوان کنوهرش زمزمه کرد | متفاوت با آنچه قبلا از تو خوانده و یاچاپ کرده بوفیم. | 
«سخت الت که دیگر صیحها با پوسه ای بر کا اما هرقدر کلاس کردم ۶ عقوت را از بیان بندی» 
صورت زیبایش بیدارش نکنم و تمام روز در نصه بفهمم. متوجه نشد آگر «برشی» از زندگی | 
احالی که با شادی و فیجان از همه جیز حرف می زد[ پس آن «خانه های گچی» چه بود؟ و اگر منظورت از 
او را دوش به دوش خود تینم» «خاله های کجی» خائه غای واقعی روستا بود چرا 
مرد جواب داد: می دانم اما او به سو | بیشتر توضیع نداده بودی؟ متتظر قصه های بهرت 


اینده‌اش رفته است بیاه..یبا خاطره هایمان ا 2 
ر سس زر سس ۰ برو م Li‏ لا اس 
فاطمه صادقی از مسجد سلیمان 


«کنکور»را دیدم, می توانست قصه قشنگی شود. 
اما از ان جایی که قصد داشتی داستان را «ماجرایی» 
| دنبال کنی و خواننده را دئیال خود پکشاتی: یکی « در 
جا مرتکب اشتباهات قنی شده ای! از جمله؛ هر جوان 
"| در کلکور شر کت کرده ای که مشغول خواندن اسامی 
















پاری از دوشش برداشته شد. اما 
باری برقلیش افزوده شده بود. خوب می‌دانست که | 
حالا روزی چند بار از خودش خواهد پزسید آیا در 
خانه شوهرش راحت است؟ خوب می خورد؟ خوب 
می پوشد؟ نکند شوهرش به او سخت بگیرد؟ نکند 
" اکتکش بزند... این جا بود لااقل خیالم جمع بود 
مثل چشمهايم از او مراقبت می کردم امااو از این 
جا رفته, برای هميشه, و از این پس دراین خانه میهمان | 
ااست.:. غمی گنگ به روی قلب بیمارش اسر پا 
٩‏ ااشکهارابا گوش چادری که به کمربسته برد پاک کرد. 
جمعیت علهله کنان و پا کف و همراهی مطرب | 
ارام آرام از او که روی ایوان به ستون تکیه داده 

























یناد 
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زمخت شوهرش گره خورده بود و با هم. په 
اشن ۷۵ کاش می‌توانست های‌های بگرید.| ارا مرور کنیم... از کجا شروع کنیم؟ از روز 
عرو سی مان؟ 

ge و‎ ۱ 







"که این کار شدنی نیست: NS‏ : : 
آازوزگازاست؛ همانطور که مادرش از حور او در | 1 ۱۲۲ 
|خانه پدری دل کنده بود حالا او هم باید از حضور |" |پسته و پرتقال و سیب بود روی ایران ظرف های 
پا دخترش دراین جا دل یکند کثیف زیادی روی هم تلتبار شدء بود و فانوسهای 

جمعیت به همراه عروس و داماد در حال عبوز ا | کاغنی در دستان باد به این سو و آن سو می‌رفتند. 
"از دروازه بود این آخرین منظر؛ آنها در تیررس |ریس؛ رنگی آویخته در دم در. هنوز چشمک 
۰ |چشمانش بود: ناگهان‌از پس پرده نار چشمان پیر و می‌زد خانه درهم ريخته و نامنظم پود و از درون 
r a‏ کل دای ویک نن درا مان 




















در روزنامه است خوب می‌داند اسامی پراساس 
حروف الفیا چاپ می‌شود. حال اگر درست جابی که 


2 





به دست ان جوان پرسد, اقل هی تواند با پناه 
بردن به ترتیپ حروف الفیا, عتوجچه شود که 
اسمش کنده شده! 





می‌رسید که گاه می‌خندیدند و گاه می گربستند. و دیگراینکه : کدام پدر و مادری را - حتی ظاهراً 
گاه سکوت م ی کردند یکاخ و مود پیر رکه ال ۳7 سراغ داری که چنین بلایی‌سر دخترشان باورند؟ 
| کودک به نظر می آمدئد, 1 منتظر قصه های بعدیات که «امنطقی» نیز باشد 


سس له 





شماره ۳۹۳۰ 











شهرک صنعتی. علی آباد در کیلومتز ۴۵ جاده 
خاوران و در ۱۵ کیلومتری ایوانکی واقع است. 

بیشتر کارخانه‌های این شهرک در بدو ورود از 
کارگران می‌خواهند که برگه سفید پدون ذکر تاریخ 
یا هر چیز دیگر امضا کنند. کارگران 
هم با توجه به هزین سنگین زندگی 
و نیاز به شغل. زپربار چنین 
تراردادی عی‌روند. در واقع این 
نوع قرارداد حکم حق سکوت دازد. 

کارقرماها نیز برای اینکه کار گر 
بیش از سبه ساه په کار ادامه ندهد. او 
را قبل از ٩۰‏ روز اخراج می کنند و 
اگر خواستد دویاره قزاردا می‌بندند. 

پارها دیده شده کارگران به 
خاطر حفظ ثرایط خود: گریه و 
التماس می کنند, از مسوولان تقاضا 
داریم. برای حفنذ حقوق کار و 
برقراری رابطة سالم بین کارگر و 
کارفرما اقدام کنند. 

جمعی از کار گران شهرک صنعتی عای‌آباد 





شهرستان تاریخی شهر باپک با جمعیتی بیش از 
۰ هزار تفر در شمال غربی کرمان قرار دارد و از یک 
بخش مرکزی و ٩‏ دهستان تشکیل شده است. 
وجرد جاذیه‌های گردشگری فراوان در این 
شهرسنان مانند دهکدة میمند. قلعة مهرآباد. غار 
ایوب, عمارت موسی خانی. قبرستانهای دوره ساسانی 
و... می‌تواند زمینه‌های لازم را چهت جذپ 
گردشگران فراهم آوردو در زمينة ایجاد کسب در امد 
و اشتغال و در نهایت توسعذ اقتصادی و اجتماعی 
شهرستان مو تر واقع شود. 
اما متاسقانه این آثار تاریخی با تمام زیبایی و 
عظمت خود به بوتة فراموشی سپرده شده و توجهی به 
آنها نشده است. از مسوولان مربوطه خواهشمنديم 
اقدامات لازم را برای معرفی این اماکن دیدنی به 
تمام گردشگران داخلی و خارجی صورت دهند. 
محمود جعفری کوهبنانی 





ات ین باه ما مهد مرک بان نان 


شماره ۳۰۳۰ 


۴ @ 





مدت شش ساعت طی می‌شود. واقعاً خای تاسف 
است که هی آرزشی برای مسافران قاثل نیستنذ و 


آنها را فراهم می آورند. امیدواریم مسوولان پایائه 
مسافربری ناییاد در جهت بهبود حمل و تقل 








کارخانة ریسندگی نوین شهرضاء طی چند سال 
اخیر. جندین بار به دلایل مختلف تعطیل ذه است. 
در حال حاضر نیز چند ماه است که کارخانه تعطیل 
شده و کارگران زحمتکش آن ئه حفرقی دارند و ثه 
کاری! 

هر روز شاهد رفت و آمد کارگران مضطرب 
هستیم. اما فرجی نمی شو د! اگر قرار است. این 
کارخانه دیگر راه‌اندازی نشود. بهتر است زمین 
پهنارر آن را پس از انتقال وسایل و امکانانش به 
فضای سیز تبدیل کنند. در هر صورت امیدواریم 
مسوولان برای بیکاری رنج آور کارگران این 
کارخانه کاری پکنند. 


آموزشگاه بهیاری رامهرمز 





شهرستان TFET‏ ۰ هزار 
نفر و صدور بیش از ۰ ۰ هزار پشکه نفت, فاقد حداقل 
امکانات است. در چند سال گذشته به قىت 
مسوولان وقت از محل اعتبارات ملی, اقدام به 
احداث ساختمانی مجهز و شیک. جهت آمرزشگاه 
بهیاری شد که عملیات ساختمانی آن به سرغت پیش 


۵ ساعت است. پایانه مسافربری تایباد نیز از چند . 
دستگاه اتوبرس برای جابه‌جایی مسافران برخوردار است. 
متاسفانه با وجود اینکه ائوبوسها پر از مسافر 
می‌شود. اما رانندگان با تاءنی و تاءخیر اقدام به 
حرکت می‌کنند و این مسافت ۳/۵ ساعته را نیز به | 
| کدی و آزاساطی من ند گاهی اين مسافی ت ۲ 


اده بهره‌برداری شده ولی مسوولان بهداشت و ۲ 
۱ مد درم ان خوزسنان در رااندازی آن کوتامی || 








رقت و حالا بدت چندین ماه استا که این ساختمان | 


۷ بهررزی رامهرمز در آن شروع به کار | 


کرده و تاکنون مسوولان بهداشت و درمان خوزستان | 

پارها قول داده‌اند که این آموزشگاه افتتاح گردد ولی | 
این مهم هنوز په مرحله عمل نرسیده است. . 

رامهرمز . خبرنگار اطلاعات هفتگی . 

محمدعلی بوسفی 





مشکلات قر اوا ی ساکتان محدوده 
خود به‌وجود اورده است: پافت قدیمی. 
نمایشگاههای متعدد اتومبیل و وجود 
تعداد بی شماری فروشگاه موتورسیکلت 
در این خیابان و ویراژ موتورسیکلت‌سواران 
ترافیک مب کید را در این محدوده 
باعث شده است: به گونه‌ای که ماعوران 
راهنمایی و رانندگی: دیگر توان و بارای 
کنترل وضع ترافیکی این خیاپان را از 
دست داده‌اند, 

در این خیابان. برای اتوپرسهای شرکت 
واحد و خردروهای امدادی از جمله 
امپولانسها و ماشین‌های ات نشانی: 
خط ویده‌ای وجودندارد و این اتومبیل‌ها 
به همراه خودروهای عادی و اتوبوسهای 
مشترک اعد و شد می‌کنند که این امر ثیز به 
سنگینی ترافیک در این منطقه افزوده است. 

از مسوولان ذبربط در اداره راهتمایی ورانندگی 
و شهردازی منطقه ۴ در خواست رسیدگی داریم: 

علیاکبر فرقانی 





آموزشیاران نهضت سوادآموزی که در بال ۷۷ 
وارد این سازمان شد‌اند. تاکنون شاهد بخشنامه‌ها و 
دستورالعمل‌های متعددی مبنی بر عدم تعهد این 
اموزشیاران بوده‌اند. 

جالب اینکه قبل از آنها تعام آموزشیاران نهضت 
سواداموزی استخدام شده‌اند. 

۲ سوّال آموزشیازان ورودی سال ۷۷ از مسوولان 
اموزش و پرورش این است که بالاخره تکلیف انها 
چئ متت اگر قرار است استخدام نشوند. صریح و 
روشن اعلام کنند تا انها به دنبال کار دیگری پروند و 
بی خود و بی‌جهت عمر خود را با آمید واهی در این 
ساژمان تلف نکنند! 

کاظلمی زاده از خراسان 
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فلج صورت وبدن۔ کمر درد در د زانو-میگرن-روماتیسم مفصلی. ۰۷115 ۸۵ 
آسم۔انواع اعتیاد-بی خوا ہی۔ فر اموشی۔تر س-اضطر اب-چین و چر وک صورت۔ 
چاقی ولاغری-(بدون دارو بدون درد؛ پدون عوارض) 
مورد تایید وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی 
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مدل ابزار رایگان 
دبیلم بین المللی ور ارت کار 
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ت ۳ ٠‏ نوی اوح : 
با جد یدترین متد انجمن بزشکان ترک اعتباد آمریکا 
تهران ‏ اصتهار 9 سال‌بة کلیه شهر ستانها ۱۳۰۱۱۳۹۰۰ ۱۱ 
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با نیش از ۴۵ سال سابقه کار ¥` 
مراسم عقد, عروسی و جشن نولد شما را با متتوعتر بن شیر ییها ۱ 
و انواع کیکها در مدلهای جدید جاودانه می‌سازد م ,ع تست , برنامه ریزی , جزوه » کنکور آزمایشی .. . 
آدرس؛ خنابان بهبودی لبش نضرت ۷۹ ۶ FEA‏ ۲ ۱ 8 
۷۹ برای در بافت راهنمای رایگان تیبران: صند وق بسنی ۷۶ ۸۱۵۰-۱۷ ۱۵ 


۸ نماس حاصل فرمایید 















در ۶روز بادستگاه 
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: ست إو لاعغرعی: زر یور مس هو زف) مهای زإند ا جو نشو بت ححالدله‎ > 







۱ تو سط بز شک بدون داز کشت یز عة 
| ۲۲۵۵۱۹۷۲۲۵۰۲۳ -موبابل ۹۱۳۱۵۲۱۲۲ 
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1 ا 1 ناز آنی. مسب آدراری: سباتيك: سو دا: رد ۳ " 





کوجك نمودن شک قو کے تیا 3 ر غر. 

ادرس : قم ۔ خیابان ارم ؛ پاساژ قدس: طبقه همکف بالا پلاك ۸۷ 
ضهنا توسط بست دارو به کلیه نفاط ابران ارسال می‌شود 
| وشن ۳ ۴۱۷۶ ۸۷ ۱-۷ ۰۳۴۵ - ۸۷ ۰ ٩۱۳‏ ۵۱-۲ ۴ 2 
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ترک اعتیاد تحت نظر 


دکتر توکلی‌زاده بدون درد و بستری و 











: ایجاد تثفر از مواد مخدر با ضمانت‌نامه کتبی 
بو مونسته تز یم مر در اپراز ۲ 5 ۰ ۱ 

ea |‏ ° خازر ادرس: میدان جمهوری بزرگراه نواب تقاطع شکوفه مجتمع شاهین 
+ نت قفقز متخصص ترمیم مو از کانادا . , یار 


ا 
ا و ر چو با یکسد هزار تارمو بدن د 
۷ ون سل جراحی 





هموطنان عزیز بینید با ت رک موادهخدر دوباره متولد شویم و زند گی گذشته را به فراموشی بسپاریم و برای زند گی بهتر تلاش کنیم. 
اعنیاد جرم نیست بلکه بک بیضاری است پس با مناد عثل بک بیمار رفتار کنیم با استفاده از داروهای ترک اعتیاد تولدی دیگر می‌توانید ندون درد و بدون بستری شدس و عوارض 


کڪ 


جانبی وبا ابجاد تفر از موادهخدر و بصورت سرپاني و کاسلا پلهانی ابن بپساري را برای همیشه ازیین بسرید. ضعناً یک دوره داروهای بروزای چاق کننده هسراه دارو می‌باشد. 
دارو برای تهرانبها توسط آژاتس و شهرسنانیها با پست فرسناده می‌شود. 
ارس1 خیابان ازادی » خیابان جیحون ۔ جهارراه طوس بلاک ۳۳۰ تلفن: ۶ ۳ 


شترا ۰۹۱۱۲۳۵۳۹۰۹ ۰۹۱۱۳۸۱۹۲۳۱ : 
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کارگردان توانای سینمای اسیانیا که با ساختن 


۰ درختی زیبا و پربرگ و چتری‎ ٩ 


فیلم «فراموش شد گان ۱۹۵۰» به موفقیت جهانی 
دست یافت ۲ از امراض جشمی است «یگانه و 
بی‌همتا < شهری بزرگ و معتبر در سوئیس ۳" 
نورانی » ته گیوه - نقاش و نقشه کش = یکی از 
امهای یزدان پاک ۴" خرف و بیم * جزیره‌ای 
بزرگ در دریای کارائیپ = ماری بزرگ و 
خطرناک. اما بدون زهر ۵* کاهو « اجر لعاب دار 

« دستبند زنانه * پول رایج در ژاپن ۴ 
کنونی < تن‌پوش = دم و نفس ۷“ کوشتی برای 
کیاپ ‏ دیوی در شاهنامه فردوسی - لاستیک 
اتومبیل ۸- از رگهای بدن < جاتور ذره‌بینی - 
گویند سلاهتی آورد = حرف همراه تازی 4 
محل دنج - شهری در استان مرکزی - مراقب 
این آدم باشید. زیرا کلاهبردار است ‏ مرزبان 
۰ آخرین رمق یکی از کشورهای عربی در 
اسیا - زخمی بر صورت ‏ خرمافروش ۱۱- شاعر 
نوپرداز معاصر کشورمان « سرود و آهنگ - 
علوم و دانشها ۲ می گیرند تا محلی را بیدا 
کنند ‏ مظهر چسیندگی + سست و تنبل ۰۱۳ 
یادداشت *اوازدهنده از غیب « هم فرودگاه ارد 
و هم در داروخاله پیدا می‌شود ‏ آرردنش نشانه 
بدیباری است ۰۱۴ نوبت بازی * در سد کار 
می گذارند تا تولید نیرو کند د حیوان مفید ۱۵" 
دهانه اسب < گرفتار در بند که آو را کله معلق 
نگهداشته‌اند! < شهر رازی » در مقابل گرمی قرار 
دارد ۰۱۶ گیاهی که دانه‌هایش خوراک چارپایان 
است « زشت و بدصورت »یکی از شخصیت‌های 
شاهنامه فردوسی است ۱۷" شاعر و درام نویس 
فرانسوی در قرن نوزدهم که «فرودستان» یکی از 
آثار اوست « شخص مهم عزیز و قابل احترام. 


0 عمودی 

١ه‏ اثری دز سه جلد از «جلال‌الدین میرزا» 
فرزند فتحعلی شاه قاجار = مبتکر جدول شیمی ۰۲ 
درختی با چوبی سنگین, سخت و قیمتی « اميد و 
ود شاعر و نویسنده بلندا وازه هند ۳* فرستاده 
پروردگار یگانه ».شامگاه ‏ تصدیق آلمانی - 
بلندمرتبه و بزرگوار ۴« حافظه - قطب منفی پیل - 
تشریف آورده است! «اثات و وسایل خانه ۵“ بوی 
غذا و نان مانده از شب ”این دیگر وصله برئمی‌دارد! 
- کوهی در شمال کشورمان (آ ذربایجان) که می گویند 
کشتی وح در انجا فرود امده است ‏ صدای خالی 
شدن باد لاستیک ۶* زوحانی زرتشتی < گندم از 
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آستات و گفته * حیوان خاربا ۷* بی‌باک و دلیر * 
در آن خیانت روا نباشد از اسامی دختر خانمهاست 


۸ جانشین او = سخن زشت و ناپسند - حرف 
صریح “ گیاهی با برگهای کوچک شییه شیدر. با 
گلهای زرد که عطر بسیار مطبوعی دارد ۹ فیلمی 
ساخته «ارمائو اولمی» کارگر دان ابتالیایی « ایالتی 
بزرگ در آرژانتین ۰ کسی که شتر را می کشد و 
کشت آن را ټکه تکه می گند < حرف فاضله - 
برای مرتپ کردن موها لازم است < گونه ۱۱-شاعر 
و عازف تامدار ایران و صاحب مثنوی «طریق 
التحقیق» = گله اسیان > کج آن هیچ گاه به فنرزل 
تمی‌رسد. ۱۲- محل و ماوا- تغاز چربی * اتاق 
کوچک کشتی ۰۱۳ بوم سرافکنده! < وظیفه و 
مستمری « پیأمبری که خالقی «ازژنگ» بود “سیب 
زمینی فاقد آن است! ۱۴*مردم “هرد بر گ. دلیر و 
بخشنده * عهده‌دار شدن » دیگر ميل به غذا ندارد 
«١ ۱۵‏ مهمترین رود «غنا» که به خلیج گینه می‌ریزد 
- صدا زدن بی‌ادبانه * آراستگی صفقات * سوغات 
تایستان ۰*۱۶ جیزی که در بسن ساخته شده باشد » 
چویان » درأجیل دنبالش بگردید ۱۷" ظرفی برآی 


ام نتن یو فا ۳۰۲۰ 
۱+ خانم گلچهره اسدیان ءشیراز 
۲ آقای فراموز پورجاسمی ‏ آبادان 











روغن < شاعر و تصنیف‌ساز نامدار کشورمان که 
مقبرءاش دز صحن آرامگاه ابن سینا قراز دارد. 
۵ 0 0 
0 طراح: حمیدرضا قیاسوند -از ملایر 


حل حدول شمار ۳۰۴۰۵ 


۱ 
۲ 
۳ 
1 
۳1 
ِ 
1 
1 
13 
1 
3 


۰4 0 





با هوش خود کلنجار دو تصویر دوچرخه سواری و بک اشتباه 
برو ید دز این دو تصویر که یکی از آنها به طور معکوس نقاشی شده نقاش یک اشتیاه بزرگ مرتکب شد.شما با دقتی | 
۰ ۱ که دارید حتماً این اشتباه بزرگ را پیدا خواهید کرد. ۱ 


ار تباط تصاوب 


.۰*۰ و 


در این تصاویر هفت سوژه سمت راست و هفت سوژه ست چپ را 
هلا حفظه می کنید. ایا می توالید به ما جواب بدهید هرکدام از این تمالع 
E OD‏ 


#۹ 


غوردن فاعی را حرام پذانند؟ 
۴ از جه مقدار ماست یک کیلو 
|“ کاکائر از کجا به دست آمد؟ گره بدست می آید؟ 
شیر بیشتر کالری دارد یا کره؟ ۵- جویدن آدامس از چه تاریخی 
۴ آیا کضانی هستند که | :معداول شاه اننت؟ 3 


نے توانیك حل بب يأ ند 
مت پآ اسا هی = 


۱ 
املاحظه می‌کنید که در هر 
رکدام چهار شکل مختلف قرارا 
دارد. در میان این خانه ها ففط ! 
پدر خانه مربعی با شکلهایی 
در ان قرار دارد با هم کاملا 
اشبيه هستند و بقیه تفاوتهای! 
کوچکی دارند, آیا می توانید| 
ادو خانه هم‌شکل را درمیان. 
این اکال بیدا کنید؟ 

7 


















اتفاقا بنده هم با آقای مهندس «صفایی 
فراهانی» رئنیس مادام العسر فدراسیون فوتبال که با 
حفظ سمت نماینده مجلس هم هست و چند پست 
حاشیه‌ای دیگر را هم همزمان با بیکاری هزاران 
مهندس یدک می کشد. موافق هستم مستر پلازویچ 
قراریادش را تمدید کند؛ منتهانه برای اموزش فوتبال 
مدرن. چرا؟ برای ایتکه نامپرده در رشته مورد 
ادعایش نمره قبولی نگرفت و په جای تیم ملی ما 
عربستانی‌ها په جام جهانی ۲۰۰۲ راه یافتند. کاری 
نداریم به اینکه فوتبال چین یکی دیگر از کشورهای 
آسیابی راء يافته به جام جهانی از ما پایینتر است (با 
اختلاف دو سه گل) لذا با ترجه به ادعاهای پلازویچ 
مشهور به «چیرو» که اگر تیم ملی اپرلند را شکست 
ندهیم. خودم را دار می‌زنم! عصاحبه‌ها. رقصیدنها: 
بشکن زدنهاء تمارض به بیماری مزمن واگیردار. 
تمدید مرخصی په بهائه پا درد همسایه روبریی در 
کرواسی. جائه زدن با فدراسیون فوتبال بوسنی ر... 
ثابت شد ایشان هنرپيشه خوبی است! 






















در سالهایی که حقیر عدسی‌نویس برای رادیو 
نمایشنامه می‌نوشتم (نه مثل حالا تبدیل جوکهای 
تکراری مطبوعات به نمایشنامه) با هنرپیشگان 
مشهور که ضمناً در سینما و تثاتر نیز فعالیت داشتند 
معاشرت داشتم از جمله مرحوم سارنگ. مجید 
محستی, عباس مصدق. حسین امیرفضلی, اکر 
مشکین. عرتضی مقبلی: غلا محسین بهمنیاز و... 
خاک برایشان خبر ببرد که در ایفای نقش و يا به قول 
ما قدیمی‌ها «رل بازی کردن» انگشت کوچیکه اہن 
مربی کرواسی تبار نمی شدند! بنابراین چون از جمع 
همکاران قدیم تک و توکی مثل: حمید قنبری: منوچهر 
وذری و احمد قدکچیان در قید حیات هستند. قصد 
دارم در اولین فرصت يقه آنها را بگیر م و کشان کشان 
پپرم محضر مستر پلآزویج تا لااقل خر عمری فوت و 
فن هتر پیشگی را یاد پگیرندا البثه اگر مثل خود استاد 
۰ استعداد این کار را داشته باشند! 














شماره ۳۰۳۰ 
















تیتر بزنم الیک شکارچی 
و چند شکار» اما وقتی 
مترجه شدم ماموری 
که با انبره موتورسواران 
بی کلاه ایمنی مو اجه 
شده اگراقدام په سین “ 
جیم یکی از آنها بکند 
(یا حداکتر دو نا) بقیه 
می زنند به چاک. تقییر 
عقید ه دادم. 


ززمجید شادمان نژاد» که این صحنه را در خیابان ولیعصر « تقاطع طالقانی شکار کرده گفت واگر سر آدم کلا: 
برود, اطرافیان درصدد سرزنش برمی ایند (پزچسب بی عرشگی) اگر هم مدهی کند کلاه سرش نگذارند: جور ۱ 


۲ دیگری مورد مواخده قرار می گیر د!» 


0 خواب 


۲ البنه در کتابهای درسی : 
آمده بعضی از چانداران 
نظیر ما ر» سرتاسر زمستان 
می‌خراپند و پا شروع 
فصل بهار برای شکار ‏ 
FERE‏ 
گشت سوژه‌یایی هفته قبل 
که گذر بئده و همکار 
مس بلوار کشاورژ» 
جنب اس تیتو زبان 

«سیمین) افتاد متوجه شدیم بعضی | زافراد بشر و به روایتی اشرق مخلوقات نیز با خواب زمستانی بیگانه نیستند! خصوصاً ۱ 

اگر برای دستفروشی از ولایت په نهران بزرگ تشریف آورده باشند و جایی برای خواب نداشته باشند!» 








( . صبح بخیرایران .) 
ات ۹ 

«حمیدرضا داوودآبادنی» همکار افتخاری مجله 
در «اراک» ضمن شکار تضریر جناب «تر کلی» پکگی 
از مجریان برنامه صبح پخیر ایران شبکه پک سیما پر 
بالای بام مشرفت به گلدسته فتخد زادگاهشان 
وشته؛ این مجری خوش بیان تا کی بايد در استودیو 
صبای کانال یک تلویزیون مقابل گرمای چند 
پرژکترر با لبخند زورکی بگوید صبح بخیر اپران؟ 
یک بار هم بگذارید در هوای ختک شهرستان اراک 
و پا لبخند حقیقی به نام ۳ بخیر 
بگوید. نامی پرافتخار که سوای رون مقیم 
کشور. ایرانیان برون‌مرزی هم به این اسم افتخار 
می کنند. نام مقدسی که حقظ تمامیت 0 باعث مذ 
پیر و جران هشت سال پرابر ارتش متجاوز عراق و 
صدها مزدور از کشررهای اردن. مصر امارات, سردان 
و,..مقاومت کنند. 




















اب 
«غلامعلی قاضی» 
ساکن شهرضا از 
مهد ود رانتد گان 
تریلی است که با 
خبرنگاری را نیز در 
دستور کار قرار 
داده. ایشان که کم 
شده (بزنید به تخت ) 
در شرح تصاویر 
عبرت اموز پیوست 
مرقوم فرموده 

راننده خت 
بر گشته مینی بوسی 
که په شانه خاکی ۳ 


سپس پیابان منحرف شده تا عین خفاش شب حلق آویز به جاده برگزدانده شود نه 





خواب بوده نه چرت می‌زده. نه مشغول ميل کردن جای و میره بوده پلکه 





جرا ا توبوسهای دودزا 
نوی صف نیستند؟ 


آصحسن وزیری)ا عکاس هنرمند روزنامه 
مردمی و حہ نشم اطلاعات صحته علافی 
صاحبان خودروهای شخصی در محوطه صدور 
برگ معاینه فنی جنان استادانه ضبط کرده که 
نیازی په شرح ندارد. پیشروی 
وجب به وجب پشت گردن همزمان 
پا سر رفتن حوصله بعضی از | 
رانندگان که با استفاده از فرصت 
مشغرل مرتپ کردن محتویات 
صندوق عقب هستند (صبح تا 
غروپ چقدر می‌توان پشت قرمان 
| چرت زد و یا جدول کلمات متقاطع | 
حل کرد؟) البته تنظیم بودن موتور | 
وسایل نقلیه درون‌شهری به منظور 
مبارزه با آلردگی هوا اقدام بسیاز 
| پسندیده‌ای است: خصرصاً اینکه 
مبالغ معتنابهی یز در این رهگذر در 
چاه ویل شهرداری تهران . متولی 
اداره رآهنمایی و رانندگی ؛ریخته 
می‌شود. عین آن در هزار و پانصد 
تومائیهایی که دو سال قبل به پهانه 
| تعویض پلاک از مردم هميشه در 
صحنه گرفتند! منتها چون حقیر 
عدسی نویس هرچه به شکار تله 
دوربین چناپ وزیری نگاه کردم 
| اثری از اتوبوسهای دودژای شرکت 
واحد اعم از آکاردئوئی و 


۳۹ 





بی آکاردئون: کامیونهای حمل مصالح ' 
ساختمانی, عینی بوسهای, سرویس ادارات؛ بانکها 
و مدارس پولکی, بیخشيد غیرانتفاعی ندیدم. 
پیش خودم گفتم لابد دود خروجی وله اگزوز 
وسایل نقلیه عزبور نه‌تنها الاینده ثیست و 
متواکسید ندارد. بلکه چه‌بسا عطر یاس, بوی 
گلاب قمصر کاشان و رایحه ادکلن پاریس در 
فضای تهران بزرگ پخش می کنند! 








فرورفتگی قسمتی از آسفالت چنین روز گاری در تاریکی شب برایش رقم زده تا 
درس عبرتی بشود برای رانندگان عیتی بوس بین‌شهری, ببخشید درس عبرتی بشود 
برای متولیان وزارت راه و ترابری که عم خود را جزم کرده‌اند جاده‌های آفقانستان 
را ترميم کل 
تأمین کنند گان امور مالی گروه طالبان پاید قانونا و شرعا به کمک مردم مظلوم و 
زجر کشیده اففانستان بشتابند, 


درحالی که دولتمردان کشورهای دلارخیز غربستان و امارات 





خانواده محترم «ساری» مقیم کنید کاروشس از زمانی که | 
۱ اطلاعات هنتگی پنج ریال برده (و در شهرستاتها شش ریال) | 
|خریدار مجله موردعلاقه خود بوده‌اند تا الا که ۱۵۰۰ ریال |. 
| آشده؛ یعنی خداد برابر که البته با وجرد سر بودن مطالب در | 
مقایسه پا سایر مجلات باز هم ارژائترین است: نوجوان هتر مند 
بشت به دورب با نیراهن شنازه ۰ که می تواند جند ساعت 
| روپایی بزند (ازظهرتا وقتی هرا تاریک شود) تادر ساری نام 
دار ساکن روستای ساری علیا» با در هدف متفاوت چنیی | 
شماره‌ای را انتخاپ کرده یکی شکستن ر کورد شماره پیراهن 
نوتبالیستهای سراسر دنیا به تلافی عدم راهیایی تیم ملی 
| |فوتبال به جام جهانی بر اثر ندانم کاری متولیان خودکامه | 
۱ ام یرد عرپرطه, و دیگری پشت؛ سر گذاشتن بر نامه ظط 
عادل فردوسی پور, جل‌الخالق! ِ 


f شماره‎ 
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رستوران سوي ۽ از آدمهای جورواجور بود 
که البته نوع مشخص :نها. آدمکش‌ها و گانگسترها 
بودند. مرد جوآن موطلابی نگاهی به اطراف انداخت 
و یکراست به طرف گوشه سالن به راه افتاد از میان 
میزها به سرعت و با ناراعتی گذشت و در کنار میزی 


که مرف قریباً سی ساله پشت آن تنشسته بود 
ایستاد. 
اجازه می فرمایید؟ 


مرد نگاء ناآشتایی یه پسرک انداخت و 
می خواست سرش را پایین بیندازد و به غذا خوردن 
ادام دهد. ولی مثل اینکه متوجه شد این کار دور از 
ادب است: 

* پقرمایید . 

پسر جوان صتدلی را از زیر میز بیرون کشید و 

ثاهار مى خوری؟ 

یم متشکرم, 

”شما را نمی شنا ۱ 

- اما من شما را خوب می‌شناسم, آقای اهیلیارد 
کاواندر» متولد سال ۱۹۷۰. محل تولد شیکاگو, عضو 
برجسته باند گانگسترها, یک قتل. پل سرقت با 
رهبری تو. شرکت در هفده دزدی, یازده مرتبه قتل. 
چهارده مرتبه زندان از شش تا بازده سال... 

مرد همان طور که سرش پایین بود و غذا می خورد 

< خب شمه معمولاً مرا ااهیلی)) صدا می‌زند. تو 
هم نمی خواهد اینقدر به خودت زحمت بدهی و سابقه 
مرا بخرانی. همان می گفتی «هیلی» کافی ودا 


۰ @ 


Te. شماره‎ 


اهیلی ! قاشق غذا را در دهان برد و گفت: 

+ خب آقاپسر, دیگه چه می‌دانی, اینها که گفتی 
از گذشته من بود. خبر تازه جه داری؟ 

پسر جوان که گونی دنبال فرصت بود تا په 
«هیلی »4 نشان دهد همه چیز را می‌داند. گفت: 

- آخرین خبر اينکه سه روز قبل جتابعالی و سه 
نقر از اعضای باند شما به منزل الاستوارت السوپ» 
حمله کردید و سه میلیون دلار پول نقد و چکهای 
رصولی و اوراق بهادار او را دزدیدید. 

«قیلی» با خزنسردی گفت: 

خبر جالیی برد... 

پله. خیلی جالب. و جالبتر اینکه شما مسنوول 
مرگ لسوب» هستید . 

ولی پزشک قائونی و اداره پلیس اعلام کردند 
که «السوپ» براثر سکته درگذشته... مگر 
روزنامه‌ها را تخواندید؟ 

- چرا آقای «هیلیارد» ولی اگر پلیس متوجه 
سرقت شود. برده از ماجرای سکته مهم بر داشته 
هی شو ۰۰.۵ 

شما چطور این عوضوع را متوجه شدید؟ 

من کارمند بانک هستم. دیروز که شما یک 
چک به مبلغ دویست هزار دلار نقد کرفید. من شمارا 
شناختم. پرونده شما را هم در اداره آگافی دیدم... 

* پس چرا همان موقع مج مرا نگرفتید؟ 

۰ دستم روی دکنه زنگ هم رفت؛ ولی,.. 

ˆ چرا پعداً موضوع را به پلیس نگفتید؟ هرچند 

نه نگفتم».. 

ااهیلی ) دست از غدا خوردن کشید و بشقاب را 
کار ردو گفت: 

- چقدر پول می خواهی؟ 

پسرک سرش را تکان داد و گفت: 

ھيچى... 

ااهیلی» با چشمان کنجکار به چهره او خپره شد و 
گفت: 

* در هزار دلار کافی است؟ 


-بپبپصجصجص+۰+۰+ج+۰+۰جبجبجص«ص«+صجص+جصج+ج+۰صججب-۰-ب-(بی ی ////// ۳ ۳ 7 سسس 


برای چه؟ 
حق السكوت... باج... 
« گفتم که پول نمی خواهم... 


تکیه داد و گفت: 
* پس چه می خواهی؟ می خراهی 


ایتکه از شرت راحت شوم یک 
گلوله خرجت کنم؟ 

پسرک مستقیم به چشمان 
«هیلی» نگاه کرد و گفت: 
من خیلی از تو و کارهایت خوشم 
اعد + هی خواهم با تو رفیق شوم... 

بعد آهی کشید و ادامه داد: 

» من در زندگی نها هنتم. 
دنبال یک دوست قوی و مطمئن 
می گردم. کسی که بتواند به من در 
زئدگیام و در تتهلی‌هايم کمک کند. 

«هیلی» شانهاش را بالا انداخت و سرش را تکان داد 

* پاتزده هزار دلار کافی است؟ 

پسرک چهره‌اش سرخ شد و گفت: 

- چرا نمی خواهی بفهمی: من اگر پول می خواستم 
همان دیروز می‌توانستم از پلیس بیست هزار دلار 
بگیرم. 

یام خوتگرۃ تر رید 

”پس چه می‌خواهي! __ 

اھیلی) تو تا حالا اصلا نخواستی په حرفهایی 
مثل حرفهای من گوش کنی. برای تو: در زند گی هیچ 
چیز وجود ندارد, تو قبل از اینکه دزد و ادسکش 
شوی. روح و احساست را دزدیدی و کشتی... تو 
نمی‌فهمی که من چه می‌گویم و از تو چه 
می خواهم... 

«هیلی» از روی صندلی بلند شد و دستهایش را 
روی میز تکیه داد و گفت: 

« مطمئن باشم که بیرون پلیس منتظرم نیست؟ 

پسرک پاسخی نداد و فقط «هیلی» را نگاء 
کرد... «هیلی» به طرف در رستوران به راه افتاد. 
یکمرتبه به طرف پسرک برگشت و گفت: 

اگر با پانزده هزار دلار مواققت کردی, بیا همان 
خیابان...| پارتمان... 

- آپارتمان شباره ۱۶۷۲... 

((هیلی؛ فهمید پسرک همه جير را می‌دائد. په 
سرعت په طرف در خروجی رستورآن به راه افتاد... 

سرک هم قدم به قدم پشت سر او می‌رفت: 
«هیلی» اصلا از این حادئه سر درئمی آورد. 
نمی‌دانست که چرا این پسرک که به قول خودش 
دیروز او را شناخته وی را تحویل پلیس نداده چرا 
امروز به پلیس نگفته. چرا حتی پانزده هزار دلار پول 
را قبول نمی کند. بعد ناگهان «هیلی» به یاد گفته‌های 
بسرک آفناد. و زیر لب گفت: «شاید واقعاً تنهاست» و 
بعد با خودش خندیدوبه پسرک دست داد و قبول کرد 
که با هم په طرف آپارتمان هیلی بروند. در راه صحبت 
زیا‌ی رد وېدل نشد تا اينکه به خانه رسیدند. 

پسرک همراه «هیلی» وارد | پارتمان شد. در انجا 


مرا تحویل پلیس بدهی یا برای | 







ااهیلی» ارتجهايش راروی هیز ‏ 
۱ 











اما دوباره بحت شروع ند #هیلی )ا پرسید: 
«می‌توانم بپرسم که تو واقعاً که هستی و از من 
چه می‌خواهی؟ 
پله..: من کارمند پانکم و په یک دوست احتیاج 
دارم. 
< خواهش مي‌کنم دست از سر من رار ۱ 
احق‌التکوت را هم یگیر و بژن به چاک 
۱ ببین «هیلی» من تا به‌حال زندگی کنا | 














8 یک مرداپ ساکن و بی‌هیجان بود. حالا از وع ۱ 
" زندگی تو خوشم آمد+ می‌خواهم مثل تو زندگی ۲ 
" کنم. پر از هیجان و دلهره و اضطراب و هر روز یک 

۱ شکل متفاوت از روز قبل. 

ح و او را وارد این بازی کند. به 

همین خاطر گفت: 
” ببین رن کسانی که شرافتمندانه 
زندگی می کنند آنقدر ثیرین است که تو نباید به 
هیچ قیمتی از آن خارج شوی. وارد این گرداب نشو. 
قدری شجاعت داشته باش و به همین زندگی راحت 
و خوش خودت ادامه پده... 
اما من 71 راضی‌ام ۳1 راعوض کنم... 
((هیلی ا وا قعاً گیج شده بود. ا ار تاه 
شر این پسرک سمح راازسرخود کوتاه کند. گفت: 
« می‌دانی من در باندی کار می‌کنم که اگر آنها 
هت کس دیگری به ان وارد شده ار را می کشند. 
این کار قبلا شده می‌فهمی؟ 
پسرک از جا پلند شد و گفت: 
* با تمام این شرابط حاضرم آن را بپذیرم... 
این کار برایت خطر دارد؟ 
« می‌انم... ِ9 
OOO‏ 
آن روز «هیلی» و پسرک که «آدام» نام داشث 
در خیابان منتهی په دس قدم می‌زدند. « دام 
تصمیم داشت قبل از آنکه واقعا به عنوان عضو 
رسمی کارش را در باند شروع کند. با دختر «هیلی» 
ازدواج کند, 
در نزدیکی کلیسا «اهیلی» زیر لپ گفت: 
این عجیپ ترین و یی سابقه ترین غروسی سال و 
شاید قرن باشد. چرا که تمام شهود و ساقدوش و 


k‏ پاسهایباهوش‌خودک کلنجار بر و بد 
بقیه از صقحه ۵۷ 


می‌نوانید حدس بزنید؟ 

۱ کاکائو از مکزیک په دست آمد و «فردیناند 
اكورتزء فاع اسپانیایی بش از تسخیر مگزیک و 
تساط بر قبایل «آستز» این کاکائو را به مست آورد: 
۱ یک فنچان شیر ۱۶۵ کالری و یکی فنجان کره 
۱/۶۰۵ کالری نیروی سوخت دارد.۳* قبایل 
اسرخهوست ا(تاوایو» هیچ وقت ماهی نمی خورند. f.‏ 
ژاز ده کیلوگرم ماست یک کیلو کره به دست می آید: 
0 جویدن آدامس را از قیایل سرخپوست آمریکا 
ٍاموختند و در سال ۱۸۶۵ نخستین کارخانه 
۲ آدامس سازی در آمریکا ساخته شد: 


کت چیه =m‏ مت سے ید 


میهمانها از بزرگترین دزدها و آذمکش ها هستند. اگر 
پلیس بفهمد که تا چند لحظه دیگر در کلیسا چه 
اتفاقی می‌افتد حاضر است کلیسا را یک میلیارد دلار 


بخردا 
آهنگ مخصوص در کلیسا طنین انداخت. ‏ 


| «هیلی4: «سونیا» دخترش را روی یکی از نيمکت‌ها . 
کنار «آدام» نشاند و دوه نقر از اعضای بذر گترین 


پازد گانگسترها هم با رئیس خود روی نیمکت دیگر | کافی به خون نمی‌رسد.خون لخته شده و دز رگهامی‌ماند و باعث 
2 داشتم. خیلی رنج کشیدم. خیلی تنها بودم زندگی من | منتظر اجرای مراسم پودند.. 


سه نفر کشیش در گوشه طرق راشت زوبروی 
امیلی» و اسونیا» مشغول خواندن کتاپ مقدس 
پودند که کشیش با دو نفر دیگر وارد شدند و دز 
جایگاه مخصوص قرار گرفتند. «سونیا» و «آدام» بلند 
شدند و ارام جلو رفتند. بقیه هم از روی نیمکت‌ها 
برخاستند و ميان ډو ردیف نیمکت‌ها جلو امدند که 
ناگهان کشیش و ډو نفر روحائی دیگر که با او آمده 
بردند. سه مساسل از زیر لباسهای میاه و بلند خود 
پیرون کشیدند و کشیش هم فریاد زد 

< هر کس حرکت کند. بدنش سوراخ سوراخ 
می شو ذ. 

سه کشیش دیگر هم در آن گرشه مشغول 
خواندن کتاپ عقدس پودند. به سرعت برخاسته و 
مسلسل‌های خود را بیرون اوردند و بعد درحالی که 
هنوز گانگسترها از شدت تعجب نمی‌توانستند 
موقعیت خود را حس کنند. خرقه‌های بلند را از تن 
دراوردند. 

«هیلی ۷ آهسته مرش را به طرف با دام 
برگردائد و گفت: 

- عروسی جالیی دا 

دام درحالی که هفت تیر کوچک خود را در 
دست داشت و آن را په طرف سینه «هیلی» گرفته 
پو گفت: 

بلهء.. ولی متا سقم که داماد خوبی برایت 
تبووم.. اما خوشخالم که اتام پذر بیچاره‌ام را که از 
دست تو سکته کرد گرفتم. 

و سپس به طرف شمکاران خود یعنی افراد پلیس 
رفت و چند لحظه بعد باند سیزده نفری بزرگترین 
گانگسترهای امریکا با این نقشه ماهرائه یکجا و به 
آسانی دنت‌گیر و رواله زندان ندند: 


شانزده مربع و شانزده شکل 


خانه‌های ردیف (۱) با خائه (ب) و ردیف (۳) باز ا 


هم ردیف (ب) اشکال آنها با هم کابلاً شبیه هستند. 
۱ 


ارثباط 


با هم مربوط می‌باشند. 


پره‌های دوجرخه جلوس پابین با ذوچرخه بالایی 
را کمتر ترسیم کرد. 


دو تصویر ده جرخه‌سواری و یک اشتباه ۱ 
: 
1 





استحمام و شستن تن و در ععرضن تور خورشید قزار هافن 


تصاویر 
٩‏ کلا: قرمزی با تصویر (ک) روباه مکار. 
پنجره زندان با (س) قرار زندانی, ۰۳ قلاپ ماهی در| 
رودخانه با (د) ماهی, ۴ مرد روستایی با (ب) گاو برای ۱ 
دوشیدن. ۵" قهرمان شمشیرپاژی با (پ) شمشیر, ۶| 
دفترچه راهنمای تلفن با (ج)تلفن, ۷“ کشیش با (لف) کلیسا | 


em 


تشد ار تنجد ۷ 


ضرب‌الملی دارند i, I‏ 
عصبانی هستم» یعنی من په اکسیژن نیاز فارم» وقتی اکسیژن 








| سکته می‌شود بخصوص آگر فرد میتلابه کلسترول شم باد . 

به هر صورت په افراهی که مپتلا په فشارخون و یا 
نوسان فشارخون هستند توصیه می کنیم حتماً به طییپ 
متخصص مراجعه کنند تا علت مشکل‌شان مشخص و 
درمان. لازم انجام نپذبرد. 

البته گاه فشارخون موروئی است.بنابراین افرادی که 
در خانواده‌شان فردی مبتلا به افشارغزن است تما بابد 
فشارخون خود را کنترل کنند. فشار معمولی رن 
۱ ۱۲و حداقل بین ۸ و ۱۰است. ۱ 


ستن بالا و رژيم غذایی 


۳ گر اراد از تیه مناسب برخوردازباشند. کمتز 

00 قا مين لور است. نفذية نه‌تتها پاعث طرق 
شدن احساس گرسنگی می شود پلکه در عملکرد صحیح 
ارگانهای بدن هوّتر است, انسان در دورهه 




















بعد غناهای وهی ور رای 
بدن به نمام موادی که در طییعت وجود دارد تیازمند 

است و کمبود غر ماددای باعث بیناری خاص آن می‌شود. 

ا ا 


بید از غد اهم دستھارا بتولید  _‏ . 

1 به عنولن بق بان ری دق در مورد 
کودکان به خاتواده‌ها دارید؟ 

0 اولاً واکسیناسیون بجمهازا | جدی بگیرند. چرا 
که تمام یماریهای ویروسی و غیرویروسی از طریق 
واکسیناسیون قابل پیشگیری است. 

مسأله دوم ابنکهخاثرد‌ها بهداشت فردی و بهداشت 
خانواده را رعایت کنند. اکثر نیماریها در آثر رعایت لکردن | 
بهداشت است, پاید به,کودکان آموخت قبل و بعد از غنا 





















| | لباسها و رختخوابهااز مسال است که از ات به بسیاری 
| از بیماریها جلوگیری می کند. 1 










0 در پی گزارش «آلونکی ایلونی در 
میان عردعی مدنی» و «کودکان کار. قربانیان 
مالده در اوار» بسیاری از هموطنان عزیزمان [لبثه 
يبتر از شهرست‌انها] تملس گرفنند و نسبت. به ارائه 
کمک های انسان دوسناته نسبت به این محروعان اعلام 
آمادگی کردند به نحوی که صاحب آلونک نایلوتی طی 



















= ۳ میس 
سے 4 حسح ۳ 


۷ نان تیم فان به چام چهانن ۲۱ بوش 
البته بلاژویچ شرایط خائوادگی و سن و سال حورد 
> را در عدم ادامه کار درآیران نی تایر ندانسته است: 
















اضمن آنکه دهمین مریی خارجی نیز برای تیم علی ایران 1 
1 













ارا درج می کنیم: 
سب تیم ملی ایران يا بلاژویچ په عنوان سرمریی 

در کتار آن ۱٩‏ ساقه رسمی پرگزار کرد که حاصل آن ۲۰ 
پیروزی, چهار تساوی و پنج شکست بود ضمن آنکه ۳۱ گل 
رده در برابر ۲۰ گل خورده را در کارنامه خود تیت کرد: 








غربی در این سن و سال انسان باید به دنیال استراحت و 
| گردش و تفریح باشد. من هیچ علاقه‌ای ندارم تا روی 
| لیمکت و درحال مرییگری به زندگی خود خانمه دهم.» 
شبکه اینترئت در ادلمه تحلیل خود آورده است: در 
|زمان مرییگری تیم ملی کرواسی نکته‌ای که انتقاد 





























طسو |بسیازی را برانگیخته بود نحوه کار و ارتباط بلاژویچ با| ۱ 0 چند نکته ۱ 
نتسه بازیکنان خود بود بوبان. سوکر, آسیمویج و تغدادی |۳۶ #ساقانی که به ضریات:پنالتی منجز شد طق | 
د دیگر به نظر می‌رسید که در رفتار و گفتار از آزادی ا ا دستورالعمل فیفا در امار با نتیجه مسازی منعکس شد || 





















مطلق پرخوردار بودند و در غوض در مورد دیگر است. 
بازیکنان که نام و نشانی نداشتند سخت گیریهای ۵ مربی ابران و ۷۰ مربی از کشورهای خارچ 
ابسیاری به عمل آمد. بر ایران نیز واکنش مطبوعات وا ناکنون رهبری تیم ملی ایران را به‌عهده داشته‌اند, 
1 | گفتههای برخی از بازیکنان نیز حکایت از ادام من | ا #علی پروین پا ۴۲ مسابقه پرکارترین مربی تاریخ 
نحوه رقتار بلاژویچ دارد و بسیاری از باژیکنانی که از اشتهار ۳ فوتیال ایران محسوب می‌شود. 
سایت فوتبال بین‌المللی | کمتری برخوردار بودند. از نفوذ ستاره‌های تیم در زی | | 8" حسین فکری, محمود بیانی, پرویز دهداری, 
آخرد ضمن آشاره به پایان کار بلاژویج در کسوت پلآژویج شکایت کرده‌اند. محمود یاوری و چلال طالبی مرییانی بودند که در دو 
|مرییگری تیم ملی فوتبال ایران. دوران کوتاه اما فعال او [ | با همه این تفاصیل مقامات فوتبال ابران خت به ورال | |مقطع مجزا رهیری تیم هل ایران را به عهده داشته‌اند, 
|را بی‌شباهت به زمان مربیگری او در کرواسی ول .انامه کار بلاژویچ بودند وحتی در راستای این هدف حاضر 
]هسکاری بانیم ملی ان کشور تدانست. په اعطای امتیازات تازه‌ای در قرارداد با او بودند. اما این 
شبکه اینترنت لوشته است: آبلاژییج بوذ که حرف آخر را بر زیان رائد و از ادامه کار 
میروسلاو بلاژویج بغ هر کجا که می‌رود و سکان سرباز زد 
سر وم بت مار رد مد هر شبکه اینترنت این توضیح را اضافه کرده است که | | 


























۵ درمیان مرییان داخلی مایلی کهن با ۲۴ پیروزی 
مرفق‌ترین به حساب می آید. 
















عملکرد و هم از جهت برترار کردن ارتباط, متناقض وإ بلاژویج درمیان مربیان خارجی که سکان رهبری تیم 
متضاد عمل کرده است. پلاژویج در ایران هم چون | |ملی فرتبال ایران را در دست داشته‌اند از حیث تراکم 
کرواسی توالسته بود ارتباط. عاطفی بی‌نظیری با مردم | کار با ۷٩‏ مسابقه بیشترین و بالاترین تعداد 
پرقرار کند. آما در برابر مطبوعات و حتی برخی ونر عم 
مسرولان و رزسای دست‌اندرکار: کاملاً عصبی وا این تعداد با ۱۰ پیروزی کارنامه نسبتاً موفقی 
ناسازشکارانه رفتار کرده است: این تناقض و دوگانگی ‏ داشت اما همجنان از نظر تعداد پیروزی بشث 












به دست آنده نیز دیده می شود. 24 ملی فوتیال ایران: فرانک اوفارل با یلزده پیروزی 
در برخی از زمانها او تیم ملي ایران را در برابر ‏ 


قرار دارد. 
نیم‌های ملی فرتیال بوستی, اسلواکی, عرپستان و ایرلند اس کاب نامه مد 
په پیردزی رسانده است و در زماتهای دیگر در برابر ٩‏ 0 ارنامه مقایسه ای بلاژویج 











{AO 4A‏ بت ح 









نیم‌های ضعیف تری جون کاناداء قطر و بجرین چیزی جز ۳۳ میروسلاو بلازویج بیست و هشتمین 
ښکستا دز کارنامه قوتبال ایران ثبت نشده است. اد سی س ۱ 
همین عدم ثبات در طول سالها تنها سند ۳ SSG‏ ۳ 
بحکم او برای قرار گرفتن در زمره مربیان بزرگ / 
چهان بوده است. بلآژویج خود طی مصاحبه‌ای با ۹ 
پنترنت چنین گفته استه ۱ 

رز اه و 1 ده ۳-ابران ۲ برستی ۲ 
ار بویت ای اد بط ۳۲ 7 ۱ 

پرذم و نها ر نسبت به حودبه فض | ماران ۵ .همان ۲ 
۲ 


ورده پودم اما نسبت په آنان که باید عملکره 
مرا ارزیایی می کردند. هميشه سایه‌ای از 
شک و نردید را احساس می‌کردم و این 
پدشانسی همیشه همراه من پوده است»» 
بلاژویچ در پاسغ این سوال که آیا 


ر ۲ -پوسنی * 

۷ ابران ۲؟سلراگی ۳ 
هم ابرانه ۲ -هربستان ۰ 
٩-ابران‏ ۰ تابکند ۰ 
۰-ابران ۲ هراق ۱ 
۱ ابران + پحرین ۰ 
ابران ؟ . هر بستان ۲ 














تصور می کند که در فرتبال ایران تحول لازم |۱۳.ابران ۰ -تایشد : 
ارا اپجاد کرده است؛ جنین گفت: «شایں |۱۴-ابران ۲ -عراق ۱ 


۵-ابران ١‏ ۔ بحرین ۴ 
۶ بان ۱ »ارات * 
۷ ابران ۳ -امارات * 
۸-ابران ۰ ابرنند ۲ 
ابران ۱ .ايرنند. ۰ 


توائستم برخی از عادتهای بد و مزاحم را 
ازمیان بردارم اما در یک ماهوریت مهم 
نتوانستم کارنامه موفقی داشته باشم و آن 


:۲ 8 
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و وس و و ار و 


{va 2 ww‏ 1 وا 





AD شمار‎ 







ایس سس 
9 نت ر 3 


کشور انجام می‌شود. قهرست ماقات را جهت اطلاع 
خوانندگان گرامی درج می کنیم: 
0 کشورهای خارجیی شر کت کنند ة 


















این مسابقات قرار است که از تاریخ دوازدهم ژوئن نا چهارم 
ژوئیه سال ۲۰۰۴ پرایر با خرداد ماه ۱۳۸۳ انجام پنیرد و حتاقل 

شش شهر پرتغال از چمله لسبون و پورتو میزیانی مسافات 
را به‌عهده خواهند تاشتا, 


برتغال به‌خاطر میزیاتی از شو کت در عسابقات مقدعانی 
سا با باد 


یی a‏ 
۵۰ کشور حاضر در ده گروه تقسیم شده‌آند که در 


بر گت شرکت کرده و پنج تیم پروژ درمجمرع په 
انتخاب شدگان قبلی افزوده می‌شوند که همراه پا میزبان 
یعنی پرتقال ۱۶ کشرو در دوره نهایی را 





اقات بل ماه یی ل ۱۳۳۳ آیونان *آذربایجان + ارهنستان = قبرس نرو -اسلوانی ‏ 7 









| فرانسه < فدلاند = لهستان “دانمارک -فارو - جک و اسپانیا. 


0 اروپا: آلمان اتریش «ابتالیا» انگلستان - هلند » 











0 آسی عریستان تارفن - لینان عراق « کویت " 
امارات « قطر « بحرین « عمان < قرقیزستان « تاچیکستان 
| قزاقستان - تر کمستان ٭ ازبکستان - هند « پاکستان * 
و پیت و اسوریه - پرونی < کره جنوبی ‏ ژاپن « مالزی * تایلند - 
ئ اقبانوسیه: استر > افغانستان ‏ جین - سنگایوز. 


























*زوسیه - زوماتی ‏ ت ر کی بلغارستان « گر جتان < پلایک ۰" 





انگلستان - ترکیه - اسلواکی - 
عقدونیه ‏ لیختن اشتاین* بخت اول انگلستان - 
بخت دوم تر کیه 








ند الب وکر کدف قیاق 
افناد تقسیم قدرتها در گروهها بود. پهشکلی که تسام 

















کشورهای صاحب توتبال پا مشکل چندائی برای 0 گروه ۸ 
اتتخاب از گروههای خود مواجه نخواهند شد. کرواسی -بلایک -پلفارستان *استونی اندوزا» پخت 
اول کرواسی < بخت دوم پلژیک 
0 گروههای دهگانه 0 گروه ٩‏ 











ایتالیا < بو گسلاوی * فنلاند* ولز > آذربایجان- 


"0 گروه ۸ ۱ ۱ 
کا لای رای ااب -قیزس - ED‏ ۳ 
ت بخت اول فرانسه * پخت دوم اسلوو: 1 ۱ 
0 گروه ۲: اب روسیه « ایرلند ‏ سوتیس « گرجنستان - آلبانی» 













بخت اول روسیه - بخت دوم ابر لند. 

بدین ترئیب می ترآن از هم‌اکترن روی حضور 
پرتفال. فرانسه, انارک هلند. سزئد. المان. اسپانیا: 
انگلستان, کرواسی ایتالیا و روسبه حساب جدآگانه باز 
کرد و سپس از میان روه انی چک ا E‏ 
ا بنج تیم را یزپ انی ادا 2 


دانسارک ‏ زروماتی * روز * بوسی * 
لوکزامبورگ, يخت اول دالمازک - بخت دوم رومانی 

0 گروه ۳ 

هلند < چک «اتریشی = ہلاررس * مولداری, بخت 
جک 


۰ 












سود “العا < مجارمتان < لتوتی * سن‌سارینو. 
بخت اول سود « بخت دوم 
۳ 

0 گروه ۵ 













پحث * فوتبال حرفه‌ای > باید از جابی شروع 
می شد و شدا ننشینند و دست روی دست نگنارند. 
آبدون شک کمبودهای موجود حل نخواهد شد مگر با 
| توجه دوچندان این عزیزان و حمایت دولتمردان تادر | 
اآینده‌ای نزدیک نه تنها لیگ برتر که فوتبالمان در[ 













سابقه حضور در تیم عردمی پرسپولیس را نیز دارد. 
ابا جوانان و نوحوانان فوتبالدوست که بازیهای 

افسر, نگییبان و حتی برسپولیس آن سالدا را تدیده‌اند 

بدین خاطر دکتر دوالفقار تسب را فراموش نمی کنند 


که او را در حماسی ترین واقعه ورزشی ما در علبورن 
هعراه با یک عربی عحبوپ روی نیمکت مربیگری تیم 
علی دبده اند. 

"حالا او قصد دار ۵ به فوتبال کرهان خدمت کند و؛ 
توحه به بضاعت کم ابن شهرستان تصمیم گرفته در 
آخربن سالهای عریبگری‌اش خاطره‌ای ماندگار را از 
خود در ابن شهر کوبری باقی گذارد. 

بای صحبت این پیشکسوت عزبز نشستیم تا مساتل 

فوتبال کشور را از نگاه او ارزیابی کنیم.: 








1 شما که سالیها در عرصه عربیگری 
حضور داشتید و اکثر عدارج و افتخارات موجود را 
کسب کرده‌اید. برای آینده چه اهدافی را دنبال 
می‌کنید؟ 

6 نباید فراموش کرد که نه هیچ بازیکن و نه هیچ 






















من هم از آبن قاعده مستثنی نیستم و همواره به این 
موضوع فکر می کنم که باید بازیکنان شاخص و 
مستعدی را به فوتبال علی کشور عرضه کنم, به 


عرصه مرییگری در تیم‌های مختلف باشگاهی و ملی 
را په دست آورده‌ام, وظیفه خود می‌دانم تا جایی که 
می‌توانم به فوتبال کشورم خدمت کنم: 

اکنون هم بزرگترین هدفی که پیش رو دارم با 


0 تا به‌حال به ابن موضوع فکر کر ده‌اید که تا کی 
می خواهید روی نیمکت عرییگری باقی بمانید؟ 
بله. خیلی زیا موضوعی که لازم می‌دانم به 
ان اشاره کنم ابن است که متاسفانه در کشور ما 
مرییگری پا توجه به حرفه‌ای نبردن فوتبال و نبودن 


21 شماره ۳۹۳۰ 


امکانات لازم کاری بس دشوار و طاقت‌فرسا | 






. ادامه دغد‎ 0 ۱ Ww 


٠ اح‎ 






سوای این 
مسائل. مشکلات عدیده دیگزی هم وجود دارد که 
باعث می‌شود. عمر مرییان داخلی ما کمتر از خد 
متوسط باشد. زاین زو من هم فکز می کتم نها یکی 
دو سال دیگر پنوانم به فعالیتم ادامه دهم. 

0 این مشکلات عدیده‌ای که شما از آن صحبت 
ھی کنید. کدامها هستند؟ 

6 ترجیح می دهم بیشتر از این راجع به موضوع 
حرف نزنم جرا که صحبت کردن ذر شرایط کنونی 
چندان به صلاح پرخی از مسوولان نیست! اما 
امیدرازم با راءاندازی لیگ حرفدای بخشي از این 
معضلات حل شود که در این صورت امکان دارد 
حتی تا پنج سال دیگر در عرصه مرییگری فعالیت کنم, 


وی 


٥‏ فدراسیون فوتبال باید بدون هیچ 
خط و مرزی از صاحب نظران 


تم 7 46۱۲ 2 


1 واه‌اندازی لیگ حرفه‌ای را جطور ارزیابی 
می کنید و برای داشتن لیگی پوباتر در سطوح جام 
برتر. دسته اول و حتی دسته‌های پایین تر چه 
راهکازی را توصیه هی کنید؟ 


شکل گیری و شروع این لیگ در کشور برگی جدید 
از فوتبال ملی مارا ورق خواهد زد. بايد بپذیریم که 
قدرتهای درچه دو فوتبال اسیا که اکنون. برای 
چندمین سال است که لیگ حرفه‌ای را تجریه 

نخست راداندازی این لیگ 


سطحی مطلوب فوتبال حرفه‌ای را در کشورمان 
دنبال کنیم. آن وقت است که دیگر کسی نمی گوید 
آوردن بحث فوتبال حرفه‌ای در سال ۸۰ کاری عیث 
پوذه است. 

اما در ابن بین مسوولان فدراسیون فوتبال هم 
نپاید غفلت کنند و به این اميد که بالاخره این 





تمامی سطوح باشگاهی به شکل حرفه‌ای به حمایتش | 





نه ساق در بلژیک بودید و بافطبع از نزدیک با ۱ 


۱ فوتبال این کشور ارتباط داشتید. به نظرتان سطح 


فوتبال در بلژیک پاتزده سال پیش با قو تبال الان ما 
جه حد قابل مقاسه است؟ 

9 حتی بعد از گذشت این سالها باز هم نمي‌شود 
فوتبال بلژیک را پا قوتبال کنولی ما مقایسه کرد. 
شاید مثلا در شرایط کنونی تپم ملی اران در مقابل 
تیم بلژیک در یک دیدار تدارکاتی صف‌ارایی کند 
و با اختلاف یک گل بازی را واگذار کند و یاحتی 
ببرد. اما این نمی‌تواند ملاک مناسبی برای مقایسه 
فوتبال در دو کشور فرق باشد.اگر بخواهیم قوتبال 
بلزیک و فوتبال ایران را از لحاظ باشگاهها که 
ریشه‌های اصلی تیم ملی یک کشور په شمار 
می روند. مقایسه کنیم, آنوقت شاید فاصله مرجود 
بین این دو سبک از فوتبال بهتر نمایان شود. لیگ 
حرفه‌ای بلژیک از سال ۱۹۴۰ یعنی شصت و دو سال 
پیش راه‌اندازی شد و در آن سال پانزده پاشگاه 
حرفه‌ای در این کشنور فعالیت می کردند اما امسال 
اولین دوره از لیگ حرفه‌ای را در کشورمان تجرپه 
می کنیم و این درحالی است که عملاً هیچ یک از 
باشگاههای ما شرایط حرفه‌ای شدن را ندارند. از 
لحاظ سازماندهی و تشکیلات فدراسیرئی هم 
پلژیک پانزده سال پیش از ما بالاتر برد. چرا که 
اکنون متجاوز از دویست باشگاه در این کشور به 
فعالیت خود ادامه می دهند. درحالی که ما حتی یکی 
از آن باشگاهها زا هم نداریم. 

0 نظر تان راجح نه حضور یک عربی ابرانی در کتار 
بک مربی خارجی بر روی لیمکت تیم ملی ابران چیست* 

۵ من فکر می‌کنم یک مربی ایرانی راجد 
شرابط از لحاظ فنی و اخلاقی پاید در کنار تیم ملی 
باشد. این عربی هرچه جوان‌تر و مستعدتر باشد و 
شتاخت بیشتری از مسائل روز فوتبال و همجنین 
مشکلات موجود در فوتبال ایران داشته باشد. می‌تواند در 
موفقیت‌های تیم علی نقش به سزایی را ایفا کند, په 
اعتقاد من یکی از اصلی ترین دلایل ناکامی تیم ملی 
در راهیایی به رقابتهای جام جهانی فوتبال همین عدم 
حضور مربی ایرانی در کنار پلاژویج نود 

تا در هنگام بازی با ابرلند در مرحله پلی‌اف 
مقدعاتی جام جهانی همگان اتتظار داشتند تا یک 
مربی شابسته همچون شما به کادر فنی تیم علی 
اضافه شود تا خاطره بازی با استرالبا که با حضور 
توامان شما و والدیر ویرا بزوی نیمکت تیم ملی منجر 
به صعود ما به جام جمهانی شد. در اذهان زنده گردد. 
فکر می کنید این انتظار. اتتظار بجابی بود؟ 

۵ مردم ما به لدرت آشتباه می کنند به خصرص 
اینکه اگر موردی باشد که اکثر مردم و علاقه‌مندان 
فوتبال به آن صحه بگذارند. باید روی درست 
اج سس سح 














بودن آن شک نکرد. همان طور که گفتم 
|حضور مربی ایرانی در روی لیمکت تیم ملی درا .۰ 
بازیهای اخیر لازم بود تا آن مربی بتوائد در شرابط | ۵0 پنج‌شنبه 
































سخت و بحرانی شناخت بیشتری اژ فوتبال ما و| ۱ اعضای تیم‌های علی شنای ایران برای حضور در کے | ریو 5 
روحیات بازیکنان به مربی خارجی تیم انتقال دهد. آانخضتین دوره رقابتهای شناء شیرجه و وانرپلر همبستگی طیق دستور دولت. په دلیل کمبود 7| 






0 آقای ذوالفقارنسب! شعا در بحرانی ترین و مهار بحزران اقتصادی, بانکها پا محدودیت | 
پرداخت به صاحبان حسایها مواجه هستند و این | 
ساءله مشکلاتی را در محیط‌های کارگری به | 
|وجود آورده است زیرا بانکها نتوانسته‌اند حقوق | 

گران را پرذاخت کنند. 1 
درحالی که مردم و کسانی که دست به| 
نظاهرات زد‌اند. خواستار عادی شدن روند کارا 


|کشررهای اسلامی جام «امیر فیصل» بر گزیده شدند. ۱ 
"| کمیته فنی شنای این فدراسیون در پایان رقابتهای انتخابی تیم ملی | | 
۱ | |که با شرکت بیش از صد شناگز در استخر مجموعه ورزشی | . 
|بحران آن سالهای استقلال و بحران کنونی باشگاه| |آزادی تهران برگزار شد. نقرات منتخب را پرگزید. ۱ 
پیروزی وجه تشابهی پیدا کرد؟ رقابتهای ننا شیرجه و واترپلو کشورهای اسلامی طی |[ 

۵ تنها وجه تشابه این دو بحران. ضرری است که [ اروژهای ۱۱ تا ۱۶ پهمن ماه جاری پا حضور قهرمانان ۳۰ کشور 
اسلاعی در تهران برگزار می‌شود. 










































































































قطب پرطرفدار فوتیال کشور می‌بیند. اما از لحاط 0 حمعه اپانکها پرده و از سیاستهای جدید دولت انقاد | 
نوع بحرانها نمی‌توان آنها را به هم شبیه دانست.| | هفته دهم پیکارهای لیگ برتر کشور با پرگزاری پنج دیدار | ||کرد‌اند, صاحیان مراکز نجاری و صنعتی اعلام | 
یکی از مشکلات آن سالهای باشگاه استقلال وتر | ادر دهران و شهرستانها پیگیری شد و در حساسترین پازی, تیم | ||کرده‌اند, مقررات سخت پانکی پاعث کندی کار[ 
مالی بی حد و اندازه بود. شاید باشگاه پیروزی نیز دز پیروزی موفق شد به رگورد شکست‌ناپذیری ذوب آهن اصقهان EA‏ ن نیز با برهم کوفتن || 
شرایط کنوتی از وضعیت مالی. خوبی برخورو | آخاتمه دهد و باغلبه بر این تیم به عنوان صدرنشینی لیگ برتر | | قابلمه‌ها نارضایتی خود را از سیاستهای دولت | 
نباشد. اما شرایط استقلال اوایل دهه هفتا با پیروزی | |در پایان هفته دهم دست يه . علام کردند. ۱ 
سال هشتاد قابل مقایسه ثیست. مشکلات استقلال در دیگر بازیها: پیکان و ملوان با نتایع مشابه سه بر صفر| || بدهی ۰ میلبارد دلاری داخلی و خارجی | 
در آن زمان به حدی کمرشکن پود که اگر نضیب هر میهمانان خود برق شیراز و تراکتورسازی تبریز را شکست دادند| |اآرژانتین واقعیتی انکارناپذیر است که بر دوش | 

فیگزی ھی شیر بد انهلال آن میگ و دیدار تیم‌های فجرسپاسی - سایپا و ابومسلم * پاس با نتیجه | ||دولت و ملت این کشور سنگینی می کند. شرایط | 
یات ۳ 4 .| آمساوی یک یک خاته یالت. e RE‏ ] 

فکر می کنید بهترین راهکار برای حل معضل 0 تا n‏ 
بدخیم باشگاه پیروزی چه می تواند باشد؟ 


| در سال ۱۹۹۹ وقتی که «فرناندو دولاروآه به! 
پاست جمهوری برگزیده شد, قول داد اوضاع | 
اقتصادی را سروساهان پدهد. در همین سالها بارعا | 
|وزدای اقصاهی ناگزیر به کارهگیری شدندولی | 
|در ۲۰ مارس ۷۱ «دومینگو کاوالو) که در دوران | 
|ریاست جمهوری کارلوس مثم وزیر اقتصادی بود 
با اختبازات ویاه به این نمت برگزیده قد 1۶ 
|اوضاع را سروسامان دهد ولی أو هم تاموفق | 
لین کشور ناگزیر است در سال ۲۰۰۲ حدود ۱۷/۸ 

یلیارد دلار از پدهیهای خود را یاژپرداخت لماید. ۱ 
|«دولاروآ4 که پا وعده سروسامان دادن به اقتصاد: 
اروی کار آهده بود در سوم ژولبه ۲۰۰۱ استعفا داد. 
در همین حال در پنجم مارس نیز صندوق | 
بین‌المللی پول مخالفت: خود را با اعطای یک | 
اضعطراری ۱/۳ میلیارد دلاری به آرژائتین | 
م کرد. چند روز بعد ثرخ ییکاری په ۱۸/۳ بر صد ۱ 
سید که بالاترین میزان از اواسط ۱۹۹۸ بوذه | 


سپزدهمین مرحله اردوی آمادگی و بدا رکانی تیم ملی جودو 
ایران از روز شنبه با حضور ۲۴ جودرکار در ورزشگاه شهید 
کبانیان دایر شد. ° 

آردونشینان خود را برای شرکت دز باژیهای آسیابی سال 
۲ در پوسان (کره جنویی) آماده می کنن و تا قبل از شروع این 


9 به نظر من اگر در این شرایط مسوولان 
سازمان تربیت پدئی بتوانند مدیریت قوی از خود به 
نمایش پگذارند. بسیاری از مشکلات خود به خود 
حل خواهد شد. بلافاصله بعد از انقلاب. در باشگاه 
استقلال و پرسپولیس تشکیلاتی بودند که مصادره 
شدند و دادگاه انقلاب این دو ارگان را به سازمان 
تربیت بدنی واگذار کرد اما متااسفانه بعد از گذشت 
چند سال سازمان اداره این دو باشگاه را یه اشخاض 
ملف واگذار کرد تا اینک شاهد بروز جنین 
مشکلاتی باشیم. حال سازمان تربیت بدنی به عنوان 


۱ 






































7 به عنوان یک عربی باتجربه و یکی از پیشکسوتآن 
فوتبال این مرز و بوم مهدمترین خواسته‌ای که 
درجیهت بهبود وضعیت فوتبال ملی از فدراسیون 








ساعت هشت صبح روز دوشنبه, ۳۷ باژیکن از هشتاد 






فوتبال داري چه می‌باشد؟ بازیکن جدیدی که با معرفی هیاتهای فوتبال استانهای مختلف جابجایی‌ها و استعفاها ادامه یافت تا اینکه 
6 فدراسیرن قوتبال باید از تجرییات. اطلاعات و په اردوی آمادگی نیم فوتبال چوانان ایرآن دعوت شده بودند.| |[«جرهالده» به قدرت رسید, او با وجره اينک | 


امقررات بانکی سختی را اعمال کرده اما نتوانسته 
خیابانی و حمله په فراکز اقتصادی نشان از 


خود را به مرییان مربوطه معرفی کردند» . | 
گرو دوم از بازیکنان دعوت شده روز چهارشنیه په اردوی 
تیم ملی ماحق می‌شوند تا پس از انجام آزمونهای مختلف برترینهای این 
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مختلف کمک بخواهد. این فدراسپون می‌بایست 









۱ ۱ ۱ به ۲۹ بازیکن پیشین تیم ملی چوابان اضافه شوندء آوخامت مدید اوضاع در ابن کشور دارد که 
تشکیلات ا ر کو a‏ بیاورد و اا i‏ ۳ امی‌توائد فولت جدید را نیز سرنگون سازد. 
حاقل ان مشاودات که اد ا | | یتنام متقاضیان شرکت دز همایش بزرگ برهیگانی در ألمشکل اصلی این است که اقتصاد شگنند, 
ورزشی, که به فوتبال. ورزش و میهنشان | ]بایان وقت اداری این روز بد پلیان رسد آرژانتین قادر به انجام تعهدات خود نسپت به 


می ورزند کمک بگیرد. متا سقانه تعدادی مدبر و یا 
پرسنل غیرورزشی در فدراسپون قوتیال حضور دارند 
که به هیچ وجه صلاحیت لازم برای مدیریت در این 
فدراسیون فوتبال دارم اجرای یک مدیریت ورزشی 
در تمام مقاطع این فدراسیون است: 










|طلبکاران داخلی و خارجی نیست. لذا باید فرعولی 
بیدا شود تا اوضاع اقتصادی در این کشرر 
آن‌زده بهبود یافته و چرخهای اقتصاد په 
خش دراید تاپا رفع ندریجی مشکلات, زعیته 
|پرای فعالیت‌های افتصادی و بازپرداخت بدهیها 
|مهیا گردد. 


جمع کثیری از مردم ورزشدوست که طی روزهای شنبه تا 
سه‌شنیه با مراجعه په بازده مرک اصلی و ۴۰ مرکز فرعی در 
استان تهران افدام په ثیت‌نام برای حضور در این همایش کرده 
بودند. روز جمعه در یک حرکت کم‌نظیر و قابل تحسین یه 
مناسیت بیست و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در این 
مسابقه شر کت خواهند کرد. 
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رنگهایی زیبا و شفاف 
موهایی نرم و خوش حالت 
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آخرین دستا ورد درفر مولاسیون رنگ موء 

ار شرکت لاون اشتاین آمریکا 

با بیش از یکسد سال جر 
محصول منتایم آرایشی بهد اشتی 
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